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_ انتخابات مجلس خبرگان رهبری 
© در ۱۲ مردادماه‌سال ۲۳۵۸ا هری د 
انتخابات مجلس خبر گان به منظور تدوین‌قانون 
اساسی در سراسر کش ور بر گزارشد.دراین 
انتخابات مر دم انقلابی و مسلمان ایران, خب ر گان و 
معتمدان خود رابرای تدوین بز ر گترین دستاورد 
انقلاب اسلامی بر گزیدند. سر انجام مجلس خبر گان با حضور ۷۴ تن از خبر گان بر گزیده مردم گشایش 
یافت و طی چند ماه قانون اساسی جمهوری اسلامی‌ایران رادر ۱۷۵ اصل تصویب کرد وبه رای مردم 


شهادت سر لشکر خلبان عباس بابایی 

در ۱۵ مرداد سال ۱۳۶۶ هجری شمسی سر لشکر خلبان عباس بابایی از 
سر داران مخلص بسیجی در مدت ۸سال جنگ تحمیلی به شهادت ر سید.او 
سالهادر پایگاه‌هوایی اصفهان مشغول به خدمت و پاسداری از دستاوردهای 
انقلاب اسلامی بود. سرلشگر بابایی معاونت عملیاتی وقت نیروهای هوایی 
j‏ ار تش جمهوری اسلامی رابه عهد ه‌داشت ودر یکی از ماموریتها به هنگام 

۳ باز گشت مورد اصابت گلوله توپ واقع شد وبه شهادت رسید. این شهید. 
۱ ۱ زندگی عارف گونه‌ای داشت که زبانزد عام و خاص است. 


سالر وزصدور فرمان مشروطه 
۴مرداد ۱۲۸۵ هجری خور شید ی مظفرالدین شاه قاجار سرانجام 
فرمان مشروطیت را امضاء کرد و دو روز بعد دستور تعیین نمایند گان و 
تشکیل مجلس راداد ودر همین روز کسانی که خواهان «پارلمان» بودند و 
برای رسیدن به‌این هدف در سفار تخانه انگلستان در تهر ان متحصن شده 
7 بودند. آنجاراتر ک کر ده و سفارت روسیه در تهران که مشر وطه خواهی را ظ۵ 
زیر سر دولت لندن می دانست. تحصن به آن صورت راسند مخالفت قرارداد و 


و به افشاگری وانتقاد دست زد.این نخستین بار نبود که ایران دارای پارلمان می شد؛ایران در دوران 
چهار صد ساله اشکانیان هم دارای پار لمان و عملا مشر وطه بود و برای بررسی و تصویب قوانین و انتصابات 
مهم حتی تعیین شاه و فر مانده نیر وهایی که به جبهه اعزام می شد ند دو مجلس وجود داشت که مجلس 
عالی تر و همچنین اجلاس مشترک آنها را مهستان (مجمع بز ر گان -سنا) می خواندند. 


شهادت آیت‌الله شیخ فض الله نوری 
«آیت‌الّه شیخ فضل الله نوری» عالم متعهد و مبارز و مرجع عالیقدر شیعه 
در ۱۱مردادماه‌سال ۱۲۸۸ هجری‌شمسی در میدان تویخانه تهر آن به 
دست عوامل استعمار واستبداد به‌دار آویخته و شهید شد.وی‌در ۲ذیحجه 
۱۳۹ قمری در منطقه کجور از توابع نور متولد شد. او از مجتهدان طر از اول 
تهران بود در مبارزات روحانیون و مردم علیه استبداد قاجار و برپایی انقلاب 
مشروطه یکی از رهبران و روحانیون مبارز و برجسته کشور بود. 


استفاده از نخستین دمب اتمی در جنگ 
پنجم اوت سال ۵ به وقت آمریکا (ششم اوت به وقت ژاپن) یک بمب افکن «بی - ۹٩‏ ۲» امریکا 


نخستین بمب آتمی را بر فراز شهر هیر وشیما در ژاپن فر و افکند که در همان لحظه بیش از شصت هزار تن 
کشته وافزون بر ۱۲۰ هزار تن دیگر مجروح شدند که بسیاری از مجروحین نیز به تدریج جان سپر دند. 
امریکااز سال ۱۹۳۹ کار تولید سلاحاتمی را اغاز کرد که نخستین بمب ۱۶ ژوئیه (بیست روز پیش از 
ای ا کک اما ی سار اه 

# با مداد به وقت محلی انجام دد بمب معادل ۰ ۲ هزار تن تی.ان.تی:قد رت انفجار داشت: جمعیت هیر وشیما 
پیش از حمله اتمی ۲۴۵ هزار تن بود. در همین روز در سال ۱۹۶۳ پیمان منع آزمایشهای هسته ای در جو 
زمین و داخل اقیانوس امضاء شد و از آن پس این آزمایشها در زیر زمین انجام گرفته است. 


۹ امات ی ۳ 


3 


مانی که مقدمات 


نفعت هاده شعار 


مه 


مه 


دید تمادت ۱ 


آن د 


۰ 


ابا کم شکری از خو 


درا 


ید 


و ام على (ع) 


یادداشت هفته 


محمد امین جوادی 


آ نککه‌می‌رود 
ایک می ود 


دولت‌ه ای نهم و دهم آخرین روزهای کاری 
خویش رامی گذرانند و شنبه‌ای که در راه‌است 
مراسم تنفیذ حکم ریاست‌جمهوری درحضور رهبر 
انقلاب انجام می گیر د وپس از آن دولت جدید کار 
خودرا آغاز خواهد کرد. ظاهرافردای آن روز یعنی 
روز یکشنبه رییس جمهور منتخب در مجلس شورای 
اسلامی حاضر و مراسم تحلیف راب ر گزار خواهد کرد 
و پس از آن می‌تواندساختمان ریاست‌جمهوری را 
در پاستور تحویل بگیرد و کار خویش رابه عنوان 
رییس‌جمهور آغاز کند. 

در یکی دوهفته گذشته شاهد حضور پررنگ 
رییس‌جمهور و اعضای کابینه در برنامه‌های مختلف 
مسئولیت بوده‌ايم. د کتر احمدی‌نژاد دونوبت در 
حضور رهبری و دو نوبت در گفتگوی زنده تلویزیونی 
به تفصیل از موفقیت‌های دولت خود سخن گفت. 
اعضای کابینه اونیز هر کدام درباره‌موفقیتهای‌دوران 
مسئولیت خود صحبت کر دند و فهر ستی از اقدامات 
صورت گر فته راارائه دادند. در این فهر ست هر جه 
حیر ت آوری بود که جملگی از تلاش و کون شش 
وصف‌ناپذیر حکایت می کر د. طبیعتاً وقتی دولت‌ها 
بت وو یی تداع 
به مان نمی | ورند. اما یک نکته بسیار مهم است و ان 
این که همه ما باید یاد بگیریم اشتباهات خودمان را 
نیز ببینیم وبه آن‌اعتراف کنیم, چون به هر حال زمان, 
صحت و سقم گفتار ما راعیان می کند و «سره»را از 
«نأسره» جدامی کند و حقیقت رابه ما نشان می‌دهد. 
در همین جند وقت که شاهد مصاحبه‌های مختلف 
تلویزیونی دولتی ان بوده‌ایم. اینجا و آنجا صحبت از 
این بود که چرااين حجم فر اوان موفقیت‌های دولت 
که در سخن و کلام رییس‌جمهور و تیم کاری او بیان 
می‌شود در عمل به چشم مردم آنچنان نمی آید؟ 
یعنی فضای کسب و کار اوضاع اقتصادی جامعه و 
معیشت مردم نشان‌دهنده توفیق جندان درخشانی 
نیست. اشتغال و تولید دست‌اندازهای متعددی را 
پیش روی خود می‌بیند و تورم و گرانی که جای 
خود دارد. 

در این که دولت آقای احمدی‌نزژاد. دولت پر کار 
و پر تلاشی‌بوده‌است حرفی نیست.امااینکه محصول 


۳ 


قرار گیرد.اگر آن چه را که در این گزارش‌ها می‌آید 
کاملا صحیح ود رست بدانیم این رشد و توسعه و توفیق 
باید در زند گی روزمره مردم ودر وضع اقتصاد کشور 
و تولید دیده شود. یعنی همه مردم حس بکنند که 
وضعشان بهتر شده ومشکلاتشان نسبت به قبل کمتر 
و کمتر است. تولید کنند کان دست به دعا بردارند 
وبرای سلامت مسئولین دعابکنند که باعث رونق 
تولید شده‌اند. کشاور زان خوشحال باشند و مقامات را 
عزیز بدارند که باعث شده‌اند کشاورزی رونق بگیرد 
و کشاورزصاحب ارج وقرب عزت گردد وزندگی 
بهتری داشته باشد. کار آفر ینان نیز خوشحال باشند 
که‌بهترین فرصت بر ای سر مایه گذاری وفعالیت آنان 
فراهم آمده و جوان‌ها هم روزی صد بار خداراشکر 
کنند که دیگر مشکل اشتغال ندارند و به‌هر کاری که 
دوست داشته باشند. می توانند مشغول باشند... 

همه آنچه که گفته شد در بر دارنده این پیام مهم 
است که گر جه زحمات فراوانی کشیده‌شدهاست 
E‏ وتا ش‌هساایجاه رصایت در 
شهروندان ویار ونق وبهبود در فضای کسب و کار نبوده 
است. یا حداقل آنطوری که گفته می شود نبوده است. 

در هر حال وقت خداحافظی فرارسیده است و 
دولت جدیدی‌بر سر کارمی اید. بهتر ان است که 
دعا کنیم مشکلاتی که در سال‌های قبل وجود داشته 
برطرف شود و دولت آقای روحانی بتواند همانطور 
که وعده‌داده باتدبیر و با امید به تعالی و رشد ایرانیان 
کمک کند. 

چند امید می توان داشت از جمله اینکه از این پس 
شاهد بیشترین هماهنگی و تعامل بین قوای سه گانه 
کشور باشیم. دیگر آن که تلاش‌های دولت صرفا 
رها کک دال اراک ہے کک سس و 
بلکه آنقدر ملموس باشد که شهروندان آن راحس 
کنند. مبارزه با فساد و ویژه‌خواری از شعار و حرف و 
را بعال و ادامات عمال بل و یگ آن 
که در دولت جدید کمترین هزینه برای کش ور ایجاد 
شود. رییس جمهور شخصیت و منزلت خویش رابه 
خوبی دریابد و از انجام هر حر کتی و یا بیان هر سخنی 
که برای کشور هزینه بیجا تولید کند. پرهیز نماید و 
مهمتر از هر چیز از بهترین و شایسته‌ترین افراد برای 
تصدی مسئولیت‌های کلیدی کشور بهره ببرد. نه 
هر که مطابق میل او رفتار کند و تابع محض او باشد. 
اک 
کشور را فهمیده‌ترین , تواناترین. کارشناس‌ترین و 
دلسوزترین و معتقدترین افراد کشور بر عهده داشته 
باشند تاتصمیم های درست بگیر ند و کمترین اشتباه 
راداشته باشند. 

مردم انتظار دارند دولت آینده به همه وعده‌هایی 
کهداده عمل بکند. خوشبختانه در حال حاضر اميد 
خوبی در بین مردم وجود دارد که مشکلات گذشته 
درسایه آن از بین برود. بای د امیدوار بود که دولت 
آقای روحانی بتواند هر روز بیشتر از روز گذشته به 
تقویت این روحیه اميد نائل آید. ۰ 

اطلاعات ی ره ۳۵۹۹ 


نامه‌های‌بی واسطه 


دعای افطار 
درورایت است که امیرالمومنین علی (ع) 
درهنگام افطار روزه ماه مبار ک رمضان این دعا را 
قرائت می‌ فر مودند: 
بسم‌اللّه»اللهم لک صمنا و علی رزقک افطرنا 
فتقبل مناانک انت السميع العلیم 
به صورت چاپلوس خاک بپاشید 
پیامبر خدا(ص) می‌فرمایند:به صورت چاپلوسان 
ومداحان خاک بپاشید... واین جمله حکیمانه نشان 
می‌دهد که چقدر چاپلوسی حتی در دین خدامذمت 
شده‌است.امامتاسفانه شاهدیم که چاپلوسی برای 
رسیدن به پست ومقام یارسیدن به ثروت ویاحتی 
گرفتن یک آگهی در یک نشریه محلی و به خاطر پول 
رواج دارد و این رویه به خصوص در مورد خبرنگاران 
واهالی مطبوعات بسیار آزاردهنده‌است و گمان 
می کنم برای یک خبرنگار و مطبوعاتی بسیار ناپسند 
باشد که برای کسب در آمدی یا یک رپورتاژ آگهی 
مجیز مقام و یا مسئول و یا سرمایه‌داری را بگوید. 
به‌یکی از دوستان گفتم نه به کسی آجیل می‌دهم 
ونه از کسی آجیل می گیرم» زیر اباید حقیقت رابگویم 
و بنویسم. 
نه به اشتری سوارم. نه چو خر به زیر بارم 
نه خداو نه رعیت. نه غلام شهریارم 
آری انسان‌های خوب همانند گل‌های قالی‌اند. نه 
انتظار باران دارند و نه دلهره جیده شدن و پژمردن. 
دائمی و ماند گارند. خدارحمت کند علامه طباطبایی 
را که در اتاقی که قلم بود پای ش رادراز نمی کرد 
این همه به قلم حرمت می گذاشت. و خدارحمت 
کند امام خمینی(ره) را که فرمود: جوهر نویسند گان از 
خون شهدا بالاتر است. 
سید حسین سمن آبادی از آمل 
دزد بدشانس 
وقتی مادرم جواب تلفن را داد. پرسیدم مامان کی 
بود؟ گفت راضیه بود... می گفت به حمیده بگید زود 
بیاد ایستگاه اتوبوس منتظرم. 
شستن دست و صورت و خوردن صبحانه و لباس 
پوشید نم فقط یکر بع طول کشید. پله‌ها رادو تایکی طی 
کردم.درب حياط راب از و پریدم بیرون که محکم با 
یک نفر برخورد کردم هر دو ولوشدیم روی زمین: من 
که عصبانی شده بودم بامشت کوبیدم توی صورتش! 
چند نفر ریختند روی مرد من که ترسیده بودم در را 
باز کرده به دو رفتم بالا. 
کوچه شلوغ شده بود. خانمی با آب و تاب برای 
مردم تعریف می کرد: 
این دختر خانم با رشادت خود دزد کیف مرا که 
نیم کیلو طلا داخلش بود به تنهایی دستگیر کرد. 


حمیده از تهران 


ثواب کارهای خير 
یکی از بهترین کارهای خیر. ایجاد کار و اشتغال 
برای مردم بویژه افراد ناتوان و کم‌توان و بخصوص 
برای زنان خودسرپرست و يا بدسرپرست است. 
به همین منظور موسسه غیریه صاحب‌الزمان 
درشهر ک اندیشه فاز ۳ تمام همت خود را به کار 
گرفته تا در این موارد اقدام کند. 
عده‌ای از مردم نیکو کار دست به تشکیل این خیریه 
زده و از تحویل سبد ارزاق و مایحتاج اولیه به 
مددجویان گرفته تا پرداخت کمک هزینه درمانی 
و دارویی و تهیه جهیزیه و کمک هزینه تامین 
مسکن را به اقبام مرا ال ا 
خیریه ۵۵ زن بی‌سرپرست و ۲۰ زن بدسرپرست 
را زیر پوشش دارد و موجب اشتغالزایی ۱۵ نفر 
شده و بیش از ۳۰۰ مددجو را زیر پوشش گرفته 
است. از همه کسانی که می‌خواهند در این امر 
خير به ما کمک کنند می خواهیم که کمکهای 
مالی خود را به شماره حسابهای خیریه واریز 
نمایند. 
حکایت طنز 
دزدی و خرسی به باغی درآمدن د وانگور 
می‌خوردند. صاحب باغ سر رسید. دزد رابه درخت 
بست و چوب زد و خرس را واگذاشت. 
دزد گفت:ای مرد چرامرابسته‌ای و می‌زنی و 
خرس راواگذاشي ۱۳ 
گفت: برای آنکه تو می‌خوری و می‌بری اما او 
می‌خورد و می‌رود. ۲ 
فرستنده: نورعلی ل‌مردان از دزفول 
هنر مند باید مجال انديشه بیابد 
من یک منتقد ادبی نیستم. ولی به عنوان یک 
بیننده تلویزیون و سینما از میان هفتاد میلیون ایرانی. 
دوست دارم از یکی از شخصیت های بر جسته زند گی 
ام سخن بگویم. شخصی که از نوجوانی با دیدن سریال 
پلیسی عصر قاجار «یهلوانان نمی میر ند» (۱۳۷۶) از 
میان جذاب ترین کارتون های آن زمان, شیفته دیدن 
این سریال کرد! ۱ 
باید اورابالفظ «استاد» خطاب کرد. زیر ادرادبیات 
و هنر فیلم سازی دشوار و مرارت بار امروز ایران قابل 
ستایش است. قلم زیباء شیوا و مسجع او در آثار هنری 
اش من را به یاد «علی حاتمی» می اندازد. 
سریال مذهبی, تاریخی وعاشقانه «شب دهم» 
(که‌نوروز ۱۳۸۰ مصادف شدهبود با محرم) سریال 
تاریخی. عاشقانه. جنایی و سیاسی «مدار صفر در جه» 


(۱۳۸۶) و فیلم سینمایی «پستچی سه بار در نمی 
زند»(۱۳۸۷) همگی به قلم بی نظیر وی نگارش شده 
است 

استاد «حسن فتحی» ۱ ۵سال فیلمنامه نویس و 
کار گر دان بر جسته امروز کشورمان است. کار گردان 
سریال بی نظیر «میوه‌ممنوعه»(۱۳۸۶) که‌بابرداشتی 
هوشمندانه از ماجرای «شیخ صنعان و دختر ترسا» 
توانست یکی از بهترین سریال های مناسبتی تلویزیون 
ایران تا به امروز را تبدیل بسازد. 

باید اجازه دهیم هنر مندانی مانن د او آزادانه و 
هوشمندانه از این جامعه ای که من و شما هر روز در 
آن نفس می کشیم و سخت هم نفس می کشیم با خلق 
تصاویری‌هنرمندانه, قصه‌هایی بسازند تابیماری‌های 
موجود در آن شاید در مان شوند. 

مصطفی بیان -نیشابور 
حکایت کتاب و کتابخوان 

الف) چند جمله نه چندان جدی درباره کتاب 

۱-بعضی کتاب می‌خوانند که خوابشان ببرد بعد 
هم که از خواب بیدار شدند برای پی بردن به معنی 
خوابشان کتاب تعبیر خواب می‌خوانند 

۲-دردناک ترین چیز برای یک کتاب همنشینی 
و همخانه شدن با پیسواد است 

۳-کتابی که آبکی نوشته شده‌باشد خوب از آب 
درنمی آید 

۴-بعضی برخی کتابها را چندین بار دوره می کنند 
امااز کتاب وجود خویش غافلند 


ب)چند جمله از باب دلتنگی برای کتاب 

-کنابهای کتابخانه عمومی همه صاحب خانه‌اند 
اما کتابهای داخل خانه من مثل من مستاًجرند 

-ناشر تاجر فقط کتابهایی باجلد زر کوب را 
می‌پسندد 

کتابی که باعث سر «گرمی» می‌شود خرمن 
لحظات خواننده را به «آ تش» می کشاند 

بر خی کتابها سر اسر سر شار از حروفند اما حرفی 
برای گفتن ندارند 

-برخی کتابها آنقدر وزین اند که باید با باسکول 
کشیدشان 

_چون کتابهایش جلد زر کوب بودند آنهارادر 
گاوصندوق نگه می‌داشت 

-خطوط سیاه کتاب قرار است باعث روشنی دل و 
سپیدی بخت خواننده شود 


قنبر یوسفی-آمل 


۹ میات کش سل« 


نامه به سردییر 
باسلامی گرم و صمیمی خدمت همه شماخوانند گان 
خوب و ارجمند مجله اطلاعات هفتگی وبا آرزوی قبولی 
طاعات وعبادات شمادر این ماه‌مبار ک وعز یز وباعرض 
پوزش همیشگی به خاطر تخیر احتمالی در پاسخ به موقع 
به نامه‌های شما گرامیان. 
رن 

٭ منیژه ابراهیمی از ساری 

درباره(قدرت) سوال کر ده‌بودید این که چگونه 
می‌توان قدرتمند شد؟ 
می آید. گاه یک نوشته خوب قدرتی دارد که هیچ 
زورمندی دارای چنین قد رتی نیست. در هر حال با 
قابل‌مشاهده‌است.بااند کی مطالعه بیشتر وتلاش 
وپشتکار می‌توانید در عالم نویسند گی پیشرفت 
شایسته‌ای داشته باشید. شاد باشید. 

نامه شسمابه دستم رسید.سن.شغل, تحصیلات 
و خلاصه همه اطلاعات خود راذ کر کر ده بودید. اما 
اسمی از شهر ودیار تان‌نبود. با این وجود نامه شمارا 
برای آقای گنجوی فر ستادیم تاایشان ضمن بررسی 
آن پاسخ مناسب ارائه نمایند. از لطف شما نسبت به 

٭ غلامعلی چریکی از گچساران 

نامه شما رابه آقای شیر زادی‌نشان دادم وایشان 
داستان‌نویسی‌ارائه کر دند که در مجموع نشان‌دهنده 
توجه ایشان به مطالب ار سالی جنابعالی است. در هر 
حال برای شما آرزوی موفقیت دارم. 

+ سیدسلمان علوی بختیاروند -چهار محال 

ایمیل شمابه دستم رسید. نامه شمارا اند کی 
دیر دیدم به هر حال اگر هنوز شبکه آبرسانی, ونیز 
برقرسانی و تلفن آن کامل نشده است اطلاع دهید تا 
موضوع در مجله منعکس گردد.موفق باشید 

# نصراله والابی‌نسب -دبی 

از اینکه شماخواننده‌ار جمند با این علاقه‌مجله خود 
رامطالعه می کنید خوشحالم. در مورد سایت مجله نیز 
تمام مجله رابتوانید روی سایت ببینید. خوشحال 
می‌شویم از نظرات خودتان ما را مطلع کنید. 

٭ طناز عسگری-تهران 

همانطور که شماهم اشاره کر ده‌اید مرحوم د کتر 
بهروزیاز چهره‌ه ای بر جسته مطبوعاتی بود که 
متاسفانه‌دیگر در میان مانیست و تنها می‌شود برایش 
از در گاه حضرت حق مغفرت طلب کرد.برای شما 
آرزوی توفیق دارم. 


> در کس خدارا 


۰ 


دشانن 


۵۰ر عمل و گفتار) او رادوست داردو کسی کهد 


فا 


د ادشناسد ان رار ها خواحد کړد 


9امام حسن (ع) 


سس 


IOI 


نظا رت ایر 


منتقدان بر نامه نظارت‌اینتر نتی آژانس | منیت‌ملی 
جاسوسی می‌خوانت د.اماموافقانش آن راتلاشی 
موجه و موثر برای مقابله با تهدید حملات تروریستی 
برای اولین بار به بیرون درز کرد. برخی از جزئیات آن 
مورد تأیید قرار گر فته است.اماهنوز بخش‌های‌زیادی 
از آن در هاله‌ای از ابهام قرار دارد. و روشن شدن ابعاد 
مختلف آن شاید سالها طول بکشد . 

پربزم چیست؟ 

پریزم یک سیستم نظارت ومراقبت است که‌از 
سال ۰۰۷ ۲ توسط آژانس امنیت ملی آمریکا(15۸) 
راه‌اندازی شده است. یک فایل پاور پوینت اخیرافاش 
شده که مر بوط به آوریل ۲۰۱۳ (فروردین ۱۳۹۲) 
است. در اين فایل آمده که این سازمان اجازه دارد 
ایل ها کلیپ‌های ویشیویی: عکن‌ها تماس‌های 
تلفنی و تصویری اطلاعات افراد در شبکه‌های 
اجتماعی.اطلاعات ورود به سیستم هاو د یگر داده‌هایی 
آمریکاست. «دریافت» کند. 

در یکی از اسلایدها نام شر کت‌های ذیل آمده 
به آن است:یاهو:فیسبوک:ای‌او ال(/۸۵),اپل 
وپل‌تاک (۴41141) که‌اين آخری یک سرویس 
گفتگوی‌اینترنتی کمتر شناخته شدهاست و تحت 

در فایل پاورپوینت گفته شده که بر نامه پریزم 
سللانه ۰ ۲ میلیارد دلار هزین ه دارد وبرای برطرف 
کردن«دشواری‌های» قبلی آژان س امنیت ملی 
آمریکا در کار جم ع آوری داده‌های مر بوط به مقابله با 
تروریسم طراحی شده است. جزئیات این پروژه اولین 
بارروز ۶ژوئن (۶ اخرداد ۳۲ در روزنامه‌های 
گاردین و واشنگتن پست منتشر شد. 
همه سازمان‌های اطلاعاتی و امنیتی آمریکا نظارت 
می کند -با سازمان امنیت ملی و یا سازمان سیا اشتباه 
نشود) همان روز وجود این برنامه راتأیید کرد وبرخی 
اطلاعات مربوط به آن رااز طبقه‌بندی محر مانه خارج 
کرد.جیمز کلیر گفت که درب اره اینکه چه کارهایی 
می‌توان با این داده‌ها انجام داد «محدودیت‌های 
سفت وسختی از طرف مراجع قضایی وضع شده»» 


ا 


و تنها«بخش بسیار کوچکی» از اطلاعات موجود 
مورد بررسی قرار می گیر ند. چرا که بخش اعظم این 
اطلاعات به اقدامات ضد تر وربستی ار تباطی ندارند. 
ماجرااز کجاشروع شد؟ ۱ 

قانون اطلاعات و نظارت خارجی سال ۱۹۷۸ امریکا 
(1152)شرایطی راوضع کر ده بود که در صورت وجود 
همه آنها داد گاهی ویژه‌متشکل از سه قاضی مجوز 
شنودالکتر ونیکی افر ادراصادر می کر د.افر اد مورد 
نظر باید مظنون به دست داشتن در اقدامات جاسوسی 
یبرنامهزیز‌حبله علیه اراز جاب یک فدرت 
خار جی می بود ند.بعد از حملات یازده‌سپتامبر دولت 
جورج بوش مخفیانه به آژانس امنیت ملی آمریکااجازه 
داد داد گاه‌هارادور بزند وبدون داشتن حکم قضایی 
لازم.به شنود مظنونان همکاری با القاعده‌ودیگران 
بیر دازد. بعد از اشکار شدن این موضوع در سال ۲۰۰۵ 
کنگره آمریکا تصمیم گرفت هم به شر کت‌هایی که با 
این سازمان همکاری کر ده بودند. مصونیت قضایی اعطا 
کند. و هم تغییراتی در قانون 154 ایجاد کند. 

این تغییرات در سال ۲۰۰۸ در قانون اعمال شد و 
به‌موجب آن, مقامات امنیتی می‌توانستند بدون نیاز 
به شناسایی هر یک ازافراد هدف گیری شد ه.یاذ کر 
جزئیات نوع ار تباطات مور د نظر مجوزلازم رااز داد گاه 
بگیرن د.برای اخذ مجوز تنها کافی بود که مقامات 
امنیتی داد گاه‌رامتقاعد کنند که‌هدفشان‌جمعآوری 
«اطلاعات امنیتی خارجی» است. علاوه‌بر این» مقامات 
امنیتی دیگر مجبور نبودند نشان دهند که فرستنده‌و 
گیرنده پیام‌ها هر دو در خارج از آمریکاهستند. کافی 
بود که نشان دهند باور به اینکه یکی از طر فین خارج از 
امریکاست. «معقول و منطقی» به نظر میم سد . 

ما چگونه از وجود پر یزم آ گاه شد بم؟ 

جزئیات این برنامه رافردی بنام ادوارد اسنودن 
فاش کرد.او که ۰ ۲ساله است. قبلا به‌عنوان دستیار 
فنی بر ای سازمان اطلاعات مر کزی امریکا (سیا) کار 
کرده‌بود. دولت آمریکاحالا او رابه سرقت اموال 
دولتی,انتشار بدون اجازه‌اطلاعات مربوط به دفاع 
ملی‌وانتشار عامدانه‌اطلاعات طبقه‌بندی شده متهم 
کرده‌است. آقای اسنو دن ابتدابه هنگ کنگ رفت. اما 
روز ۲۳ژوئن( ۲تیر ۱۳۹۲) به خواست خود ش از آنجا 
خارج شد و به مسکو رفت .مقامات آمنیتی می گویند 
از بر نامه پریزم نمی‌توان برای «هدف گیری عامدانه 
شهروندان آمریکایی. یا افراد سا کن ایالات متحده» 
استفاده کر د. به گفته روزنامه واشنگتن تشد آژانین 


مه 
5 اطاعات یی ارم ۳۵۹۹ 


امنیت ملی آمریکا با استفاده‌از کلید واژه‌های جستجوء 
ارتباطات مشکوک راشناسایی می کند. این کلید 
واژه‌هاباضریب‌اطمینان ۵۱درصدنشان‌می‌دهند 
که هدف مورد نظر خارجی است یا نه. 

مقاله واشنگتن پست می گوید که موارد استعلامی 
سپس توسط اف بی آی‌بررسی می‌شوند تااطمینان 
حاصل شود که هیچیک از شهروندان آمریکاهدف 
شنود قرار نمی گیر ند. به گفته این مقاله بعدازانجام‌اين 
مرحله و شناسایی مظنونان. هر کسی که فرد مظنون 
بااو در تماس بوده‌باشد هم می تواند هدف بررسی 
قرار بگیرد.و به همین تر تیب کسانی که در فهرست 
فرستند گان یا گیر ند گان پیام‌هاو ارتباطات این افراد 
باشند هم ممکن است هد ف قرار بگیرند. 

روزنامه گاردین روز ۲۰ ژوئن (۰ "خرداد ۱۳۹۲) 
مد رک رادرباره‌یک سری ‌اقدامات احتیاطی منتشر 
کرد که آژانس امنیت ملی آمریکاموظف به‌انجامشان 
است. فرض بر این است که باانجام این اقدامات 
ریسک سر کشی ناخواسته به اطلاعات شهر وندان و 
ساکنان آمریکابه حداقل برسد. در این مقاله آمده که 
اگر مقامات امنیتی جز ئیاتی درباره افراد تبعه یاساکن 
آمری کاپیدا کنند.باید آنها رادر اختیار مراجع قانونی 
داخلی قرار بدهند يا «در زودترین موقع ممکن» این 
داده‌ه ارااز بین ببرند. تنها استثنا در این زمینه‌در 
مواردیست که دادها رمز گذاری شده باشند . 

امابرخی کارشناسان در مورد کار آبی‌این‌اقدامات 
احتیاطی تر دید دارند. راس آندرسون,»استاد مهندسی 
امنیتی در لابراتوار کامپیوتر دانشگاه کمبریج, می گوید: 
«تنهاراه‌اینکهازروی ای‌میل یک نف بتوانید تاحد 
معقولی مطمئن شسوید که اکن یک کشوربخصوص 
است. این است که همه مکاتباتش رابخوانید. آژانس 
امنیت ملی آمریکاظاهرامدعی است قدرتی‌جادویی 
دارد و می‌تواند بطور خود کار میان تعداد بسیار زیادی 
ای میل جستجو کرده واطلاعات مناسب راپیداکند. 
حتی شر کت‌های ارائه کننده خدمات ای‌میل هم گفته 
اند که درا کثر موار د نمی توانند بدون خواندن مکاتبات 
کاربران, ملیت. محل اقامت و نشانی آنها راپیدا کنند.» 

حتی‌بافرض کفایت و درستی‌بررسی‌های این 
سازمان. هنوز هم ممکن است کسانی که در خارج از 
این کشور زند گی می کنند واز خدمات شر کت‌های 
اینترنتی استفاده می کنند. هدف شنود و مراقبت قرار 
گیرند.باراک اوبامادرئیس‌جمهوری آمریکاسعی کرده 
با گفتن اینکه‌سرویس‌های امنیتی آمریکا«قصد زیر و 
رو کردن ای‌میل‌های عادی راندارند» و صر فا به‌دنبال 
«جماعتی محدود وبسته» هستند. به شهروندان آلمان. 
فرائسه و دیگر کشورها اطمیتان خاطر بدهد. 

دریکی‌ازاسلایدهای‌فاش‌شدهآمده که«جم عآوری 
داده‌هامستقیما از سرور» شر کت‌های اینترنتی 
آمریکاییانجام‌می‌شود. در گزارش‌های‌اولیه گفته 
شده بود که | ژانس امنیت ملی آمریکادرواقع داده‌ها 
رابه کمک تجهیزات مخصوصی که روی کامپیوترهای 
این شر کت‌ها نصب کر ده بود استخراج می کند. این 
تجهی زات در واقع به نوعی نقش «در پشتی» رابازی 


دادن‌امکان «دستر سی مستقیم» به سازمان امنیت را 
شر کت‌ها چیزی شبیه معادل دیجیتالی «صندوق‌های 
پستی قفل‌دار» ایجاد کر ده اند یعنی روی شبکه‌شان 
مناطق امنی ایجاد کر ده‌اند ورونوشتی از فایل‌های مورد 
درخواست این سازمان رادر آنجاقرار می‌دهند.اما 
شر کت گو گل در مصاحبه‌ای با مجله وایر د (۷۷1۲60) 
را که داد گاه حکم به اجرایشان داده بوده پذیر فته, و 
برای‌اين منظور یا دادها رااز طریق پر وتکل انتقال فایل 
-(101010001 112115161 116؟)ارسال رم ز گذاری 
شد‌از کامپیوترهای خود به کامپیوترهای مقامات 
مسوول -فر ستاده. ویا اطلاعات رابه‌صورت شخصی 
و «حضوری» تحویل داده است. 
شر کت‌های اینترنتی چه اطلاعات دیگری 
رافاش کرده اند؟ 

ماجرا گفته اند که پیش از گزارش‌های منتشر شده‌در 
درعین حال درباره نحوه‌بر خور دشان با درخواست‌های 
مربوط به امنیت ملی توضیحات اند کی ارائه می کنند. 
مایکروسافت.اپل, ياهو ووفیسبوک همگی آماری 
منتشر کرده‌اند که در آن بطور تقر یبی به تعداد 
کل در خواست‌های رسیده‌از سوی سازمان‌های 
امنیتی و قضایی در طول یک بازهزمانی مشخص | 
اشاره شده است.امااین شر کت‌ها می گویند ۱ 
که قادر نیستند برای درخواست‌هایی که 
درچارچوب‌قان ون 194 ارائه شده‌اند., 
اطلاعات طبقه بند ی شده محسوب می‌شود. 
کار را «گامی به عقب» تلقی خواهند کرد. 

این‌شر کت در خواست‌های‌مختلفیراکه‌ازنهادهای 
دولتی دریافت می کند. در گروه‌های کوچکتری 
دسته‌بندی می کند واز جمله این دسته‌بندی‌ها شمار 
نامه‌هایی است که از طرف افبیآی و باموضوع 
امنیت ملی دریافت می‌شود. آمار ارائه شده‌از سوی 
این شر کت در خواست‌های آژانس امنیت ملی آمریکا 
رادربر نمی گیرد. گ وگل می گوید برای‌این کار باید 
درخواست‌های ارائه شده در چارچوب قانون ۳9 
با درخواست‌هایی که به موارد دیگر مر بوط می‌شود 
«یک کاسه» کند.واین کار از شفافیت اطلاعات ارائه 

آمریکا چطور وجود برنامه پریزم را 
توجیه می کند؟ 

ژنرال کیٹ الکس‌اندر.مدیر آژانس امنیت ملی 
آمریکاء می گوید که برنامه‌های نظارت و شنود 
ارتباطات سازمانش باعث شده که آمریکااز زمان 
«حادثه تروریستی بالقوه» را بگیرد. او اضافه می کند 


که‌دست کم ۰ مورداز این توطئه‌هاقرار بود در خاک 
خود آمریکا انجام بگیر د اما توضیح بیشتری در این 
مورد نمی‌دهد. چون به گفته او بر خی جزئیات باید 
همچنان طبقه‌بندی شده بمانند تااثربخشی اقدامات 
مشابه آ ن‌حفظ شود.آ قایاوباماهم‌می گوید:«همانطور 
که رسیدن به امنیت ۱۰۰ درصدی‌امکان‌پذیر نیست. 


داشتن حریم خصوصی ۰ درصدی و خلاص شدن 
از هر گونه مزاحمت هم شدنی نیست.» 

روزنامه گاردین می گوید مجموعه‌ای از اسناد 
رسمی بدست آورده که بنابر آنها «در ستاد فر ماندهی 
ارتباطات دولت بریتانیابر نامه‌ه ای ویژه‌ای برای 
پردازش اطلاعات پریزم وجود دارد». 

معنایش این‌است که در ستاد فر ماندهی‌ار تباطات 


دولت بریتانی امآم وران امنیتی از داده‌هایی که‌از 


شر کت‌های اینترنتی آمریکایی بدست آمده استفاده 
می کنند. گاردین می گوید که در ماه‌مه ۲۰۱۲ ستاد 
فرماندهی ار تباطات دولت بر یتانیا توانست بر اساس 
این داده‌ه ا ۱۹۷ گزارش امنیتی تهیه کند.به گفته 
این روزنامه.اين گزارش‌هامعمولا به سازمان‌های 
اطلاعاتی ۱۷11۵( سرویس اطلاعات داخلی بریتانیا) 
و ۷۶ سرویس اطلاعات خارجی بریتانیا) فرستاده 
می‌شوند. ویلیام هیگ. وز یر خارجه بریتانیا می گوید 
که‌برای شهروندانی که به قانون پایبند هستند. «هیچ 
جای نگرانی وجود ندارد». 

نیک کلگ.معاون نخست وزير هم اضافه می کند 
که «در مورد دستر سی کلیه سازمان‌های اطلاعاتی به 
اطلاعات. معیارهای سختگیرانه‌ای رعایت می‌شود.» 
اماداگلاس الکساندر, وزیر دولت سایه از حزب 
کارگر.می گوید که دولت بايد در این زمینه عملکرد 
شفافتری داشته باشد . 

پروفسور آلن وودوارد. مشاور ام ور امنیت 


۳ 
واد لفات ی 


اینترنتی که سابقه کار برای دولت بریتانیا راهم دارد. 
می‌گوید که دولت باید دست کم در مورد حداکثر 
مدت ذخیره‌اطلاعات حد و مرزهایی تعریف کند. 
اومی گوید:«حکومت ها تغییر می کنند و افراد ترجیح 
می‌دهند اطلاعاتشان به دست دولت‌های آینده‌نیفتد. 
مسأله کلیدی این است که این داده‌ها برای چه مدتی 
نگهداری خواهند شد. باید این اطمینان داده شود که 
داده‌ه ابی ش از مد تی معقول -مثلا یکی دوسال - 
نگهداری نخواهند شد.» 
وا کنش کشو رهای دیگر چه بوده است؟ 
ویوین ردینگ. کمیسر داد گستری اتحادیه اروپاء 
می‌گویدنگران آن‌است که‌شر کت‌هایی که‌درچار چوب 
پریزم بادرخواست‌هایی مواجه می شوند.با تخلف از 
ر قوانین رعایت حریم خصوصی شهروندان 
اتحادیه اروپاء داده‌ها را در اختیار مقامات 
امنیتی بگذارند. این نگرانی‌ها باعث شده 
که دولت آمریکا با ایجاد یک کار گروه 
مشترک برای بررسی موضوع موافقت 
کند. دولت چین می‌گوید که «به شدت 
نگران دیگر حملات اینترنتی» آمریکا به 
شهروندانش است. که وجودشان اخیرا 
فاش شده‌است.خبر گزاری رسمی‌این 
کشور شینهواء می گوید که این ماجراثابت 
می کند که آمریکا «بزر گترین شخصیت منفی 
عصر حاضر» است. روزنامه ساوت جاینا مورنینگ 
پست هم واشنگتن رابه «تزویر» متهم کر د.اماولادیمیر 
پوتین, رئیس جمهوری روسیه, می گوید که‌اين نوع 
اقدامات نظار تی و مراقبتی «در حال تبدیل شدن به 
پدیدای جهانی» هستند . 
آیا پر یزم قانونی است؟ 
موسسه دیدبان آزادی(210 ۷۷ (Freedom‏ 
که‌یک سازمان مستقر در ایالت فلوریداست. 
سازمان‌های دولتی مختلف و بسیاری از شر کت‌های 
دخیل در ماجرارابه داد گاه کشانده وادعامی کند 
که پریزم قانون اساسی آمری کار انقض می کند.اما 
کاخ سفید می گوید که این برنامه مطابق اصلاحاتی 
که در سال‌های ۲۰۰۸ و ۲۰۱۲ در قانون 152 اعمال 
شده قانونی است»و دست کم تاسال ۱۷ ۰ ۲اعتبار 
خواهد داشت. 
اماطبق بر خی گزارش‌هاء شر کت‌های آمریکایی 
ممن امت به خاطر اجایت این درخواست ‌هادر 
اتحادیه اروپا مورد پیگر د قضایی قرار گیرند. دفتر 
کمیسر اطلاعات بریتانی ا در بیانیه‌ای گفته: «بر خی 
جنبه‌های قوانین آمریکا که طبق آن می توان شر کت‌ها 
رامجبور به اراثه اطلاعات به سازمان‌های دولتی کرد. 
می تواند باقوانین حفاظت از داده‌های ار وپاء از جمله 
قانون حفاظت از داده‌های بریتانیاء مغایرت داشته 
باشد.»پیاویتانن. وزیر ار تباطات فنلاند.هم نگرانی 
خودراازاین‌برنامه‌ابراز کرده‌است.امامحققان 
دانشگاه آمستردام می گویند که شر کت‌های مزبور 
می‌توانند در دفاع حقوقی از خود استثنائات مر بوط به 
امنیت ملی را مطرح کنند. 


مهو ۵ و معنای - 


ییاست 


ان است 


که حقوق خداه ند 


و حقو 


0 


مه جو دات ند 


ده حفه 


0 


ق هر د 


گان دار عات کنی 


اما حسی (ع۱ 


سه کانه 


کیان فولادی 
kianfulladi@yahoocom‏ 

آتش عطش 

موسمی زند گی کردن‌هم یکی از عادات بسیاری 
از ایر انیان شده‌است.انگار اینکه‌هر دوره‌وهر چند روز 
وچند ماهبه فکر مسأله وماجرایی‌باشیم ودوره‌اش 
که طی شد فرآموشش کنیم تافصل بعد ودوره بعد. 
اینکه ناگهان تمام انرژی و وقت راصرف موضوعی 
کنیم واز دیگر موضوعات غافل شویم و باز هم ناگهان 
موضوع قبل رها شود و ماجرایی جدید در راس امور 
قوارگیر د زلزله تال ا کافی اس در 
- ایرانی که‌درسال‌باچندین زلزله بز رگ و کوچک 
روبروست.زمینلر زه‌ای‌رخ دهد.به‌ویژه‌درشهرهای 
بز رگ تابلافاصله تمام رسانه‌ها, گفتگوهای‌خانواد گی 
و توجهات مستولان و مدیران به آن معطوف شود. 
آموزش دادنها شروع شود. روند تحقیقات سریعتر 
گرددوبرنامه‌هایی که ماههاروی زمین مانده‌بود 
به‌اجراد رآ ی دامابازهم کافی است همین لرزش 
کوچک چند صباحی تکرار نشود تاتمام آنچه گفته 
شد وانجام شد به فراموشی سپر ده شود. گویی هیچگاه 
دراین سرزمین زلزله‌ای نیامده‌وقرار هم نیست که 
بیاید. روزهای سرد زمستان هم مثال دیگری است 
که گاز برخی مناطق کشور قطع می شود همه حساس 
می‌شوند که مشکل گاز کجاست. و صرفه‌جویی 


رای‌اعتماد تابستانی واستیضاح 
زمستانی 

€ تنهاچند روز تامر اسم تحلیف و تنفیذ رئیس جمهور 
ارات مدرد رای رو ماک کرک یں رال 
خبری می چ ر خد.اینکه‌رئیس جمهورجدیدایران‌اعلام 
کرده‌اندبه احتمال فراوان بلافاصله پس از مراسم تنفیذ 
و تحلیف در میانه مر داد ماه فهر ست اسامی وزرای 
پیشنهادی رابرای گر فتن رایاعتمادبه مجلس تقدیم 
خواهند کرد تا کمترین فرصت برای شروع کار دولت 
از دست برود. در شرایطی که تمام فعالیتهای اقتصادی 
کشور به دلیل تغییر مدیریتی کشور دچار چیزی شبیه 


® به توقف شده‌اند و انتظار می کشند تا سیاستهای جدید 


دولت جدید رونمایی شود این اقدام می‌تواند اولین 
حفظ و حذف تهران 

در کمیسیونهای فرعی دولت. ظاه رآ طرح انتقال 
پایتخت ازتهر آن‌به تصویب ر سید هوهم زمان‌طر حدیگری 
در کمیسیون شوراهای مجلس بر ای انتقال پایتخت در 
دست‌بررسی‌است.جالب‌اینکه‌یکی از کسانی که‌این‌طرح 
رادر مجلس پیشنهاد و امضا کرده است در مصاحبه‌ای 
ی اعلام می کند به‌هنگام رای گیری در صحن علنی با آن 
مخالفت خواهد کرد و هدفش از تاییداین طرح این بوده 
تااصل‌مسله یک بار در مجلس به طور کامل‌بررسی 
شود و مورد مخالفت قرار گیر د تا قصد انتقال پایتخت 


با گازیابدون گاز می گذرد وبازهم فراموشی تازمستانی 
دیگر وسرمایی‌دیگر وامادر تابستان,زند گی‌موسمی 
تابستانی آغاز می‌شود و گرمای شدید مصرف آب را 
بالا می‌برد و ناگهان‌بی آن که اعلام شود در روزهای 
داغ ماه‌مبارک رمضان چندین منطقه از پایتخت ایران. 
دجارقطعی آب می‌شوند تاهشدارها آغاز شود که 
ذخیره آب تهران به نیمه رسیده و آبی در بساط نیست 
و باید این بار در مصرف آب احتیاط کرد. غافل از اینکه 
زنگی موسمی چندان‌قابل تکرارنیست وروزی به‌بحران 
خواهد ر سید.بحرانی که‌دیگر باهشدار واحتیاط و گفتگو 
قابل حل نخواهد بود. چیزی که از امسال درباره آب در 
ایران رخ نشان خواهد داد.سازمان‌هوایی | مریکا(ناسا)» 
در تحقیقی که درباره پیش‌بینی شرایط آب و هوایی در 
سالهای آینده انجام داده و نتایج آن رامنتشر کرده 
می گوید اير ان در منطقه‌ای قرار گرفته که‌برای‌مدت 
۰سال دچار خشکی خواهد بود. شبیه این پیش بینی 
توسط کارشناسان خبره‌ایرانی‌هم انجام گر فته بود واین 
بار یکی از شناخته‌شده‌ترین اساتید محیط زیست ایران 
که به عنوان چهره ماند گار هم مورد تجلیل قرار گرفت 
این تحقیق را تایید می کند. | نچه بر سر دریاچه ارومیه 
آمده‌است ورودخانه زاینده‌رود راهم گرفتار کرده و 
چندین دریاچه دیگر ایران راهم به خشکی کشانده. 
همگی دلیلی هستند که نشان دهند مشکل موسمی آب 
کشور مان تبد یل به‌بحرانی در آینده‌نزدیک خواهد شد 
که راه حل ساده و قابل دستر سی نخواهد داشت. جالب 


جرقهامید برای‌بهب ود در 
شرایط اقتصادی کشور باشد 
تااین دوره‌فرسایشی انتظار 
بسر آیدومدیران‌جدید.هر 
چه سریعتر راهها و پيشنهادها 
و تصمیمات خود رابرای تغییر 
مسیر حرکت اقتصاد کشور 
به‌مردم‌معرفی و اجرا کنند 
و همین امیدواری است که 
بهای سکه و ارز رااين روزها به 
کمترین اندازه طی‌سال گذشته 
راک یارس ورای کے 


ونمایند گان مر دم است که در شرایط سخت کنونی ودر 


حالی که‌بیش ازنیمی از رای‌دهند گان,بر نامه‌هاواهداف 


مشکلات‌تهران ۱ 
رابه اندازه‌ای 
دیگر راه حلی ۲ 


یافت ومخالفان‌هنوز امیدوارند که گرفتاریهای‌تهران 
راروزی بتوان به کمترین اندازه‌رساند واینپایتخت 
۵۰اه احفط کرد اتصاف شایداین باشد که‌هر چند 


قور اء جود 
رارک رطان اا وت 

+7 ۳ ۶ 9 
ارتیم 


اینکه سدمای بز رگ ایران‌هم در اثر جمع شدن گل و 
لای‌در کف آنها, هر روز حجم کمتری پیدامی کنند 
وبالاتر می ایند وهمزمان اب چاهه ای ایرانی حتی 
در نارای با ان ارلا 
چندین پیشنهاد برای‌جبران کمبوده امی‌دهند. 
پیشنهاداتی که گویند ان ش‌هماعتر اف می کنند هر 
ای وا و 
تصفیه آبهای مصر ف شده (یسابها) و استفاده مجدد از 
آنهادر مصارف غیر خوراکی.شیرین کردن آبهای شور 
شمال وجنوب‌ایران. خرید آب از خارج کشور,مذ اکره‌با 
کشورهای‌همسایه و گرفتن حق آب‌ایران ازایشان‌وهم 


د کتر حسن روحانی رایسند بده‌اند مسیر رای اعتماد 
اسک و کیک کد تاودا ار 


تهران بر خی روز ها نفسش در سینه حبس می‌شود و 
شهروندانش راتاحد بیماری وم رگ پیش می‌برد. 


اماهیچ سرمایه گذاری و مقدمه‌سازی در هیچ شهر و 


ذخیره کر دن‌هر چه بیشتر آب‌باران 
حتی در خانه‌ها وشهرها... در ادامه 
این پیشنهادات مساله دیگری هم 
از سوی برخی کارشناسان گوشزد 
می‌شود کهباچنین شرایط آبی, 
مدیران کشور نباید شعار توسعه 
کشاورزی‌رادرایران باصدای‌بلند 
فریاد کنند چرا که بسیاری مناطق 
ای ران, دیگر توان آبی اری منظم و 
مفید زمین‌های کشاورزی رااز کف 
داده‌ان د خوب که نگاه‌می کنیم تمام 
آنچه تااینجا گفته شد و پیشنهاد شد 
باز هم ادامه‌ای است بر همان سبک 
زند گی‌موسمی,درحالی که‌مهمترین 
نکتهدرماجرای اب‌درایران ان 
است که‌پیر وجوان و کود ک ایرانی 
بدان د و هیچگاه‌ازیاد نبرد که از روز 
تولد تاروزی که چشم در ایران‌بر هم 
خواهد گذاشت؛ آب راباید به احتیاط 
ومراقبت مصرف کرد. آموزشی که 
درتمام روزهای سال حتی روزهایی 
که باران از اسمان می‌بارد ادامه 
می‌یابد وایرانیان بدانند که خطری 
جدی مارا تهدید می کند اینکه شاید 
آب در ای ران زودتر از نفت به پایان 
برسد! 


خود رازودتر شناسایی کنند. هر 
چندظاهر آتعدادی‌ازنمایند گان 
چنین قصدی ندارن د و مایلند 
اکر سختگیر ی در انتخاب 
وزرادر همین روزهاانجام گیرد.به 
نظر می‌رسد شرایط ویژه اقتصاد 
کشورحکم می کند مجلس شورای 
اسلامی,در گام نخست اجازه عبور 
سریع وزرا از سد رای اعتماد را 
فراهم کند واگر عملکرد وزیری 
در آیندهم ورد رضایت نبود از 
حربه سوال واستیضاح استفاده 
به دیگر موکول گردد. 


محل د گری برای اتال این ابر تهر 
اتفاق نیفتاده‌است و به همین دلیل 
می توان مطمئن بود هیچ طرحی 
درمجلس‌برای‌انتقال‌تهران.رای 
| کثریت نمایند گان را جلب نخواهد 
کرد.تنهاآنچه ممکن است‌در 
آینده‌ای نز دیک به تصویب بر سد. 
شروع سرمایه گذاری, تحقیق و 
مقدمه‌سازی خواهد بود برای مهيا 
کردن محلی» جهت انتقال پایتخت 
در آینده‌ای دور. 


قطره ای از دریای زبان شناسی 


e CC 


قافیه و مفهوم در ترانه‌های رپ فارسی 

ادامه قطره پیش: ۱ 

در قطره پیش خواستم برای قافیه پردازی‌های شعر رپ 
فار سی قلم بفرسایم اما کار به‌اين کشید که چرااصولًاين نوع 
شعر رواج یافت. و بسی قلم فرسودم تا بگویم رپ فارسی زبان 
اعت راض نسل جوان است. نسلی که معلوم نیست چه کاره است؟ 
به پسر خودتان نگاه نکنید که ارشدش را گر فته و در قرعه کشی 
فروشگاه حامی, پراید برنده شده و مسافر کشی می کند و زن و بچه 
هم دارد وازاین که شبی به فر وشگاه‌حامی رفت وبر ای ماست و 
خیار شما چیپس سر که‌نمکی خرید و فیش چیپس رادر صندوق 
قرعه کشی انداخت بسی خدارا شا کر است ورپ هم گوش 
نمی کند مگر یواشکی. به او نگاه نکنید! بله! به پسر مر دم نگاه کنید 
که ارشدش رانگر فته فیش چییس رادر صند وق قرعه نینداخته. 
پراید برنده‌نشده مسافر کش نشده. خب! زن‌بگیرد؟ با کدام 
پراید؟ مسافر کشی کند؟ با کدام پراید؟ رخت و لباس بخرد؟ 
سینما و تفریح برود؟ با کدام پول؟ شغل پیدانمی‌شود. آ گهی‌های 
استخدام راحتما بارها دیده‌اید. همه جا به خانمی مجر د و مجرب 
ونیمه‌وقت نیاز دارند. پسرهای مردم هم درست است که دیگر 
ریش وسبیل ندارند وشبیه پدر شان‌نیستند وبه دلایلی زیر ابرویی 
شبیه مادرشان شدهاند. اما به هر حال پسر ند و مجرب نیستند 
و فقط مجردند. حالا که پسر مردم پرایدی ندارد تابا کشیدن 
مسافر بتواند متأًهل شود و زند گی کند. وقت فراوانی را که دارد. 
به خوبی تلف می کند و حالش بد می شود. و بد تر می شسود وقتی 
که از تلویزیون و ماهواره. فیلم‌هایی می‌بیند که جوانانش هر تیپی 
که بخواهند. می‌زنند و سوار ماشین هایی می‌شوند که اندازه یک 
ساختمان قیمت دارند. یسر است دیگر!اینهارامی‌بیند وسالش 
بد می‌ شود و فریادش را توی شعر رپ می کشد: 

«کفش توبپ وش ولباس تن کن /می‌خوام ببرمت جایی که 
ماجراس چن دور:// بزنی ببینی چند چنده شهر /تا بعد بشی مثه 
من.یه نمه پر کنده‌تر//من؟ همون که خوش بود یه وقتی /سرحال 
وسنگ سفت بود.می‌فهمی ؟// گفته بودی راه‌سختومی تونی / 
وحالا مثه سگ پشیمونی //اما بعد دیدی تویی و کمی مايه تو 
جیب /به جایی نمی‌رسی با این قدمای کوچیک //اين زند گی. دو 
تاجیزویاد داد. پس بگیر:/امید بده به جاش دشنه پس بگیر // 
ترجیح میدی جای این که نقشه بچینی / واسه بعد زند گی تو توی 
لحظه ببینی» این قسمت‌هایی از ترانه شاعری است که نام هنری 
خود را «ابلیس» گذاشته. شنیده‌ام دار د اسمش را عوض می کند. 
از همین اسمش شروع می کنیم: خودش رافرشته نمی‌داند زیرا 
جوان است ومعتقد است دیگر روز گار فر شته بودن گذ شته و 
حالا باید ابلیس بود و گرنه سرت کلاه می‌رود. محبت و مرام و 
لوطی گیری کیلو چند؟ زند گی مثل ایستگاه شلوغ مترواست.اگر 
بخواهی حق و حقوقی رارعایت کنی: یا زیر دست و پاله می‌شوی: 
یانوبت سوار شدن‌پیدانمی کنی.اومی گوید برای به دست آوردن 
حقت. باید از روی دیگران رد شوی.او می گوید وفاداری. حرفی 
است میان قصه‌های قد یمی. حالا دیگر به خودت هم اعتماد نکن. 
معتقد است با پول کمی که در جیب داری, و با قدم‌های کوچکی 
که برمی فا رعش گز به جایی دلخواه‌نخواهی رسید.اوناامید 
است. معتقد استاگر امید بدهی» د شنه پس می گیری. در اصل 


۹ اشامات کی 


مصطفی گلیاری 

شعر,به جای دشته بز دنگری هست که آن راعوض کردم. 
اومی گوی داگ رامید بدهی,به تسوچیزی‌می‌دهند که حتی در 
قطره‌هم نمی توانند اسمش رابیاورند! آه!چه نومیدند این 
پسران مردم! چرااین‌طور شده‌اند؟ چرا به همه چیز بدبینند؟ 
چرابه جای این که بگویند «پ مثل پلیکان».می گویند:«پ 
مثل پلشت»؟ برویم رپ‌هایشان را گوش کنیم وزير وبم 
حرف‌هایشان را حلاجی کنیم تا بفهمیم این پسران مردم چرا 
به جاده خاکی زده‌اند؟ این را خودتان بر وید تحقیق کنید تااین 
قطره بتواند قافیه‌های رپ را حلاجی کند. 

حلاجی قوافی 

از شاعران بز رگ جناب مولوی‌ایرانی و خانم ما رگوت 
بیکل آلمانی با قافیه میانه‌ای نداشتند اما «سنگین‌سنگین بر 
دوش می کشیدند بار قوافی را».البته قافیه چیز خوبی است. به 
کلام مشروعیت می‌بخشد و آن را زیبا می کند. مثال:«هر چی 
سنگه مال پای لنگه» سنگ و لنگ قافیه شده‌اند و حجت را تمام 
کرده‌اند که هرچی سنگ است.برای پای لنگ است. حالابه 
جای سنگ یالنگ کلمه‌ای متر ادف بگذار ید که قافیه نباشد. 
مثلاً «هرچی سنگه, مال پای چُلاقاس» می‌بینید که مثل اولی 
نمی‌چسبد. قافیه حرف را تمام می کند. به قافیه‌های ترانه‌ای 
که‌از پسر دم برای شمانوشتم. توجه کنید:«تن کن»با«چن 
دور» قافیه شده جرا؟ در شعر عروضی یاد گر فته‌ایم«دور» 
با«جور قافیه می‌شود ولی‌با«تن کن»؟ کمی دقت کنیم 
شاید بشسود:«تن» با« چن» قافیه شد ه که در شعر عروضی‌هم 
درست است.بعد آمده«کن» رابا«دور» قافیه کر ده‌زیر اهر 
دوضمه یعنی «أ) دارند.مثل «کن»با«ت-و» و«دو»اینجاهم 
مردم «دور» راطوری تلفظ می کنند که حرف «ر» کاملا به زبان 
نمی | ید و تقر یبا مثل «دو»است.در مصرع بعد»«شهر» رابا 
«پر کنده‌تر» قافیه کر ده. چرا؟ زیرامر دم «شهر» راطوری تلفظ 
می کنند که «ه ندارد و تقریبا شیبه «شر» می‌شود. شر هم با 
پر کنده‌تر قافیه است و اشکالی ندارد. در بیت بعد. «وقتی» رابا 
«فهمی» قافیه کر ده. چرا؟ زیرااولین حرف هر دو فتحه دارد. 
حرف وسط هر دو ساکن است و آخر هر دو باصوت «ثی» تمام 
می‌شود. همین ها برای قافیه شدن کافی است. در بیت بعدی 
مشکلی نداریم زیر «می‌تونی» رابا «پشیمونی» قافیه کر ده. در 
بیت بعد قافیه‌های «توجیب» و « کوچیک» رامی‌بینیم. هر دو 
کلمه‌با آوای «او» آغاز شده‌اند. وسط هر دو آوای «ئی» داریم 
و آخر یکی با «ئیب» ودیگری با «تیک» تمام شده. پس دیگر 
مهم نیست که حرف «روی» یکی «ب» ودیگری «ک» باشد. 
برای حلاجی بیت بعد قلمی نمی‌فرسایم زیر | خودم آن قافیه را 
سانسور کر ده‌ام ونیست تابگویم چرابا«داد پس بگیر» قافیه 
است. بیت خر هم حلاجی نمی خواهد زیر|«بچینی» و «ببینی» 
است که با هم مشکلی ندارند. ابلیس در همین بیت می گوید: 
جای‌ این که‌واسه آیند هت نقشه بچینی. به همین حالات فکر 
کن.آین دهرو کی می دونه چی پیش میاد...ضمن‌این که‌قافیه 
راقبل‌ازاین جمله‌اش تمام کند. آورده:«ترجیح میدی جای 
این که نقشه بچینی واسه بعد /زند گی تو توی لحظه ببینی» چنین 
قافیه‌ای از نظر عر وضی ها که هی چ. از نظر نیماواخوان ثالٹ 
هم غلط است. مفهومی راهم که در این مصرع آورده بهترش 
راسهراب‌سپهری گفته:«زند گی» آبتنی کر دن.در حوضچه 
اکنون است». 


ادامه دارد 


۰ 


« 


« خو شختی » نو 
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۰ 
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۰ 
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ان لکد می ز ذیم. 
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لیقوان یکی از روستاهای‌استان آذربایجان 
شرقی است که در دهستان میدان‌چای بخش 
مر کزی شهرستان تبریز واقع شده‌است. 
دهستان ليقوان در دامنه های شمالی سهند در 
۰ کیلومتری باسمنج و ۲۰ کیلومتری جنوب شرقی 
تبریزدر جوار رودخانه ای خروشان به نام ليقوان 
چای قرار دارد ودارای اراضی وسیع کوهپایه ای و 
سبزه زار است. این دهکده توریستی پر از چشمه‌های 
سرد و گرم ومعدنی‌است و آب وهوای آن کاملا 
کوهستانی سرد و در تابستان دمای آن حتی به ۳۰ 


درجه بالای صفر نمی رسد. 

لیقوان ۱۵۰۰ خان واده و بیش از ۵۳۰۰ نفر 
جمعیت داردویکی از ثروتمندترین وپرد رآمدترین 
روستاهای بزرگ ایران است. 

هر زحمتکش لیقوانی حدود ۳۰ راس گوسفند 
دار د؛لیقوان بخش قابل تو جه لبنیات و گوشت شهر 
بز رگ تبر یز راتولید می کند وهم اکنون دهها مر کز 
عرضهلبنیات در ورودی‌این روستادایر شدهو 
شهروندان تبریزی باطی مسیر ۲۰ کیلومتری پنیر. 
ماست و خامه و شیر تازه ليقوان رابرای مصرف 
هفتگی خود تهیه می کنند. 

پنیر و سفال گری این روستا معروف است. این 
روستا پیشتر لیوان ولوان هم نامیده می‌شد. مردم 
این روستاتاحدود ۰ ۱۰سال پیش به‌زبان آذری 


دره سبز و زیبای لیقوان 
لیق وان باتمام کوچکی‌اش:نام‌بزرگی است. 
روستایی که اگر چه همیشه باپنیر های قالبی ایرانی 
تداعی می شود.امااگر به عنوان یک گردشگر وارد 
آن شوید جاذبه‌های بیشتری رامی بینید که تمام 
ذهنیتتان راا زاین روستاء تغییر می دهداطبیعث 


زبرنظر: محمود صفادار 


زیبای لیقوان آنقدر غافلگیر 
کننده است که ممکن است ۱۹ 
مجبور شوید هر چند دقیقه 
یک بار به خودتان‌یاد آوری 
کنید که خواب نمی بینید واینجا گوشه ای از خاک 
سرزمین خودتان است! 

دره‌سبز لیقوان با آب وهوای کوهستانی و خنک 
و آب گرم معروفی که دارد. مهمترین بهانه ای 
است که باعث شده به این منطقه لقب دره بهشت 
رابدهند. آب گرم لیقوان که‌از تغییرات زیر زمینی 
وبقایای آتشفشان خاموش کوههای سهند به وجود 
آامده فرصت خوبی است تا تنی به اب بزنید. 

این آب گرم در ۱۰ کیلومتری جنوب لیقوان و 
در قسمت شرق رودخانه لیقوان چای قرار گر فته 
که‌اگر بخواهید با پای پیاده مسیر رسیدن به آن 
رااز راه‌رودخانه طی کنید. بايد حدود ۳ساعت در 
طبیعت وحشی و زیبای این منطقه قدم بزنید یا از 
طریق جاده‌ای که از روستای سفیده وان (اسپر خون) 
می گذرد با اتومبیل راهی آب گرم شوید که چیزی 
کمتر از نیم ساعت زمان می برد. 

مساحت استخراین آب گرم در حدود ۳۰ 
مترمربع است وارتفاع آب آن ۲متر.با این حال 
اگر ترجیح می دهید به جای آب گرم. تن به آبهای 
خنک بسپارید. رودخانه ليقوان این فرصت را برای 

این رودخانه از دامنه‌های‌شمالی رشته کوه 
سهند سر چشمه‌می گیرد و چشمه‌سارهای زیادی 
از دره‌های شرقی و غربی لیقوان به آن می پیوندند 
و رودخانه پر آبی راتشکیل می دهند. 

جری ان رود خانه از جنوب به شمال است و 
زمینه ای پایین‌دست لیقوان را آ بی اری‌می کند. 
این رودخانه در دره نسبتا عمیقی نسبت به سطح 
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روستای‌ليقوان جریان دار د ودر آب خنک و گوارای 
آن ماهیهای قزل آلارشد می کنند. 


تاریخ روستا 
اما جاذبه های لیقوان به همین جا ختم نمی شود! 
درلیقوان نار تاریخی زیادی‌به‌دست آمده که 
قدمت این روستا رابه دوران پس از میلاد واوایل 
اسلام نسبت می د هد. گور ستان قد یمی لیقوان وخانه 
تاریخی این روستاهستند که دیدنشان رابه شما 


راه‌رسیدن 

برای دیدن لیقوان باید به آذربایجان شرقی سفر 
کنید ودر ۳۶ کیلومتری جنوب تبریز این روستارا 
ببینید که در کنار رودخانه مهران رود و کوههای 
سر به فلک کشیده سهند جا خوش کرده‌است. جاده 
ار تباطی لیقوان - تبر یز از مسیر «دروازه‌تهران» شهر 
تبریز شروع می شود و بعد از گذر از شهر باسمنج و 
روستاهای هروی (هربی) بیروق (بره) به روستای 
لیقوان می رسد. یادتان باشد که دره‌لیقوان بین تمام 
دره‌های استان آذربایجان‌شرقی تنها جایی است که 
امکان ارائه خدمات و پذیرایی از مسافران رادارد. 


پنیر لیقوان؛ محصولی به قدمت صدها سال 
وجود آب‌وه وای‌سردزمستانی ومعتدل 
تابستانی در لیقوان باعث ایجاد مراتع وچمن‌زارهای 


سرسبز وسبب روی آوردن مردم به نگهداری 
دام وروثق دامداری شده‌است؛ اما نکته مهم در 
حیات اقتصادی این روستا, آن است که اهالی آن بر 
خلاف دامداران سایر مناطق, شیر خام تولیدی رابه 
کارخانه‌ها یا شیرپزها نمی‌فر وشند.بلکه خودشان 
فر آوری و به پنیر تبدیل می کنند. 

در حقیقت شسهرت لیقوان به خاطر پنیری است 
که به شغل خانواد گی تعدادی از اهالی روستا تبدیل 
شده است. 

تولید پنیر لیقوان مانند سایر پنیرهای سنتی با 
زدن مايه پنیر به شیر و ایجاد لخته شروع می‌شود. 

لخته با گذر از صافی آبگیری شده و محصول به 
دست آمده‌بعد از برشهای مساوی در بسته‌های 
حلبی به مدت سه تا پنج ماه در غارهایی نگهداری 
می‌شود تا پنیر جا بیفتد. 

تولید کنند گان پنیر در لیقوان به بر کت آب و 
هوای‌سرد ومعتدل‌ووجودغار«کهل» در کنار 
کار گاهها که نقش سرد خانه رادارد. در هزینه‌های 

بعداز طی مرحله سردخانه. پنیر داخل 
حلب‌های ۱۷ کیلویی جهت بسته‌بندی در ظروف 
کوچکتر (نیم.یک, دو.سه وپنج کیلویی) بیرون 
آورده می‌شود. 

اکثر پنیرهای دامنه های سهند در کار گاههای 
پنیرپزی بهداشتی زیر نظر وزارت بهد اشت تولید 
می شود وبه طور کلی در تمام کشورها متخصصان 
صنایع غذایی سعی می کنند که باحفظ اصالت 


به تماشای لیقوان بروید. جاذبه‌های این روستا فقط پنبرش نیست 


محصولات سنتی و با استفاده 
از مبانی علمی, محصولات 
سنتی مثل لبنیات رابه روش 
بهینه وبهداشتی تولی‌دو 

خوشبختانه پنیر لیقوان همین جنبه راداردوحتی 
این کار نوعی سرمایه گذاری‌برای جذب گر دشگر 
تلقی می شود. ۱ 

وجود آب نمک در ف ر آیند تولید پنیر ليقوان 
نقش زیادی دارد که هم باعث آبگیری بهتر از لخته 
پنیر می شود و هم طعم پنیر را بهتر می کند وهم آن 
رااز میکر وبهای احتمالی عاری نگه می دارد. 

شیر تولیدی در دامنه های سهند به دلیل وجود 
چمنزارهاو لاله زارهای وسیع و همچنین به بر کت 
زمین حاصلخیز و همچنین چش مه ه ای معدنی 
بسیار پر بر کت است به طوری که از هر ۲ کیلو شیر 
به‌دست آمده‌از این مناطق یک کیلو پنیر حاصل 
می‌شود در حالیکه در سایر نقاط کشور از هر ۵ کیلو 
شیر گوسفند یک کیلو پنیر به‌دست می آید. 

اکثر دامهای منطقه به دلیل آب و هوا؛.زمین 
پاک و چشمه‌های معدنی بیماری خاصی ندارند 
ویکی از پاکترین گله‌های گوسفندی در کشوررا 
شامل می شوند. 

یکی از ویژگیهای خاص پنیر لیقوان در مقایسه 
باسایر پنیرهای موجود سنتی بازار ایران این است 
که در فراین د تبدیل شیر به پنی رازبا کتریهایی 
استفاده می شود که باعث بهبود هضم مواد غذایی 
می شوند وبرای دستگاه گوارش بسیار مفید ند به 
همین دلیل مصر ف پنیر لیقوان به افرادی که مبتلا 
به ناراحتیهای گوارشی هستند یا حتی سیستم ایمنی 
ضعیفی دارند توصیه می شود. 

علاوه‌بر آن نتایج تحقیقات درباره پنیر لیقوان 


۹ ریات کی 


نشان داده که پنیر ليقوان پر چرب طبیعی»یکی 
مصرف آن با گر دو ونان تازه می تواند ارزش غذایی 
بسیار خوبی برای کود کان و نوجوانان باشد . 

اشتهار داخلی و خارجی پنیر لیقوان موجب 
شده که عده‌ای از تولید کنند گان نقاط مختلف 
آذربایجان و استانهای شمالغرب برند موسوم 
به لیقوان را برای پنیر تولید ی خود استفاده کنند 
به طوری که روزانه چند محموله پنیر از اين 
استانها به لیقوان حمل می‌شود تابه نام ليقوان 
صادر شود . 

صدور چمدانی پنیر لیقوان به کشورهای اروپایی 
و حاشیه خلیج فارس نیز از سالها پیش تا کنون ادامه 
دارد. 

پنیر لیقوان از سالمترین لبنیات ایران است 
که چون بیشتر خالص و طبیعی است و هیچگونه 
مواد شیمیایی یا آلاینده در تهیه آن به کار نمی رود 
خوشمزه و دلچسب است. 

سالانه گروههای زیادی از اروپاء آمریکاو آسیابا 
سفر به لیقوان ضمن بهره گیری از آب وهواوطبیعت 
بکر و کوهستان منحصر به فرد آن» پنیر ان رانیز به 
عنوان سوغاتی خریداری می کنند . 

ماهانه صدها تن پنیر از سر دخانه های استان به 
ارسال می شود: 

خوشبختانه در سالهای اخیر تولید وعرضه 
پنیرلیقوان باتوجه به استانداردهای جهانی وبا 
بهداشتی آغاز شده‌است و کمتر فروشگاهی را 
می‌توان یافت که پنیر لیقوان رابه صورت خر ده‌و 
عمده به مشتریان پر و پا قرص خود نفروشد. 


۱ ۰ 


ان اد ک دار جدا 


ست و عمل لا . 


دند 


اد 


جر ان خلیل جر ان 


ماجرای وافعی خارجی 


ترجمه: مریم نیک پور 


این داستان وحشتناک سه قتل» شواهد بی‌نتیجه و بیست سال تحقیق وجست وجوبرای یافتن‌قاتلی 


زنجیره‌ای است... واز رنجی م یگوید که پدر ومادر صبور مقتول کشیدند؛ بیست سا لآ زگار! 


دیاناو ریک «پا کاسیو »در سکوتی ناگوار از پله‌ها بالا 
رفتند.سنگین‌سنگین به طبقه دوم خانه محبوب دو 
طبقه‌شان رسیدند. خانه‌ای رویایی در حومه شیکا گو... 
جلواتاق‌خواب‌سمت جب ایسبتا ۲ ۱۳ 
لرزان دستگیره را پیچاند: 
تماماتاق‌صورتی کم رنگ و آبی‌مات است,عر وسک‌های 
چینی روی طاقجه سایه انداخته‌ان د. لبخند می‌زنند 
ولی انگار لبخند آنها نیز روی لب‌شان ماسیده است. 
روی مقوایی صور تی بارنگی زرد نوشته:(۱۸ ساله 
شاد وشیرین» دیانابا آهی عمیق می گوید:«همه چیز 
همان‌طور مانده که قبلاً بوده. بیست سال آز گار!» کمی 
مکث می کند. به قاب عکسی نگاه می کند. ۱ 
دخترش,به طرف چپ صور تش رها شد هو بسیار زیبا 
روی شانه‌اش ریخته.لبخندش دخترانه وشیرین است 
و ته‌رنگی از آرزو دارد. دیانانر مه انگشتش راروی 
موی دخترش می کشدونرم نجوامی کند:«دخترم 
خیلی زیبا بود!»... نا گهان ریک هق‌هقی دردناک سر 
می‌دهد. برمی گر دد و به اطرافش مشت می‌زند. گویی 
قاتل دختر ش‌رازیر ضربات مشت وسیلی گر فته... 
سپس سرأسیمه به طرف در می‌رود. 

صحنه و حشتناک 

هجده!...عددی است که سن تریشیا یا کاسیورادر 
۴ گوست ۱۹۹۳ نشان می دهد. وقتی که حول و 
حوش‌ساعت ۱" نیمه شب یک ۸ و ۲ ۱ 
رادر بدن اوفرو کرد. درست جلو در خانه شان. پدرش 
فرداصبح پیکر خونین دخترش راپیدا کرد.باورش 
نمی‌شداین‌تریشیاست.آپاا ۱ ۳ 
آسمان را خراشید. 

از آن روز به بعد پا کاسیوها که حالا در آستانه فصت 
سالگی نشسته‌اند واندوه‌صد ها ۱ ۱۳ 
یک خواسته داشته‌اند: قاتل دخترشان دستگیر شود 
تااز اوبپرسند:«سنگدل چطور دلت آمد و چرااورا 
کشتی ؟» 

وقتی تحقیقات آغاز شد. کار آ گاهان‌چند سرنخ‌داشتند 
که به نظر می‌رسید نتایج خوبی خواهد داشت. پلیس 
مدا رک راجمع اوری کرد.«دسته کلید تریشیاء», که 
کنارجسدش بود و چند «ناخن مصنوعی». ان‌هایک 
«جای‌پای کفش مردانه» هم پیدا کردند. 

کوچه بن بست ومعمولا ساکت پا کاسیوها ان شب 
شلوغ‌بود. یکی از همسایه‌ها با ۲ ۰ ۱۳۱۱۱ 
بود.واين به سود قاتل بود! رفت و امد وسر وصدا 


سم 
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زیاد بود. قاتل هم می‌توانست مثل یکی از مهمانان. 
بیاید و دختر ک رابکشد و کسی نفهمد که بود آمد 
نمونه‌برداری موارد مشکوک. بسیار دشوار می کرد 
بااین حال, نمونه‌هایی که پلیس بر داشته بود. خیلی 
زود بررسی شدند.دسته کلید وناخن گیر آزمایش 
شدند اما آزمایش‌های پزشکی قانونی آن زمان نتیجه 
مفیدی نداشت. در تحقیقات بعدی, معلوم شد که 
«جای کفش» هم که فکر می کر دند شاید جای پای 
قاتل باشد.به ریک پاکاسیو, پدر مقتول تعلق داشت. 
دیده‌بود. هیچ کدام از کسانی که آن شب در مهمانی 
حضور داشتند. چیز مشکو کی ندیده بودند. همه چیز 
تجاوز ممکن بود برای کشتن دختر جوانی مثل تريشیا 
انگیزه‌مهمی باشداماهیچ‌نشانه‌ای که نمایانگر آزار 
جنسی باشد. یافت نشد بنابراین فرضیه تجاوز حذف 
شد. قاتل چیزی از مقتول ند زدیده بود. او گردنبندی 
گرانبها داشت که هنوز از خون سینه‌اش سرخ بود. 
پس فر ضيه قتل برای دزدی هم منتفی بود. قساوت 
این جنایت بیانگر خصومت شخصی بود. جرم شناسان 
معتقد بودند وقتی که دختر جوانی رااين گونه وحشیانه 
می کشند. احتمال زیادی هست که قاتل از قر بانی خود 
کینه‌ای عمیق داشته بنابر این کار آ گاهان در این زمینه 
تحقیقات زیادی کر دند ولی نتوانستند حتی یک نفر 
راپیدا کنند که‌از تریشیای‌نازنین کینه داشته‌باشد. 
« کارن‌ایز نبر گ جونز» یکی از دوستان صمیمی تریشیا 
که آن شب چند ساعت قبل از قتل بااوبود.می گوید: 
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«تریشیا دختر زیبایی بود. درون زیبایی هم داشت.او 
خیلی پاک و صادق بود و همه دوستش داشتند. ظاهر و 
رفتارش بسیار معصومانه و دوست داشتنی بود!» 

ده سال گذشت و پدر ومادر تریشیاهنوز به این 
فکر می کردند که چرا آن‌قاتل‌بیرحم دخترشان 
را کشته؟ااین سوال خوره‌ای شده بود که ذره‌ذره 
لحظه‌ه ای آنهارامی‌جوید وبه جان زخمی این مادر 
و پدر رنجور و صبور, نمک حسرت می‌پاشید:«آیا 
قاتل گریخت و دیگر امیدی نیست تا به سوّال ما پاسخ 
بدهد ؟» 

در آن ده‌سال, نشانه‌ها ومدارک زیادی به دست آمد 
اماهمگی بیهوده‌بودند یا به آنها توجه زیادی نشد. 
سر نخ‌ها و ردیابی‌ها به امیدهایی منجر می‌شد ند اما باز 
امه جیزر بک این وت کی ر 

درسال ۰۰۶ ۰۲«تام اسمال» ازهالیوود که پلیس جنایی 
بود.از پا کاسیوها خواست به دفترش بروند. اوبین قتل 
تریشیا و زنی که در سال ۲۰۰۱ در لس انجلس کشته 
شده‌بود. شباهت‌هایی پیدا کر ده‌بود. کار آ گاه‌اسمال از 
والدین تریشیا یک سوّال داشت:«آ یا مایکل گار گیولو 
رامی‌شناختند؟» 

عکسی از قانل لعنتی! 

کار گیول لا غر ومو ی متولد ۹۷۶ ۱. وبا پدر و 
مادر وخواهر وبرادرش پنج‌خانه آن‌طرف تراز تریشیا 
زند گی می کرد. مانند بقیه دوست‌های دوران کود کی. 
گار گیولوهم بیشتر وقتش رادر خانه تریشیامی گذراند 
زیرادوست صمیمی داف. برادر تریشیا بود. 

کار آ گاه‌اسمال,به‌اين دلیل توجهش به گار گیولو جلب 
شده بود که در سال ۱۹۹۳ء پلیس چند نفر را باز جویی 
کر ده بود که یکی از آنها گار گیلو بود. چهار سال بعد نیز 
دو کار آ گاه به نام های «جان‌رید» و«مار ک بالدوین» 
درباره‌قتلی دیگر چند نفر راباز جویی کر ده‌بودند که‌باز 
هم یکی از آنها گار گیولو بود. کار آ گاه اسمال از خودش 
پر سیده بود ایابین این دو پرونده ارتباطی هست؟ ایا 
گار گیول وبه هر دو پرون ده ربط دارد؟ کار آ گاه‌رید و 
بالد وین در گزارش‌های خود نوشته بودند به گار گیولو 
مشکو کند ولی دلایل و سرنخ‌های خود رابیان نکر ده 
بودند. شاید فقط از نظر شهودی و حسی به این نتیجه 
رسیده‌بودند.شاید هم دلایلی داشتند که‌در گزارش‌ها 
ذکر نشده بودند. آنها درباره گارگیولو به خوبی تحقیق 
نکرده و خلق و خوی تند و اهریمنی اورانشناخته بودند. 
برای مثال, کار اگاهاسمال از «اسکات اولسون» اظهار 
نظر جالبی شنید. او یکی از کسانی بود که در یک گروه 
موسیقی با گار گیولو نوازند گی می کرد و معتقد بود: 
«اگر گار گیولومی‌خواست کاری کند یا به چیزی برسد. 
کاملا دیوانه می‌شد طوری که حاضر بود برای به دست 
آوردن چیزی کوچک.دنیا را آتش بزند!» این نظرها 
داد گاه پسند نبود. موضوع دیگری که پلیس‌های قبلی 
به آن توجه نکر ده بودند. اتفاقی بود که پنج سال پس 
از کشته شدن تریشیا افتاد: 

درسال ۱۹۹۸ دیانا یا کاسیو. مادر تریشیا صدای در 


زدن شنید. مایکل گار گیولو بود. نگاهی نگران داشت 
و از دیانا پرسید:«آقای پی(پا کاسیو) خونهس؟» دیانا 
جواب داد:«نه. هنوز از سر کار برنگشته.» مایکل از 
خانم پا کاسیو خواست اجازه بد هد در خانه منتظر بماند 
تا آقای پا کاسیوبیاید.دیانامی گوید:«مایکل بیشتر 
ای ساعت دراس حانه منتظر نسست تار یک 
ب رگردد. مطمئن بودم که درباره قتل دخترم چیزهایی 
می‌داند و آمده به ما بگوید. بسیار بی‌قرار بودم و مدام 
به عقربه‌های ساعت نگاه‌می کردم. وقتی ریک به 
خانه رسید وموضوع مایکل رابه‌او گفتم چشم‌های 
مز مردداشں رح وا عدا جوا نت ماگل 
اطلاعات جدیدی درباره قاتل تریشیا داشته باشد.هر 
دوبه اتاق پذیرایی رفتند ومایکل رادیدند که مضطرب 
بو قمر کر نا است. اسمان ریسمان می کر د.هتوز 
حرف‌هایش رابه سوی مقصدی مشخص مدیریت 
نکرده‌بود که خواهر و پدرش آمدند واورا تقریبا بازور 
بردند. فردای آن روز مایکل گار گیولو به لس آنجلس 
رفت. قاتل تریشیاپیدانشد. کا رآ گاه‌رید وبالدوین, 
آخرین کار آ گاهانی‌بودن د که پرونده‌رابدون نتیجه 
رها کردند. 

قربانی دیگری در کرانه غربی! 
اشلی‌الرین.دختر ۲۲ساله وشیرین وشوخ وشنگ. 
به «موٌسسه مد و دیزاین ال.ای» تقاضای کار داده بود 
وامیدوار بود در آن شغل هنری وفریبنده پذ یرفته 
شود. درسال ۲۰۰۱ با آشتون کاچر آشناشد که‌ستاره 
تازه‌واردهالیوود بود.اشلی الرین امیدوار بود بتواند با 
آشتون کاچر ازدواج کند. اما... 

روزی الرین و دختری از دوستانش داشتند لاستیک 
پنچر ماشین‌خودراعوض می کر دند.جوانی خوش تیپ 
ومومشکی از راهرسید وپيشنهاد کر دبه آنها کمک 
کند. خودش رامایک معرفی کردو کارتش رابه آن‌دو 
دختر داد و گفت تعمیر کار بخاری و کولر است.او خیلی 
زود وارد زند گی الرین شد تا جایی که معمولاً بی خبر و 
بدون دعوت به مهمانی‌های خانه الرین می‌رفت. 
دربیست ویکم فوریه ۱ کاچر در خانه اشلی 
بااوقرار داشت. حدود ۰ ۱و ۴۵ دقیقه نیمروز بود که 
به ساختمان کوچک ویک طبقه چند سطحی‌هالیوود 
رسید و چند بار در آپارتمان اشلی والرین رازد. اما 


ے 


جوابی نشنید.دستگیره راجر خاند. قفل بود. از پنجره 


جلویی به خانه نگاه کرد. خانه آ شفته و درهم بود اما 
چیز عجیبی دیده نمی شد زیر االر ین در حال تغییر 
دکورخانهبود. کاچریک لکه قرمز تیره‌دید که به 
رت یارس راب 
ريخته باشد.او متأسف شد و فکر کرد اشلی قرارش را 
فراموش کرده. شانه‌ای بالاانداخت و رفت! 

حدود هشت و نیم صبح روز بعد وقتی که «جنیفر». 
راف ی ااا ا 
درحالت نشسته» در اتاق خوابش غرق در خون دید. 
MJ‏ اسمال, کار آگاه 
هالیوودی که ما مور رسید گی به این پر ونده‌بود.متوجه 
شد که وضعیت بدن مقتول عجیب است. گویی قر بانی 
ح کک ود الا ار ۲۱۰ 
بود. چرا؟ 

پن‌بست در پرونده 

درسال ۲۰۰۲ کارا که او 
پرونده قتل تریشیا پا کاسیو را باز کردند تا گار گیولو را 
در کالیفر نیاپیدا کنند. چند کار آ گاه‌از جمله «لو سالا» از 
«کوک کانتی».مسوّولیت پر ونده‌را که در سال ۰ ۲۰۰ 
به عهده «رید» و «بالدوین» بود به دست گرفتند. لو 
سالا در تحقیقات جدیدش نتایج تازه‌ای عر ضه کرد. 
نشانه‌های تازه‌ای را که‌از ازمایش دی.ان.ای صحنه 
قتل تریشیا به دست آورده‌بود. مبداً کار خود قرار 
داد. تحقیقات اوبه روش‌های جدید تر و پیشرفته تر 
آزمایشگاهی مجهز بودند. 

نتایج آزمایش‌های ناخن مصنوعی:به کشف دونوع 
خون منجر شد.یکی خون خود تریشیاودیگری خون 
شخصی ناشناس. کار آگاه سالا خون بیش از بیست 
تفررا که کوک کک اروا کردا 
هیچ کدام‌بادی.ان.ای پیداشده مطابقت نمی کر د. فقط 
مانده بود که خون گار گیولو را آزمایش کنند. 
وا ال ال 
ودلیلش‌چیست. با خودش گفت:«پس کسی که 
دنبالش می گر دم خود مایکل گار گیولوست و گر نه 
چراباید برای پرونده دیگری نیز مظنون شده‌باشد؟ 
بايد اسه ای ری ادا ااا کر اا 
در خانه دوست دخترش زدند. با حکمی که داشتند. 
سه چاقو, دوربین چشمی ویک کوله پشتی در وانتش 
پیداکر دند که یک ماسک جشن‌هالووین ویک 


۹ «لاعات ل 


مایکل گا رگیولو 
قاتل بی‌رحم 


هفت تیر نی زد ر آن‌بود. همین که گار گیولو به خانه 
رسید.دستگیر شدوبرای آزماس ۵ ۳ 
را گرفتند. او می‌توانست تازمان مشخص شدن نتیجه 
آزمایش آزاد باشد. 

درسپتامبر ۰۳ ۲۰.ده‌سال پس از اینکه تریشیابه 
قتل رسید. نتیجه تحقیقات و آزمایش‌ها نشان داد 
دی.ان.ای ناشناسی که زیر ناخن تر یشیا بود. به مایکل 
گار گیولو تعلق دار د. تام اسمال, که از صحنه قتل الرین 
دی.ان.ای نداشت. نتوانست مایکل رامسوول قتل 
الرین معرفی کند.او فقط امیدوار بود که پیگیری‌های 
م رکز تحقیقات کوک کانتیبه او کمک کند. 
دادستانی اعلام کرد غیر ممکن است بخواهیم تعیین 
کنیم مواد وابسته به ژنی که‌از زیر ناخن‌هایاروی آنهابه 
دست آمده. چیست؟ بنابر این کارشناسان نمی توانند 
این‌احتم ال رارد کنند که‌دی.ان.ای گار گیولودراثر 
تماس معمولی به زیر ی روی ناخن تریشیا راه یافته 
است. مخصوصاً که گار گیولو معمولاً به خانه تریشیا 
رفت وآمدمی کرده. کار آ گاه اسمال می گوید:«فکر 
می کنم آنهامی‌خواستند مایکل رادستگیر کنند و 
باشواهدی که در دست داشتند به او بلوف بز نند 
روش جواب نداد.» 

کشتار ادامه داشت! 

دوس ال بعد از تحقیقات دی.ان.ای. شب اول دسامبر 
۵ .قاتل‌ازپنجره آشیز خانه آ پارتمانی‌درال‌مونت. 
حومه طبقه کار گری ال.ای بالا رفت. زن جوانی که در 
آن آپارتمان زند گی می کرد. «ماریا برونو» نام داشت: 
مدلی که آن روز از صبح, روز خوبی نداشته. ماریا به 
دوستانش گفته بود: «امروز پسر عجیب و غریبی مدام 
مرازیر نظر داشت.» 
قاتل۱۷بارباجاقوبهاوضر به‌زده‌بود. درست 
مانن‌دالرین, قاتل این دخترهم بعد از قتل بدن‌او 
راجابه‌جا کرده‌بود. مار ک لین‌فیلد. کار آ گاه بخش 
دادستانی ال.ای, بیر ون آپارتمان, چکمه طبی آبی 
رنگ بچه گانه‌ای پیدا کر دامانتوانست بین آن وپرونده 
ر ابطه‌ای پیدا کند. 

سه‌سال‌بعد.در آوریل۲۰۰۸.میشل‌مورفی.زن 
ریزاندام ۸ ۲ساله بلوند که بعضی وقت‌ها تا نیمه شب 


بقیه درصفحه ۵۶ 


۱۳ 


هر گ نمی تو 


« 


ان دا ادمهای کو 


چک 


کار های در کت انحام داد. 


دادن 


داستان زند گی 
بر اساس ... پر یماه 


ناشکری نمی کنم.به عنوان یک «دختر خانه» خیلی 
خوشبخت بودم. در دوران کود کی «عروسکی» وجود 
نداشت که خانواده‌ام برایم نخر ند هر اسباب‌بازی 
دخترانه‌ای که وارد بازار می‌شد-و گاهی اوقات حتی 
اسباب بازی‌های مخصوص پسر ها_بلا فاصله یکی از 
آنه ادراتاق‌من‌بود.بعدها که‌بزرگ شدم.از آغاز 
دوران نوجوانی تا بایان دبیرستان, تعداد سفرهای 
خارج از کشورم که در تعطیلات نو روز وسه‌ماه تعطیلی 
همراه خانواده‌ام می‌رفتم. از دستم خارج شده! همیشه 
بهترین لباس‌هارامی‌پوشیدم. در حقیقت باید بگویم به 
رت ی ی هاا الا رس 
که معمولا مادرم. هر بار که به مسافرت دوبی يا تر کیه 
ویااروپا می‌رفت. برای چند ماهم لباس می‌خرید؛ کار 
به جایی رسیده بود که دوستانم وقتی می‌خواستند 
بفهمند اخرین مد مزون‌های اروپاجیست؟ یک 
مهمانی می‌دادند تا« خرین مد» رادر تن من ببینند 
حساب طلا و جواهراتی که پدر و مادرم-به بهانه‌های 
مختلفی مثل تولد و قبولی و...-برایم می‌خریدند هم از 
دستم خارج است! پول توجیبی که پدرم برای مخارج 
مدرسه به من می داد. از حقوق مدير مدرسه‌مان هم 
بیشتر بود و به همین خاطر حسرت هیچ چیزی رابه دل 
E N‏ 
گواهینامه بگیر م صاحب دو اتومبیل شد م؛ یک تویوتا 
ویک پژو ۰۶ ۲:هردو گرانقیمت, هر دوهم آخرین 
مدل!وهردوهم به عنوان کادوی روز تولداماجرای 
این دو اتومبیل هم برای خودش قصه جالبی است؛ پد ر 
ومادرم علیرغم اینکه همیشه عاشق همدیگر بودند. 
ام ابا توجه به اینکه هر دویشان ثروتمند بودند- 
نوعی چشم وهمچشمی هم با یکد یگر داشتند؛رقابتی 
که معمولاً من «به عنوان تنها دختر بعد از سه پسر» 
سوژه اش بودم!اگر مادرم دو میلیونی برایم می‌خرید. 
پدرم باید سه میلیونی‌اش رابه گر دنم می‌انداخت! 
کافی بودپدربرای تعطیلات نوروزمرابه تر کیه 
بفرستد. آن وقت مادرم در روز ششم عید زنگ می‌زد 
ومی‌گفت: فرداصبح برات بلیط هواپیما رزرو کردم 
تا بری استانبول! از شما چه پنهان من هم از اين رقابت 
انها کمال استفاده‌رامی کر دم. امادر مورد ماشینها 
بدجوری جگرم سوخت:یعنی وقتی کیک تولدم را 
بریدم و مادرم سوئیچ پژو اتوماتیک رابهم داد و پدرم 
سوئیچ تویوتارا.همان لحظه فهمیدم که حق سوار شدن 
هیچکدام از دو ماشین را ندارم. دلیلش هم واضح بود؛ 
اگر «تویوتا»راسوار می‌شدم مادرم می ر نجید وا گر 
پژوسواری می کردم پدرم احساس می کرد اورابه 
مادر فروخته‌ام!این بود که چند ماهی هر دوماشین 
در پار کینگ منزلمان خاک خورد تاسرانجام به این 
نتیجه رسیدم که هر دو رابفروشم و ماشین دیگری 
بحرم سس رس تا 


۴ 


تهیه و تنظیم: محسن طیّب 
Tayeb akbarzadehn@yahoo.com‏ 


«داستان زند گی» بود؛ داستانی که مقدمه‌اش چند ماه 
قبل نوشته شده بود! 


من شاید تنها«خواهر کوچیکه» دنیا بودم که 
«داداش بز ر گهه» از من حرف شنوی داشتانه.... 
اینطوری‌اگر بگویم در حق «پوریا» کم لطفی کر ده‌ام؛ 
واقعیت این بود که‌من وپوریا از هر خواهر وبرادری 
باهم صمیمی‌تر. یا بهتر است بگویم؛دو رفیق یکر نگ 
بودیم! البته «پرهام و پرویز» دو برادر بز رگم نیز برایم 
خیلی عزیز بودند ومن‌هم با تمام وجوددوستشان 
داشتم-ودارم_یعنی‌همانطور که‌در آغاز زند گینامه‌ام 
گفتم. همه اعضای خانواده‌ام. بیشترین محبت رانثار 
من می کر دند و دلیلش هم «یکی یه دونه» بودنم بود. 
گاهی‌اوقات همان رقابتی که میان پد ر ومادرم بود. 
بین برادره انیز پیش می آمد و طبیعی بود که من‌هر 
سهرایک اندازه‌دوست داشته‌باشم.اماحکایت من 
و «پوریا» چیز دیگری بود شاید به این خاطر که یک 
سال فاصله سنی داشتیم. در حالی که پر هام و پرویز 
به ترتیب ۸و ۰ سال از من بز رگتر بودند وطبیعتا 
همبازی بودن دوران کود کی من و کوچکترین برادرم. 
دلیلی برای صمیمیت دوران جوانیمان شد هر چه بود. 
هم یکیمان خطایی می کرد.دیگری پشت وحامی‌اش 
دوران نوجوانی یک آرزو در دلم شکل گرفت؛ اینکه 
پرهام از هر دو برادر بزر گترم خوشبخت تر شود!البته 
آن روزها نمی‌دانستم چگونه می‌توانم به خوشبختیش 
کمک کنم؟امااز موقعی که متوجه شد م او به ژاله 
علاقه دارد.احساس کردم باید کاری کنم که‌اوباد ختر 
دیگری ازدواج کند.... دختری که شان خانواد گیش 
اگر از دو تازن برادر بز رگم بیشتر نبود. کمتر هم نباشد؛ 
پرویزبادختریکی از بهترین جراحان کش ور ازدواج 
کرده بود . پرهام داماد یکی از میلیاردرهای شهر شده 
ازدواج کند! شایداگر ژاله از طریق دیگری با برادرم 
آشنامی‌شد من اینطور موضع نمی گرفتم.... منظورم 
این است که_به خداقسم-اصلاً به فاصله طبقاتی و 
اینطور مسائل اهمیت نمی دادم.امادلم نمی خواست 
فردااعضای خانواده‌ام بگویند من نگذاشتم «پوریا» 
زنی بگیرد که هم شان دو عروس دیگرمان باشد! آری 
ژاله همکلاسی من بود در حقیقت مادر ژاله مسوول 
بوفه مدرسه ما در دوران راهنمایی بود وبه همین خاطر 
نیز مسوولین آن مدرسه غیر انتفاعی اجازه داده بودند 

e 


اطاعات کی سا رو ۳۵۹ 


سا 


بدون پرداخت شهریه در آنجا ثبت نام کند. من و ژاله 
همکلاسی بودیم وروی یک نیمکت می‌نشستیم و من 
اصلا به این مسئله اهمیتی نمی دادم که بقیه بچه‌ها که 
اکثر | مانند من خانواده ثر وتمندی داشتند -به ژاله با 
چشم تحقیر نگاه‌می کر دند شاید هم به همین دلیل ژاله 
رای هر یا 
راداد و همین باعث شد خیلی زود رفاقتمان صمیمی 
شود. بعد هم وارد دبیررستان شدیم.با پیشنهاد من و 
از آنجایی که مامان ژاله واقعاً آشپز قابلی بود پدر و 
مادرم پذیرفتند که‌او برای مهمانی‌هایمان کار آشپزی 
راانجام دهد. بعد ها نیز چون مادرم خیلی از او خوشش 
آمد.قرارشدلاقل هفته‌ای یک بار برای آآشپزی به 
منزلم ان بیاید و اینطوری بود که رفاقت من و ژاله نیز 
بیشتر و بیشتر شد. ژاله اولین شنونده درد دل‌هایم 
بود.از تمام شیطنت‌های دخترانه‌ام خبر داشت. از 
عشق‌های کود کانه‌ام مطلع بود و... و اعتراف می کنم 
که چندین بار او بود که‌نگذاشت در دام «عشقهای 
خیابانی» اسیر شوم: 

-پریماه تواز این پسر که توی خیابون بهت شماره 
تلفن داده چی می‌دونی که می‌خوای بهش زنگ 
بزنی؟ 

من از این بابت خیلی مدیون ژاله بودم؛ شاید هم 
به قول خودشاو که در همه سالهای دوره‌دبیرستان 
و حتی ورودش به دانشگاه توسط من «ساپورت مالی» 
می‌شد,بیشتر به من مدیون بود وبااین راهنمایی‌هایش 
«ادای دین» می کر د! هر چه بود من و ژاله پا به پای هم 
بزرگ شدیم؛ من هر گز به خاطر زیباتر بودنش به او 
حسادت نکردم واو نیز هیچ وقت به خاطر پولدار بودن 
من غبطه نخورد! 

دوران دبیر ستانمان تمام شده‌بود وهر کداممان در 
یک دانشگاه درس می‌خواندیم. اما رفاقتمان همچنان 
ادامه داشت. آن روزها با خودم فکر می کردم اگر یک 
خواهر داشتم. باز هم نمی توانستم اندازه ژاله دوستش 
داشته باشم...!روزهای قشنگی که باورم نمی‌شد یک 
روز به راحتی خراب شود! 


اولین مر تبه‌ای که متوجه شدم «ژاله و پوریا» به 
همدیگر علاقه دارند. شب جشن تولدم بود؛ همان 
تولدی که ماجرای دواتومبیل «کادویی» رابه همراه 
داشت آن روص هه طبق مرا 
زودتر از بقیه برای کمک کردن به خانه مان آمده‌بود. 
هم وا ای اک 
ماشاا...امر وز چقدر خوشگل شدی ؟» و خدامی‌داند که 
هر بار که یکی از مهمانان این جمله رابه ژاله می گفت. 


تا 
به خودم این حرف رامی زد اینقدر شاد نمی‌شدم! 
ناگفته نگذارم که من دختر زشتی نبودم و به قول همه 
«دختر قشنگی» هم محسوب می‌شد ماما ژاله «زیبا» 
بود؛ فوق‌العاده زیبا بود! 

آن شب در طول جشن تولدم بارها و بارها «پوریا 
و ژاله» را «چشم در چشم» دیدم؛ اما باورم نمی‌شد 
که آنهاهمدیگر رادوست دارند! کمااینکه‌قبلاً-و 
مخصوصاً در دوماه گذشته -نیز بارها می‌دیدم که هر 
وقت من وژاله داخل حياط خانه‌مان قدم می‌زنیم. به 
محض اینکه بر ادرم به مانزدیک می‌شد. رنگ صورت 
و کلب رم ار داعا 
همدیگر رادوست دارند! حتی وقتی پوریا-با بهانه و 
بی‌بهانه-سر صحبت رادر مورد دوستم با زمی کرد 
ومن از ژاله حرف می‌زدم» بااینکه می‌دیدم بر ادرم 
چشمانش برق می‌زند. ام باورم نمی‌شد آنها همدیگر 
ا لاا ا ارک سار 
باور کردم... 

آخر شب بود و همه مهمانها رفته بودند و قرار بود 
مثل ا اد اا غل ااا ق 
کادوهایم راباز کرده‌ودورم چیده بودم و 
داشتم در مورد مهمانه احرف می‌زدم که 
ناگه ان وبی‌مقدمه ژاله دستم را گرفت و 
گفت: «امشب منم یک کادو گرفتم پریماه.... 
فقط نمی دونم توهم از کادوی من خوشحال 
میشی یان ه...؟!» منظورش رانفهمیدم و 
گفتم: «هر چیزی که تو رو خوشحال کنه. 
منو هم خوشحال می کنه...» و ژاله با شوق و 
شادی بی‌نظیر ی خند ید و سپس نامه‌ای را 
که داخل کیفش گذاشته بود به دستم داد 
امه بای یی که ادزم را و 
بود. که...:«از همان هفت هشت سال قبل که 
به عنوان همکلاس «پریماه» وارد منزلمان 
شدی‌ازت خوشم آمد...» که؛«از چهار پنج 
ی 
گذاشتی مهرت به دلم نشست..» 

و نوشته بود که؛«امااز جند ماه‌قبل که جواب 
خنده‌ها رو بالبخند پر از شرم دادی.عاشقت شدم...» 
و....و... وبالاخره نوشته بود؛ «الان که دارم اين نامه 
رو برات می‌نویسم, احساس می کنم بدون تو نمی تونم 
زند گی کنم.... فقط کافیه بفهمم که تو هم منودوست 
داری»اون وقت دیگه به هیچی کار نداشته باش» چون 
بقیه‌اش بامنه که چطوری با پدر و مادرم حرف بزنم و 
کی بیام خواستگاریت و چگونه بقیه کارها روراست و 
ریس کنم.... پس منتظر جوابت هستم ژاله...» 

نامه پوریاراچهار بار-وشاید هم بیشتر -خواند م 
تاباو رکنم که اشتباه‌نمی کنم‌اهر کارمی کردم 
نمی‌توانستم این رابپذیرم که برادرم, عاشق دوستم 
I Ia I‏ 
قابل قبول نبود که‌اوعر وسمان شوداژاله رادوست 
داشتم.... خیلی هم دوست داشتم. اما نه به عنوان «زن 
داداش»! حتی فکرش راهم نمی کردم که یک روز او 


عاشق برادرم شسود !و از آن مهمتر؛حتی در مخیله‌ام 
نمی گنجید که پوریاعاشق او شود شاید با خودتان 
فکر کنید که «علت ناباوری‌ام» فاصله طبقاتی خانواده 
او و خانواده‌مابود؟امابه خداقسم.هر دلیلی داشت 
غیر ازاین! شایداگر پوریادر خیابان با«ژاله» آشناو 
عاشقش شده‌بود.یاحتی یکی از کار گران تولیدی 
پوشاکی بود که پوریا آن‌رااداره‌می کرد برایم فرق 
نمی کرد....اما اینکه دوست من «زن برادرم» شود. 
برایم قابل قبول نبود!نمی دانم که می‌توانید منظورم را 
بفهمید یانه؟ من هميشه دلم می خواست «پوریا» از دو 
برادر دیگرم خوشبخت تر شود.... دلم می‌خواست ا گر 
یکی ازعر وسهایمان‌دختر یک میلیاردر است.وا گر 
عروس دومم ان دختر یکی از بهترین جراحان ایران؛ 
پوری‌ابا دختری ازدواج کند که خانواده‌اش خیلی بهتر 
باشند! من این باور راچنان در مغز خودم آبیاری کرده 
بودم که حتی بارها و بارها به شوخی يا به جدی» همین 
حرف رابهزن داداش‌هایم زده‌بودم! آنهاهم‌هر بار 
می‌خندید ند و با اينکه می‌فهمیدم در ان لحظه دلشان 
می‌خواهد خر خره مر ابجوند! اما فقط از ترس بر ادرانم 
که می دانستند چقدر خواهر شان رادوست دار ند - 


جوابم رابه شوخی می‌دادند و فقط این رامی گفتند که: 
«خواهیم دید...»! 
می کردم که شاید پوریا با دختر یک کار گر ساده 
ازدواج کن د. اما آنچه که در آن لحظه_درون اتاقم- 
باعث شد مقابل ژاله بایستم فقط این بود که‌همه مرا 
معرف وباعث وبانی این ازدواج می‌دانستند! و اصلاً 
دلم‌نمی‌خواست زن پرویزو پرهام[ حتی به شوخی ] 
بگویند: «(پس چی شد پریماه جان...؟» 

همه‌این اف کار در همان جند لحظه که مشغول 
خواندن نامه بودم از مغزم گذشت و همان لحظه نیز 
تاز گی دارد ]نامه رامچاله کردم و چشم در چشم ژاله 
خیره شدم و گفتم: «نه...»! 

طفلک ژاله.... چهره آن لحظه‌اش راهر گز فر اموش 
نمی کنم! طوری نگاهم می کرد که‌ایمان داشت دارم 
بااو شوخی می کنم.!و گفت: «توهم شو که شدی 


۹۳۱۹ اطاعات ی 
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و آن وقت بود که فهمید «نه»ای که گفتم شوخی 
نیست؛-خوب گوش کن ژاله.... این بازی همین جاو 
همین امشب تمام میشه.... خودت بهتر از همه می‌دانی 
که من خیلی راحت می‌تونم ر ی داداشم روبزنم..! 
مثلا کافیه بهش بگم توبا«پیک موتوری» که نزدیک 
خونه‌تونه دوست هستی؛ پوری از کجامی فهمه که 
اون پسره صد بار بهت تلفن داد و تونگرفتی؟ يا مثلاً 
می‌تونم بهش بگم و قسم بخورم که تو سیگاری هستی؛ 
تو چطوری می‌تونی داداشم رو قانع کنی که فقط یک 
باروقتی شونزده‌سالت بود.سیگار عمه پیرت رو که 
توی خونه جا گذاشته بود.برداشتی ویک پک بهش 
زدیامی‌بینی ژاله ؟ می‌بینی چه راحت می تونم خرابت 
کنم ؟ تازه این سوای اونه که مادرت رو هم از خونه‌مون 
بیرون کنم و از نان خوردن بندازم! 

ژاله چنان بغضی گلویش راپر کرد که دلم به حالش 
سوخت وادامه دادم:«ولی من این کارها رونمی کنم 
ژاله جون... لطفاً از من نپرس چرابا ازدواج توو پوریا 
مخالف ما تنها کاری که می کنی‌اینه که الان جواب 
نامه شو می‌نویسی و میگی با همان پسر دائیت که گفته 
بودی خواستگارته نامزد کردی...! اگر این 
کار و کی دو ماه نان دامه خواهد 

ژاله چند ثانیه خیره‌ام شد و بعد خندید و 
E‏ 
وباز هستیم. که اصلاً به درد هم نمی‌خوریم... 
حتی بعید نیست که پدر ومادرت مانع این 
ازدواج بشن.... میدونی پریماه... من. من‌الان 
فقط یک نگرانی دارم: اینکه مبادادوستی تو 
رااز دست بدم....روراست بهت بگم؛ من 
شاید بتونم در آینده شسوهری‌بهتر از پوریا 
پیدا کنم.امااگر تومنونبخشی....هر گز در 
آینده نمی تونم دوستی مثل تو به دست بیارم 
که تمام مشکلات و کمبودهای منوبرطرف 
می‌کن....من‌الان فقط زاین بابت ناراحتم 
پر یماه... 

ژاله اینها را گفت وچنان به گر یه افتاد که برای چند 
لحظه پشیمان شدم و خواستم حر فهایم راپس بگیرم 
و....امادر عوض آن کاری که می‌دانستم نمی توانم 
نجام یدهم تصمیم دیگریگرفتم که به خودش هم 
گفتم؛ «نه عزیزم.... دوستی من و تو تازه شروع شد ۵.... 
این راهم بدان که در این ده طوری برات جبران می 
کنم که باورت نشه! وبعد دوتایی‌همدیگر رادر آغوش 
گرفتیم و مرحله جدید رفاقتمان آغاز شد. خوشبختانه 
وجرا نامه ژاله کار حودش راکرد هاگره ورات 
چند روز به هم ريخته بود؛ نه با کسی حرف می‌زد ونه 
سر کار می‌رفت. بعد از یک هفته هم که رقت سر کار 
بسیار کم حوصله بود وبا کوچکترین حرفی واکنش 
نشان می‌داد. تااینکه بعد از حدود یک ماه توانستم از 
آن فرمول قدیمی برای رقع مشکلش استفاده کنم: 
عشق جدید به جای عشق شکست خورده! فر زانه 
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مسافران و زائران امام هشتم هنگام عبور از جاده 
ترانزیت تهران سمنان مشهد در بیست کیلومتری 
شهرستان سمنان میهمان زائرسرای شهر سرخه 
و سس وین زاتر سس راملی است ان برای ای 
خستگی در کردن.نماز خواندن» خنک شدن واطراق 
چند ساعته...اما کمتر کسی می داند که پشت دیوار 
زائرسرا؛شهری است در حاشیه کویر.شهری با گویش 
خاص و با فرهنگی زیبا... شهر شهیدان و شهر عالمان 
بیدار دل‌بالهجه‌ای که جان بسیاری از رزمند گان 
ات داد رین رت عمه اما در مر 
به سرخه شسهر زاد گاه رئیس جمهور منتخب و تنها 
شهری که صد در صد واجدین شرایط رای خود رادر 
صند وق آنداختند و جالب اینکه ۸۵ در صد سر خه‌ای‌ها 
به آقای د کتر روحانی و ۵ ۱درصد به بقیه کاندیداها 
رأی دادند. 


در مسیر راه ترانزیت تهران مشهد و در فاصله 
بیست کیلومتری شهر سمنان شهر سر خه قرار دارد. 
این شهر ستان در استان سمنان و در فاصله ۱۸۰ 
کیلومتری شرق تهران و در ۲۰ کیلومتری مر کز 


استان‌قراردارد.وسعت آن ٩۲۲۲‏ کیلومتر مربع 
است واز شرق به شهر ستان سمنان از شمال شرق 
به شهر ستان مهد ی شهر از شمال به استان تهر ان از 
غرب به شهر ستان آرادان و از جنوب به دشت کویر 
محدود شده است. 


بااینکه سر خه شهری در حاشیه کویر است اما در 
نخستین دیدار از این شهر وجود درختان کهنسال. 
محیط زیست سرسبز وبناهای قدیمی توجه‌هر 
بینن‌ده‌ای رابه خود جلب می کند. مهماندار ما در اين 
عفر اقا فص لاا دک وار عاد سای 
سرخه است که با رویی خوش و حوصله فراوان تقریباً 
ای کا تار کر را ورای ردا 
نشان داد و زمینه ملاقات بافرماندار.امام جمعه وبقیه 
معتمدین و همین طور رزمند گان پیشکسوت رافراهم 
آورد که جا دارد از ایشان تشکر کنیم. 
ملاقات با فرماندار 
ساختمان فر مانداری سر خه نوساز است ویک 
طبقه و متأٌثر از فرهنگ ومعماری کویر. آقای عاشوری 
فرماندار سرخه بارویی باز پذیرای ما می شود و در 


گزارش اختصاصی عباس آذ ر خش. خبرنگار اطلاعات هفتگی 


عکسهای اختصاصی: محمد ذبیحیان 


معرفی شسهر می گوید: سر خه شهر عالمان است وجود 
دوحوزه علمیه خواهرآن وبرادران و وجود مساجد اباد 
ونماز جماعت‌های پرجمعیت در تمامی مساجد شهر 
نشانه دیانت دير ينه اهالی سر خه است. وی در قسمتی 
دیگر از این گفتگو با اشاره به حضور ۱۰۰ درصدی 
واجدین شرایط رای گیری در پای صندوق‌های رآی 
می گوید: در اینجاهر کس واجد شرایط بود رآی داد. 
در باب زمینه‌های اقتصادی وصنعتی می گوید:بیش 
از ۰ ۴ درصد گچ ایران در معادن شهر سرخه تولید 
می شود و وجود دوشهر ک صنعتی تخصصی گچ دراین 
شهر بیانگر تولید نز دیک به نیمی از گچ موردنیاز کشور 
در این شهرستان است.فعالیت مهم د گر سرخه تولید 
وپرورش انواع مرغ است. به طوری که روزانه بیش 
از ۰ تن مرغ به شسهرهای دیگر ارسال می‌شود. تهیه 
و تولید هنرهای دستی از قبیل جاجیم. گلیم. فرش و 
شهری با صد شهید 
حجت‌الاسلام عربی می‌رویم ایشان برادر شهید حسن 
عربی و عضو هیآت علمی دانشگاه سمنان است که با 
اشاره به آمار شهدا رزمند گان و ایثار گران سرخه 
می گوید: بر اساس سر شماری اوایل جنگ این شهر در 
آن‌زمان ۰۰ ۷۷نفر جمعیت داشته در صورتی که ۱۰۰ 
شهید تقدیم کر ده است یعنی از هر ۰ نفر سرخه‌ای 
یک نفر شهید شده‌است.وی‌نخس تین شهید دفاع 
مقدس سر خه راشهید کریم طاهریان معرفی می کند 
ویاد اور می‌شود ۳۰۰ انفر رزمنده پرونده‌دار داریم 
به اضافه اینکه تنها دبیر ستان «شهید فر هاد صفا» در 
سرخه ۱۷ شهید تقدیم انقلاب نموده و کلاس‌های 
پایانی این دبیرستان به دلیل حضور دانش اموزان 
در جبه ه تعطیل وامتحانات آنها 
در جبهه‌ه ابه عمل می آمد.وی‌در 
پایان اضافه نمود شهید حسن عربی 
به دلیل اصابت مستقیم خمپاره به 
فتخار شسهادت نائل و پیکر مطهر 
ایشان بدون سر به سرخه منتقل, 
تشییع وبه خاک سپرده شد. 
سرخه‌ای‌ها همواره به عنوان 
بیسیم‌چی در کنار فرماندهان 
بودند و دشمن نیز به رغم شنود 
مکالمات آنهابه دلیل وی ژ گی خاص 
این گویش موفق به رمز گشایی 
نمی‌شد. این وی ژ گی خاص و نقش 
پررنگ وپرشمارسرخه‌ای‌هادر 


پیروزی جنگ تحمیلی بهانه ای شد تا در سفر به سر خه 
اطلاعات بیشتری از توانمندی‌ه ای این عزیزان به 
دست آوریم وبا چند نفر از بیسیم‌چی‌های پیشکسوت 
به گفتگو بنشینیم نمونه‌ای از این پیام‌ها رابه نقل از 
کتاب فصل پر ستو با عنوان آنسوی خط می‌خوانیم: 
نیمه شب بود کمک بیسیم چی گردان بودم دیدم پیام 
می‌دهند ان سوی خط مجتبی صحبت می کر د. مجتبی 
که جلو تر ونز دیک دشمن ر فته بود گفت: داوود!داوود! 
گفتم:مجتبی به گوشم... گفت: کاشی یرمی نفاتی (یعنی 
دشمن چیزی را که آقای کاشی می‌فر وشد (گاز) زده 
است.بلافاصله خبربه رزمند گان‌اعلام شد وبه‌این 
ترتیب آن شب بچه‌ها از گاز گرفتگی و شیمیایی شدن 
ملاقات با ببسیم چی‌های قهرمان 

در محل دفتر فرهنگسرای باران شهر ستان سر خه 
باسه نفر از بیسیم چی‌های پیشکس وت این شهر به 
گفتگو می‌نشینیم اقایان ادهم. مهدی‌نژاد و کلامی 

حسین کلامی که 
ی 
وارس‌ال‌پیام‌ه ادر جبهه 
ٍ دارد. در ابتدای گفتگ و 
ضمن صحبت در مورد 
رمز وراز گویش سرخه‌ای 
واثرات آن در مکالمات 
فرماندهان در جبهه‌ها 
می گوید:سال ۶۱ ودر عملیات رمضان شهید مهدی 
شاهدی فر مانده گر دان ما بود ٩‏ تفر سرخه‌ای بودیم 
که اعزام شده بودیم به لشکر ۱۷ قم... به ما گفتند همه 
بچه‌های سرخه باید با پیسیم حرف بزنند طوری با هم 
صحبت کنید که بچه‌های دیگر نفهمند.دراین عملیات 
نخستین بار فر مانده مخابرات ناحیه سمنان علی اکبر 
شیرعلی بود واین موضوعها سبب شد از این زبان 
بیشتر استفاده شود و در عملیات قادر در کر دستان دو 
نفر سرخه‌ای بیشتر نبودیم که به طور کامل بازبان خود 
رصم چرد این زان قابل با گر نت 
نیست اگر قرار بود عملیاتی شروع شود مدت‌ها قبل 
می‌نشستیم و کد و رمز می‌نوشتیم. حسین اسلامی‌پور 
مدیر کل امنیتی استانداری‌سمنان نیز بیسیم چی جبهه 
بودوب‌افر مانده تیپ که همشهری مابود همکاری 
بسیار خوبی داشت. 

محمدرضا ادهم 
بیسیم‌چی دیگر جبهه 
ای 
می‌گوید: زبان سرخه‌ای 
هزار حرف دارد. به زبان 
دی 
E‏ 
استعاره همین کلمه معنی 
هواپیما؛ هلی کوپتر و وسایل پرنده دشمن رادارد وقتی 
بازب ان ولهجه غلیظ مادری خود صحبت می کنیم 
حتی جوانان کم سن وسال سر خه ای هم حرف‌های 
مارانمی‌فهمند. 


آقای مهدی‌نژاد که 
خود افتخار شر کت در 
E‏ 
راداشته است می گوید: ۰ 
وقتی آتش دشمن سنگین 
بود به زبان سرخه‌ای در 
پیسیم می‌گفتیم داماد 
رارخشت کرده‌اند یعنی روی سر داماد نقل ونبات 
می‌ریزند واحتیاج به کمک داریم. دو قفله کردن 
مکالمات بابهره گیری از زبان سر خه‌ای سبب می شد 
دشمن متوجه صحبت‌های ما نشود. 


جاده فانوس 

رزمند گان اهل سمنان علاوه بر شمار 
چشمگیرش ان در جبهه‌ها در صحنه‌های دیگر دفاع 
مقدس خوش در خشیدند.یکی از اقدام‌های آنهادر 
عملیات طریق القد س باساخت جاده فانوس نمود 
پیدا کر د. جاده استراتژیک و مخفی فانوس به طول 
۱ کیلومتروعرض ۶متردرمدت ۲۴روزدر 
زمین‌های رملی با دشواری و کار زیاد در شب ساخته 
شد. همچنین ساخت باند هلی کوپتر و رساندن 1 ذوقه 
و مهمات به نیروها از کارهای دیگر رزمند گان‌استان 
سمنان بود. شهید صیاد شیر از ی در باره ساخت جاده 
فانوس و مزایای آن برای رزمند گان کشورمان گفته 
بوداین جاده‌سبب آ زادی بستان شد چون د شمن فکر 
نمی کرد از چنین تپه‌ه ای رملی بتواند تانک ونفربر 
عبور کند. لازم به ذ کر است که کارشناسان گفته 
کال ر انی اھ و 
ای سا E‏ 
دامغان. در جریان ساخت این جاده کمپر سی‌هابا 
بارهای خاک رس به صورت دنده عقب مسیر راطی 
کردند وخاک هاراروی زمین میریختند به دنبال 
آن بلدوزرها خاک راروی زمین پهن می کردند و 
برای محکم شدن سطح زمین روی آن نفت سیاه 
می ریختند. در شب عملیات روشن بودن چراغ 
خودروها باعث لو رفتن عملیات می‌شد. عرض جاده 
ساخته شد. ۶متر بود که هر گونه انحراف از جاده گیر 
کردن‌خودروها دره‌رمل‌های کنار جاده وبند آمدن 
مسیر واخلال در عملیات رابه دنبال داشت برای 
E‏ را 
فانوس‌هایی راروشن و مستقر کردند که کار هدایت 
خودروه ای ‌عبوری رابه عهده‌داشت.قرار گرفتن 
فانوس‌هادر آن تاریکی و ظلمت شب منظره‌ای زیبا 
ایجاد کرده بود. 

گویش سرخه‌ای از نگاه غربی‌ها 

حدود ۱۵۰ سال پیش گویش سرخه‌ای برای 
نخستین بار مورد توجه اروپایی‌هاقرار گرفت. آر تور 
کریستین سن شرق‌شناس دانما کی در سفری که در 
سال ٩۱۳۴‏ ۱ میلادی‌به‌ایران‌داشت یک‌هفته‌درسمنان 
اقامت گزید وبا کمک گرفتن از میرزاحاج آقاجانی 
ار هیا او 
سمنان به گرد آوری گویش سمنانی پر داخت و نتیجه 


۹ نات ی 


مطالعات خود رادر ر ساله‌ای‌به‌نام «بررسیاجمالی 
قواعد دستوری سمنانی» در سال ۱٩۱۵‏ در کینهاگ 
اش دابا ا 
به قلم کریستین سن آمدهاست: گویش سمنانی یکی 
از گویش‌هایی است که کمتر به آن توجه شده و کمتر 
توجه دانش مندان ارویایی رابه خود جلب کر ده است. 
این گویش چنان باسایر گویش‌های ایرانی تفاوت دارد 
که ایرانیان می گویند می‌توانیم بدون تحصیل و اطلاع 
قبلی همه گویش‌های‌ایرانی مانند مازندرانی. گیلکی 
و...رابفهمیم اماوقتی یک سمنانی به زبان خود حرف 
می‌زند مطلقاً از آن چیزی نمی‌فهمیم. 

حال بااین مشخصات زبانی اگر یکی از اهالی سر خه 
بالهجه‌ای غلیظ واستفادهزاستعارات ومثل‌های خاص 
محلی در پشت بیسیم خود صحبت کند هیچگاه دشمن 
نمی‌توان د به راز پیام‌های آنها پی ببرد. در زمان جنگ 
کافی بود دونفر سرخه‌ای پشت بیسیم با هم پیام مبادله 
کنند آنگاه فرماندهان با خیال راحت می‌توانستند 
تصمیم بگیر ند. گویش‌های رایج در شهر ستان سر خه. 
عبارتند از سرخه‌ای.افتری.موّمن آبادی,لاسجردی و 
بیابانکی. «سرزمین جز یره گویش‌ها» عنوانی است که 
از سالها قبل به این منطقه اطلاق شده است. 

آمار حضور در جبهه 

امارها نشان می‌دهد به ازای هر ۱۵ نفر سرخه‌ای 
یک نفر در جبهه‌ها حضور داشته وبه ازای‌هر ٩۰‏ 
نفر سرخه‌ای یک نفر شهید شده‌است. مقام معظم 
رهبری سال ۸۵در سفر به‌استان سمنان در این باره 
فر مودند: این استان از لحاظ تعداد نسبی رزمند گان 
جزو استانهای درجه یک کشور محسوب می‌شود این 
۰ شهید نسبت به جمعیت استان و ان تعدادی 
که از این استان برای شر کت در دفاع مقدس یک 
یاچند بار به جبهه رفته‌اند یکی از رتبه‌های بالا بین 
استان‌های کشور است. 

صنایع دستی سر خه 

فرصت کوتاهی به دست آمد تابازدیدی از 
کار گاه‌های‌صنایع دستی سر خه داشته باشیم که بیشتر 
بافی از هنرهای دستی اصلی هنر مندان سرخه‌ای 
است که در طرح‌ها و نقش‌های شاد و طبیعت زیبای 
حاشیه کویر رادر ذهن تداعی می‌نمایند. هر چند که 
کارگاهپ | کوچک د داما .۳۱۰ 
سر پنجه هنر من دان وذوق ابت کار بافند گان‌حاصل 
صنایع دستی است که توان رابت با سایر ا 
راداردودرسفربه سر خه می‌توانید باخرید انها 
ره اورد خوبی برای عزیزان خود به همراه ببرید به 
اضافه اینکه خربزه انار انجیر: بادام. گردو و سیب و 
گلابی.نان محلی ونان شیرمال.از دیگر سوغاتی‌های 
مرها انم رها 9۳ 
گندم عالی بوده و تنورهای مخصوص چدنی توانایی 
مان د گاری بالای بیش از چهار ماه و دورریز صفر گرم 
رادارد. در سفر به سرخه چشمه‌های آب گرم معدنی 
ان رافر اموش نکنید که‌هر کدام دارای خواص درمانی 
مختلفی هستند. ۳ 

۱۷ 


ماذند اسحان بخشنده و ماذند ز مین افتاده داش 


دهز زند گی همین است 


وم بر 


گزارش خارجی 


مترجم: مریم نیک پور 


اعتماد کردن کاری فریب آمیز است زیرااز 
یک سو پیش‌نیاز بسیاری از فعالیت‌ها و کارهای 
ارزشمند و مهم است. مانند پرستاری از بچه, روابط 
حر فه‌ای.دوستی وحتی کار ساده‌ای مثل غذاخوردن 
در رستوران...اگر به آشپزاعتماد نداشته باشید. 
نمی توانید غذایش را بخورید. از سوی دیگر. اعتماد 
کردن نادرست. می تواند عواقب بدی داشته باشد و 
گاه مجبور می‌شویم بهای گزافی برای آن بپر دازیم. 
به نظر شما چرااعتماد می کنیم ؟... شاید بتوان 
گفت چون حس خوبی به ما می‌دهد. وقتی مردم 
به كسى یاموسسهای‌اعتماد می کنند.مغزشان 
اکسی‌تکسین آزاد می‌کند. هور مونی که احساسات 
خوش‌ایند و خوبی تولید می کند و موجب می‌شود 
غریزه‌ای به نام «غریزه‌ی گوسفندی» تحریک شود 
وانسان به خاطر حفظ امنیت خود. در جامعه وبا 
همنوع خودزندگی کند. دانشمندان سوئیسی کشف 
کرده‌اند که ترشح این هورمون.مارادر وضعیت یا 
حالت اعتماد کر دن قرار می‌دهد. در یک تحقیق. 
اکسی‌تکسین رابه بینی نیمی از داوطلبان اسپری 
کردند. واین گروه به طور قابل ملاعظه‌ای مشتاق 
شدند مقدار زیادی پول به غریبه‌ها بدهند. 
ماانسان‌هاشش حس برای حقه‌بازی داریم 
که می‌توانن داز مامحافظت کنن د. تحقیقی که‌در 
یخی روا ناس دنا و کر اد رمال 
انجام شد. نشان داد کود کان از ۴ ماهگی می‌توانند 
یک فرد باورپذیر ویک فر د غیر صادق و فریبکار را 
تشخیص بدهند. ۶۰ آزمونگر په ۰ ۶ کود ک نوپا یک 
قوطی پلاستیکی نشان دادند و گفتند: «یه چیز خوب 
توی این قوطی هست که می‌خوام بدمش به تو).... 
آنهالبخند زدند وب شور و حرارت گفتند! ۷0۷۷ 
سپس از هر کدام از آزمون‌شونده‌ها خواستند به 
درون قوطی‌ها زیر چشمی نگاهی بیندازند. در نیمی 
از آن‌هااسباب‌بازی‌بود ونیمی دیگر چیزی‌نداشتند. 
کسانی که‌دیدندقوطی آنهاخالی است.وا کنشی‌بروز 
دادند که می گفت: «آزمونگر من, مرا گول زد!» 
همه‌ی‌نوزادنی که حس گول‌خوردن نداشتند. 
مشتاق بودند در تحقیق جدید با آزمونگر همکاری 
کنند.واین نشان‌داد که آن‌هابه آزمونگر 
اعتماد کرده‌اند. ۹۵ درصد از کود کانی که حس 
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لاف رید 


مؤسسه‌ی رید رز دایجست برای ای نکه اهمیت اعتماد رانشان بدهد .گر وهی رامامو ر کرد صد چهره رااز میان ۵ ۱ 
شغل به‌عنوان کسانی که معتمدند و چهره‌ای اعتماد برانگیز نیز دارند. انتخاب کنند. نتیجه اماافشا کننده» امید وار 


کننده وگاهی‌اوقات 


تکان دهنده است! آ یا تبلیغات در قابل اعتماد کردن‌افراد نقش 


ندارد؟ اگ ر نقش دارد.چقدر 


می‌توانیم به افرادی اعتماد کنی مکه تبلیغات.آنها راقابل اعتماد ک رده است! د رای نگزارش,ضمناً قیافه‌ها وشغل‌ها 
و ب رخوردهایی مطرح و تقر یبا آموزش داده شده‌اند که قابل اعتمادترند. 


فر یب‌خورد گی داشتند. حاضر نشدند در فعالیت 
بعدی‌شر کت کنند. برای این که بیشتر درک کنیم 
که چگون هاعتماد مابه طو رغرب زی فرهنگ مارا 
شکل می‌دهد و می‌سازد. ریدرز دایجست لیستی از 
تعدادی‌صورت باور پذیر.از بین ۱۵ شغل تأثیر گذار 
گردآوری کر د و برای نظرسنجی به بزر گسالان داد. 
این لیست شامل آدم‌هایی هم بود که دوست داریم 
به آن‌هااعتماد کنیم.مانند پزشک‌ها یا معلم‌ها یا 
کسانی که بر فر هنگ عمومی تسلط دارند. مانند 
ستاره‌هایی از شوهای واقعی, چه آن‌ها رادوست 
داشته باشیم چه دوست نداشته باشیم. این 
نظر سنجی از ۰٩‏ 
در آنها از مردم خواسته شده بود به هر شخصیت از 
۱ تا ۵امتی از بدهند:یعنی از«نه کاملا قابل‌اعتماد» 
تا« کاملاً قابل اعتماد». 

ارزیابی براساس معیارهای زیر انجام شد: 

«صداقت و شخصیت. استعدادی خاص که 


۰ نمونه‌ای انتخاب شده است که 


موجب بر تر ی فرد شده باشد. در ک کردن باورهای 
اخلاقی درونی, آثار درستکاری,وقدرت رهبری» 
و آنچه به دست آمد.نتیجه‌ای جالب و جذاب و البته 
مبهوت کننده بود: درس‌هایی تکان دهنده درباره‌ی 
اعتماد: مابه مردمی که می‌شناسیم بیشتر اعتماد 
می کی 

اعتراف برنده‌های واقعی در این لیست نیستند. 
ریدرز.سه گر وه‌را که امتیاز بالاتری کسب کردند. 
جدا کر د: پزشک شخصی شما( ۷۷ درصد). مشاور( 
۱درصد). معلم فعلی فرزندتان( ۶۶ درصد). 

ما حقیقتً به پزشکان اعتماد داریم. مخصوصا 
وقتی آن‌ها رادر تلویزیون می‌بینیم! 

ازبین ۱۵شغلی که موردنظر بود پزشکی 
بالاترین امتیاز را در جلب اعتماد مردم کسب کرد. 
هم آن‌هایی که در تلویزیون بر نامه 


از بین پزشکان 


طلاعات نی رو ۳۵۹ 


دارند. موفق شدند اعتماد مر دم رابیشتر جلب کنند. 
همچنین این نکته خیلی تعجب آور بود که پزشکانی 
که کتاب‌های خوب و پرفروشی تالیف کرده بودند. 
نتوانستند مثل پزشکانی که برنامه‌ی تلویزیونی 
دارند. در این نظر سنجی امتیاز کسب کنند. 

مابه قاضی‌های تلویزیونی بیشتر از قاضی‌های 
دادگاه‌اعتماد می کنیم! بنابراین شهرت اعتماد 
مردم رابالامی‌برد. بحث و گفت و گوی رودررو 
باعث شد قاضی جودی» بین ٩‏ قاضی داد گاه عالی. 

بلند حرف زدن‌اعتماد چندانی جلب نمی کند! 

برنامه‌های محلی با تماشاچی‌های زیاد مثل 
اشتون کاچر که در شبکه‌ی اجتماعی توییتر بیش از 
۳ میلیون‌هوادار دارد. ولیدی گاگا که بیشتر از ۳۴ 
میلیون هوادار دارد. به پایین جد ول سقوط کردند. 
آنها زیادی شلوغش می کنند! 

اگر کارشناس هستید. آن‌ها را بخندانید! 

مابه کارشناسانی که لبخند به لب دارند 
بیشت از آن‌هایی که قیافه‌ای جدی دارند.اعتماد 
استفان کالبرت(۲۳درصد) رابا جدی‌هایی چون 
بیل‌اریلی( ۰ ۳درصد)و کریس متیو( ۲۲ درصد) 
مقایسه کنید. 

ستاره‌های افسانه‌ای سینماقابل اعتمادند! 

استعداد ونقشی که آنها بازی‌می کنند و دانستن 
این که چه‌وقتی‌در رس خبر هانباشند.اهمیتی ندارد. 
کسی مثل «تام هنکس» بالا ترین امتیاز رابه دست 
آورد وبه این تر تیب مرد خوب هالیوود توانست 
عن وان قابل اعتمادترین مرد(۶۵درصد) رااز آن 
خود کند..ساندرابولاک هم بالاترین امتبازرایین 
هنرپیشههای زن به دست آورد( ۶۳ درصد). بعد 
از آن ستاره‌هایی‌مثل دنزل واشینگتن( ۶۲درصد), 


9۹ 
000 


مریل‌استریپ(۱ ۶درصد)وجولیار ابر تز(۵۷درصد) 
توانستند هنر پیشه‌ها رابه قابل اعتماد ترین افرادبین 
مردم آمریکا تبدیل کنند. 

آن‌هایی که بالاتر ین دستمزدرامی گيرند. 
لزوما قابل اعتماد تر ین نیستندا 

کریستن استوارت. بازیگر بدعنق کمترین 
امتیاز(۴ ۲درصد) رابین بازیگران خانم به دست 
وردعلیرغم این که‌درسال ۱۲ ۰ ۲بالاترین‌دستمزد 
بهاو تعلق داشت.از بین مر دان معروف هالیوود هم 
تام کروز با امتیاز ۲۷ در صد در قعر رده‌بندی قرار 
گرفت بااین که ۷۵میلیون دلار دستمزد گرفت و در 
لست ارک ان بر فرونی کاردا 

کسانی که کار خیر انجام می‌دهند. معتمدند! 

این واقعیت که پزشک‌هاءمعلم هاو ادم‌های 
خیّر جزو پنج حرفه‌ی اول لیست قرار گر فتند. نشان 
می دهد مابه مردمی که کارهایایثار گرانه می کنند. 
علاقه داریم. به عنوان مثال مایا انگلو(شماره ۵اين 
لیست صد نفره)؛ نویسنده‌ی پر تیراژ و شاعر خوش 
ذوق که پروفسور دانشگاه‌ویک فارست هم هست. با 
بیل گیتز که برای پیشبر د اهد اف تحصیل و سلامت. 
چند میلیون دلار به مسسه‌ای کمک کرده جزو ده 
نفراول هستند. حتی کسی مثل میشل اوباما که علیه 
چاقی کود کان فعالیت می کند و هوادار خانواده‌های 
نظامیان است. ۵۳ درصد رای آورد. 

توبل هم موثر است! 

جایزه‌روی‌مااثر می گذاردوسبب می‌شود به 
افرادی که این جوایز رابرده‌ان د. اعتماد کنیم. دو 
اسمی که در این لیست کمتر از بقیه شناخته شده 
بودند.امتیاز خوبی به دست آوردند. آنهادرسال 
۲ جایزه‌ی نوبل رااز آن خود کرده بودند. 

قانون آدم‌های بامزه! 

یک لطیفه تعریف می کنید و می‌بینید مرد م 
بیشتر از بقیه به شمااعتماد می کنند. انتخاب 
افرادی‌چون آدام سندلر وبن استیلر گواه‌این 
مطلب است. 

ماروی تجارت دائمی و باثبات حساب می کنیم! 

جف بسزوس, بنیانگذار ومدیرعامل مژؤسسه 
آمازون یکی از محبوب‌ترین و قابل اطمینان‌ترین 
تجارت‌هارادر آمریکاراه‌اندازی کر د.نتیجه:اویکی 
از قابل اعتمادترین رهبران تجاری در آمریکاست 
که باامتیاز ۳ ۴درصد توانست مدیرعامل شر کت 
آیل(۳۵درضد) و گوگل(۳۶درصد) را شکست دهد. 


940669906909 


اسامی صدنفره لیست اعتماد آمر یکایی‌ها 


تام کی بار رار ارک را کل وی ر 
E O DS‏ 
اسا که کا 5ران ادال کیکور عل ماک واا 
اک درک ری ا ما کی رکس دام :اا 
رابرتز‌بازیگر/۱۱-رابرت جی.لفکوویتزء برنده جایزه نوبل شیمی | 
NT‏ تست دوکر تردای کت 
بایان کے کوبیلا رنه نویل شسیمی /1۵-لیوید ای ردول 
اقتصاد/۱۶-دکتر مهمت از مجری/۱۷-د کتر سنجی گوپتاءمجری/ 
ی فک دی ری ۱۷ سل ای ازل ایکا زک 
نوام چام کی زباشناس/۲۱-تونیدانگی»مربیبازنشسته فوتبال| 
١د‏ کر غاد این مج رس مومس | لین کی اراو 
تاه 3 کے کر ورکس کد راا ار کا۵ 
کیان ارک 16ایک در اکر کج 
پیتون منینگ. بازیکن خط حمله/۲۸-جودیس شیندلین» مجری | 
۹برای ان ویلیامز:مجری/۳۰-دکترنانسی سنیدرمن»خبرنگار | 
۱-راشل ری.مجری/۳۲-کولین پاولء وزیر خارجه اسبق آمریکا/ 
۳-نانسسی برینکر موسسس ۳۴۱ بر بر ولسرزء مجری/ ۳۵ جائی 
یر روت ادر کنسبرک قاغی آرشد داد ۲۷/٥6‏ کے 
کرک مه ری |۸۷ ارم ای را کی دل تال درا 
مجری/۴۰- تسم تبوبازیکن خط حمل۴۱/4-محمود علی»قهرمان 
یو کی جرچا کدی کار ک ھان دان درد کے اه 
دادگاه/۴ ۴ -جان جی.رابرتز‌قاضی کا ۲۵ الک کار 

۶-ووپ ی گلدب رگ.مجری| /۳۷ -د کترریچا چاردبسر »خبرنگار F/I‏ 


رابی آرتورشنیر دریافت کننده مدال /۴۹-آنتونی ام. کندی»قاضی 
ارشد دادگاه/ ۵۰-اندرسون کوپ خبرنگار/ ۱ ۵-هیلاری کلینتون» 
وزیرامور خارجه اسبق آمریکا/۵۲-هنری لوییس گیتس. کار گردان/ 


۵۳ سویا سو توعایرقاصی ارشد داد گاه/ ۵۲ دوواین جانسون:بازیکر1 
۵فیل میکلسون.بازیکن حرفه‌ای گلف/۵۶-کریس تین آمانپور 


چرابه تام بیشتر اعتماد شد ؟ 

آدم‌ه ای مشپور وباهوش خوب می‌دانند چه 
وقتهایی در مر کز توجه باشند و کی از این توجه‌دوری 
کنند. کسی که در رعایت این اعتدال مهارت دارد. 
این نظر سنجی به خود اختصاص داده است. مر دم به 
هنک س اعتماد می کنند چون می‌دانند اسمش رادر 
شایعه‌هانمی‌شنوند و عکسش رادر روزنامه‌های‌پر 
از عک س و اغراق نمی‌بینند.نقش‌هایی هم که‌انتخاب 
می کند به این حسن شهرت کمک می کند.:ش کل 

موها:موهای تیره اصیل‌تر و بی‌ریاتر از موهای 
بلونداست. چهره :ابر وهای‌نرم و صاف.نداشتن‌موهای 
چشم‌ها: چشم‌های کشیده‌ی هنکس تهدید کننده 


خبرنگار/۵۷-جرج استفانپولوس.مجری/۵۸-الی منینگ,بازیکن 
خط حمله/٩۵-اپراوینفری:‏ مژسس شبکه ۸ ۰/۷۷ ۶-ساموئل 
الیتوء‌قاضی ارشددادگاه/۶۱-دریو گیلپین فاوست,رئیس دانشگاه 
هاروارد/ ۶۲-النا کاگان؛ قاضی ارشد/ ۶۳-اسکات پلی» خب رگزار ارشد/ 
۴-آدام سندلرء کمدین/ ۶۵-باراک اوبامه رئیس جمهور/ ۶۶-آنتونین 
اسکالیاءقاضی ارشد/۶۷-بیلی گراهام سر پرست کلیسا/۶۸- کوندولزا 
رایس وزیر امور خارجه اسبق آمریکا/ ۶۹-پت ساژاک» مجری/ ۰ ۷- 
دکتر کریستین نورثراپ, نویسنده/۷۱-وارن بوفت. مد یرعامل/۷۲- 
استیوهاروی.مجری/۷۳- کلی ریپاهمجری/۷۳-هال بری, بازیگر | 
۵-دکتر اندروویل,نویسنده/۷۶-فرانسیس فورد کوپولاء کار گردان/ 
۷-بناستیلر بازیگر/۷۸-جف ب زوس, مد یرعامل آمازون /۷۹-تیم 
برتون, کارگردان/ ۸۰-لثوناردودی کاپریو بازیگر/ ۸۱-ران کلا رک 
موّسس/۸۲-د کتر سوزان لاو نویسنده/۸۳-مایکل پولان» روزنامه‌نگار 
استاد دانشگاه/۸۴-کامرون دیاز بازیگر/۸۵-ساوانا گوتری»مجری/ 
سکس کر کے مک ال ورصجری) کی 
توماس» قاضی ارشد/۸۹-تینافی کمدین/ ۰٩-دکتر‏ دیوید پینسکیء 
مجری/۱٩-مایکل‏ استراهان, مجری/۹۲-دکتر دیپاک کوپراء پزشک/ 
۳ و ای ۲۱۲ ور ی ما واا 
هراس کرو کا ۳2 سل مک در جر //۱>- وت 
فوربز مدیرعامل/۹۸-مائورین دوود» ستون‌نویس نیویورک تایمز/ 
۹-پاول کراگمن. ستون‌نویس نیویورک تایمز/ ۰ ۱۰-شپارداسمیت. 
سر خبرگزار 

امتیاز هر کدام ا زاین افرادد رجه‌بندی شدند تامشخص شود 
/ آمریکایی‌هابه چه مشاغلی‌بیشتراعتماددارند.ونتیجه, ليست 
زير است که از پیشترین درجه‌ی اعتماد به کمترین آمده است: 
۱-پزشک‌هاء ۲-معلم‌ها/استادهای‌دانشگاه, ۳_هنرپیشه‌هاء ۴-خیرها, 
۵-مشاوران» ۶-روزنامه‌نگارهاء ۷-سازند گان فیلم» ۸-مجری‌های شوهای 
ی ۹ات ۰اا کان ے ایا ا هرل عجار ا 
کا رطان مال ارت ان سے ما بط ان لے 
۶ 


نیست. دهان :نوع قابل اعتمادش به شکل لآاست. لب‌ها:نوع ناز کش موجب ایجاد حس اعتماد می‌شود. 
O TS E‏ 


عمیق‌تر دارد. چانه:مر د هایی که جانه‌های 
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۹ اللاعات 
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همان خشم 
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ادییته دید چ ايت 


ون 


کارشناس مشاوره تحصیلی از پایه تا کنکور 


چهارشنبه ها از ساعت ٩‏ تا ۰۱۱ مشاوره 
تلفنی با شماره ۰۲۹۹۹۳۲۲۸ 
مشاوره حضوری با هماهنگی قبلی 


برخی کتب راباید چشید. بعضی دیگر راباید 
بلعید وقلیلی راهم باید جوید وهضم کرد موفقیت 
هر گزاتفاقی‌نیست و کسب رتبه کنکور سراسری 
نیزازاین قانون تبعیت می کند.برای ر سیدن به 
هدف خاص‌باید جهان‌بینی و دید گاه‌ویژه‌داشت 
و کسب این شرایط صرفاً با داشتن اطلاعات کافی 
از هدف ومسیر رسیدن‌به ان حاصل می‌شود.در 
این راستابرای ارائه راهکارهاو روش‌های مفید در 
مورد دروس مختلف با اساتید نخبه و مولفان بر تر به 

استاد رضاسلامت مدرس شیمی در سطح 
کارشناسی و کارشناسی ارشد در تحلیل کنکور ۳ 
می‌گوید: 

کنکور امسال غرق در مفهوم و سوالات خاص 
داخل کتاب درسی بود. عموم داوطلبین معمولاً به 
استناد کتب کمک آموزشی وبا استفاده افراطی از 
تعداد تست زیاد. غافل از مفاهیم اصلی و متون ارائه 
شده‌در کتاب درسی به سمت آز مونهای مختلف 
از جمله المپیاده او کنکور و آزمونهای گزینشی 
مدارس می‌روند و اين امر نتیجه‌ای عکس به عمل 


+ کنکو ریا دیق بخوانند ر 


می آورد. 

در آنالیزدقیق وسوال به سوال کنکور ۲ ٩می‌توان‏ 
گفت تسلط به متن کتاب درسی همچنین بررسی و 
یاد گیری متدها و روش حل مسئله در کنکورهای 
۸سال‌اخیر به راحتی درصدی حدود هشتاد را 
حاصل می کرد اما وان اینجاست که چرابعد از 
گذر سالهای زیاد از تاریخچه کنکور سراسری و 
ارائه اطلاعیه‌های مختلف از سازمان سنجش مبنی 
بر طرح سوالات. عیناً از کتب درسی همچنین تا کید 
اساتید و نخبگان آموزشی به ارزش بررسی کنکور 
وسنوات گذشته همچنان درصد میانگین شیمی 
کنکور کمتر از ۰ ۲ درصد است ؟! 

لادر درس شماءراه کار مد پریت وجود 
دارد؟ 
ویژ گیها ووا کنش‌هاست. رمز موفقیت در این درس 
تسلط صددرصدی به کتاب شیمی دوم دبیرستان و 
جدول تناوبی و خواص عناصر است. 

مراحل تسلط در تابستان رامی‌توان اینگونه 
برشمرد: 

۱)مطالعه متن کتاب درسی در فصل خواص 
تناوبی عناص حفظ ستونهای اصلی جدول مندلیف 
واعداد اتمی و اشراف به وی ژگی‌های عناصر 

۲ )یاد گیری رسم اوربیتالها ورویه رسم وانجام 


د راین مقاله باروش‌های مختلف ثابت شده‌ا یآشنا خواهید شد که با به کار بست ن آنها می‌توانید به سرعت روابط 
خود را باه ر کسی که می‌خواهید, تحت هر شرایطی بهبود بخشید.امالاز م است که قبل از بیان قوانین کلیدی یک 
رابطه‌ی موفق, به پایه‌ی اصلی رابطه نگاهی بیندازیم که این پایه چیزی جز خود شما نیستید. 


از:د کتر آرمان مردمی »روانشناس و متخصص روانکاوی 


تر ۱ 

انسان معمولاً خواهان یک شخصیت سالم است 
که البته معانی مختلفی بر ای یک شخصیت سالم وجود 
دارد که من در این جاسه نمونه از مهمترین وموثرترین 
آنهاراذ کر می کنم. 

اول: شخصیت فرد سالم به این معنی که ایادر 
آنان رامی بینید ی ااینکه اراد گیر و دنبال نقص‌های 
او می‌باشید؟ 

دوم :شخصیت انسان زمانی سالم است که 
بتواند به ساد گی»افرادی را که به عنوانی باعث آزار 
واذیت اوشدهاند. ببخشد.بسیاری‌ازناراحتی‌هاو 
بیماری‌های روانی به دلیل ناتوانی در بخشش و کینه 
نسبت به‌مسائل گذ شته به وجودمی آیند. دراصل 
عمل بخشش بر آزادسازی شخصیت تاثیر گذار است. 


۲ 


افرادسالم. هر گز متنفر نمی شوند همچنین خشم 
و کینه‌ای نسبت به اتفاقاتی که در گذشته رخ داده 
ندارند. آنان هميشه افکار خود رااز مشکلات و مسائل 

سوم :شخصیت سالم شخصیتی است که بتواند 
به‌راحتی بادیگران وافکار مختلف کنار بیاید. چرا 
که همه می توانند باافر اد معد ودی سا ززگاری‌داشته 


خانم سیده شادیه جلالی 

کارشناس ارشد روانشناسی 

دوش نبه‌ها از ساعت الی ۱۱با 
| شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۲۳۸ 


خانم الهام السادات طباطبایی 
وکیل پایه بک دادگستری 

کارشناس ارشد حقوق خصوصی 
شنبه‌ها از ساعت ۱۳ الی ۱۴ با شماره 
تلفن: ۲۹۹۹۳۲۳۸ 


7 
الاعات "ی ارو ۳۵۹۹ 


پیوندها در ۲فصل بعد شیمی ۲ 

۳) آشنایی با گروههای عاملی و تعیین شکل 
هندسی و زاویه پیوندی و تعیین علامت ۸۴ 

۴)استخراج مطال ب مهم ازن نمودارهاو 
شکلهای کتاب از جمله قواعد انحلال‌پذیری نقش 
آنتالیی و آنترویی جهت پیشگویی انجام وا کنش: 
ویژگی‌های کلوئیدهاء محلولها و سوسپانسیونها و... 

(دلیل انتخاب شمابه عنوان دبیر نمونه در 
زمینه تدریس خلاقانه چیست و به همکاران خود 
چه راهکارهایی را پیشنهاد می کنید؟ 

۷( خلاقیت در تدریس به معنی داشتن نگاهی 
متفاوت و همچنین ارائه روشی متفاوت است. در 
معلمی مجالی برای آزمون و خطا وجود ندارد به 
همین دلیل عموم مدرسین به سمت روشهای از 
پیش پاسخگووتکراری می‌روند. اما پيشنهاد 
می‌شود با مطالعه منابع مختلف و کتب دانشگاهی 
روزدنیادر کشورهایی که‌متد آموزشی‌همگون‌با 
کش ور عزیزمان دارندابتدابه ارتقاء سطح آموخته 
شده | کادمیک خود بپردازند و سپس با کمک و 
مشورت از مشاورین مجرب در موردروشهای 
دریافتی متدی نو راانتخاب وارائه کنند. مطالعه 
کردن و عمل نکر دن مانند شخم زدن وبذر نپاشیدن 
است, لذاامید په کامیابی تک‌تک عزیزان رادارم. 


باشند.امایک شخصیت سالم واقعی, توانایی ساز گاری 
باانواع مختلف مردم, شخصیت‌هاء رفتار ارزش ایده 
ودرجات طبقاتی مختلف رادار تکته قابل توجه 
این است کهاگرانسان‌خودرابه‌همان‌صورت 
که هست قبول نماید. در نتیجه دیگران رانیز به 
همان صورت که هستند (با هر نوع شخصیتی) قبول 
خواهد کرد. مردان وزنانی که دارای اعتماد به نفس 
می‌باشند.می‌توانند به ساد گی در همه جاوتقریباً در 
تمام موقعیت‌ها با دیگران کنار بیایند. حال افراد فاقد 
اعتمادبه نفس فقط می‌توانند با تعدادی محدود وبه 
مدت کوتاه‌با دیگران کنار آیند. نداشتن خود باوری, 
شخص رامی تواند عصبی.بی صبر. ملامتگو وبد زبان 
و مشاجره گر نماید. چنین افرادی خود رادوست 
نداشته, در نتیجه دیگران رانیز دوست ندارند. 

آقای سعید مجیدی نژاد 

وکیل پایه یک دادگستری و 

کارش‌ناس ارشد حقوق خصوصی 

رشنه‌ها از ساعت 


۰ الی ۱۶ با شماره تلفن: 
۳۹۹۹۳۲۳۸ 


آقای اکبرخوبکردار 
وکیل داد گستسری 


شنه‌ها از ساعت ۱۴/۳۰ الی ۱۵/۲۰ 
با شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۲۳۸ 


آقای محمد پازوکی(روانشناس بالینی) 
یکشنبه ها از ساعت*! الی ۱۲ با شماره 
تلفن‌های: ۲۹۹۹۲۲۳۸ و ۲۲۲۲۶۲۵۰ 
و مشاوره حضوری با تعیین وقت قبلی 
از طریق تماس با روابطعمومی مجله 


باسلام.به مدت ۴سال است که عقد کر ده‌ام. 
البته‌هنوز عروسی نکرده‌ام وهر کدام در منزل پدری 
خودمان زند گی می کنیم وبه طبع مثل تمام از دواج‌های 
دیگر روزها وماه‌های اول رابطه بسیار گر می با یکد یگر 
داشتیم.به طوری که | گر هر روز همدیگر رانمی‌دیدیم 
روزمان. شب نمی شد.البته هنوز هم همدیگر رادوست 
داریم.امابعد از گذشت ۲سال هنوز نتوانسته‌ايم به 


زیر یک سقف برویم و زند گی‌مان راشروع کنیم حالا 
هم من و همسرم هر دواز این وضعیت خسته شدیم و 
واقعا کنترل ار داده‌ایم. 

> چرا کنترل زند گی رااز دست داده‌اید؟ 

از همان روز اول قرار شد ماپس از گذشت یک 
سال عروسی بگیریم اما نشد. 

> چرا این قولی که دادید تحقق پیدانکرد؟ 

همسرم‌مقداری‌پولدربانک‌مسکن‌سر مایه گذاری 
کرده‌بود و قصد داشت بعد ازیک سال با گر فتن وام 
وقرض کردن از اقوام و اشنایان آپارتمان کوچکی 
برف امار ال و 
نتواد نستیم خانه بخریم. 

»> چرابه جای خرید منزل به فکر اجاره کردن 
جایی نیستید؟ 

خانواده من از همان روزهای اول به همه گفتند 
شوهر من از خودش خانه دارد. 

> چرادروغ گفتید؟ 


قانون تأثیر غير مستقیم 

«قانون تأثیر غير مستقیم» می گوید «بر ای ایجاد و 
نگهداری‌ار تباط بادیگران,عملکر دهای غير مستقیم 
بهتر از مستقیم نتیجه خواهد داد». برای مثال اگر در 
نظر دارید. ی راتحت تأثیر قراردهید. روش 
مستقیم این است که برای جلب رضایت اودرباره خود. 
موقعیت‌هاء و a‏ سخن‌سرائی نمائید که این عمل به 
عنوان غرور و تکبر جلوه خواهد نمود. 
دیگری,بدینگونه‌است که می‌باید «تحت تأثیر آن 
شخص» قرار گرفت. 

اگر قصددارید که شخصی به شما علاقمند 
شود. روش مستقیم صحبت کردن درب اره خود و 
وی گی‌هایتان می‌باشد. اماروش غیر مستقیم که بسیار 
موثر تر می‌باشد توجه به آن شخص می‌باشد. اما هر چه 
بیشتر به عملکر دهای مثبت او توجه نشان د هید به 
همان نسبت او نیز به شما علاقه نشان خواهد داد. اگر 
می‌خواهید که در زند گی شخصی خوشحال باشید,در 
روش مستقیم:انجام اعمالی است که باعث خوشحالی 
ای را اراس وان 
دیگران را خوشحال نمود. 

باتوجه به قانون تأثیر غير مستقیم. هر چه را که 
برای‌خوشحال کردن دیگری‌انجام دهید ویابیان 


عواقب دروغ در زندگی زناشوبی 


آخه فکر می کر دیم تا چند ماه دیگر صاحب خانه 
می‌شویم اما نشد. 

> مگر اقوام شما تحقیقات محلی می کنند تا 
بفهمند خانه شما استیجاری است بانه؟ 

فکر نمی کنم امامن و همسرم از این ماجرادل 

»> فکر نمی کنید گر از روز اول باصداقت 
بادیگران صحبت 
می کردید بهتر بود؟ 

مادرم گفت‌همسرت 
چون شغل دهان‌پرکنی 
ندارد. لااقل بگوییم یک 
واحد آیارتمان دارد 
لد مسر 
چون تاچند وقت دیگر 
صاحب خانه می‌شود. 

»>باور کنیدما کارشناسان زند گی‌های زیادی 
دیدیم که بااین دروغ‌هابه‌راحتی ازهم پاشیده 
است. زمانی که ما به دیگران دروغ می گوییم پس از 
مدتی واقعاً به طور ناخود آ گاه آن دروغ رامی‌پذ یریم 
ووقتی که ساعت‌ها. روزهاء هفته‌ه او ماه‌ها وحتی 
سال‌ها با دروغ همراه‌می‌شویم آن شرایط رابه طور 
روانی در ذهنمان خلق وبا آن زند گی می کنیم و زمانی 
کهاز زند گی کر دن در تصوراتمان فاصله می گیر یم و 
مجبور می‌شویم در واقعیت زند گی کنیم دچار ترس و 


کنید.باعث خوشحالی شما خواهد شد و بد ینوسیله 
می‌تسوان روحیه خود رابهتر واعتماد به نفس خود را 
افزایش داد ولی... 


چگونه می توان احترام‌دیگران را کسب کرد؟ 

بهترین راه احترام به دیگران است:وقتی شما به 
ستایش نسبت به شما خواهد داشت در روابط انسانی. 
مااین اصل را«معامله به مثل» می‌نامیم.هر عمل 
متعاقب می‌خواهد که عمل خوبی رابرای شماانجام 
دهد. بسیاری از روابط عاشقانه و همچنین دوستانه بر 
اساس این اصل به پیش می‌رود. 


چکونه می‌توان شخصی راو ادار کرد که ما 
راباور کند؟ 

بادر نظر گرفتن قانون تأثیر غیر مستقیم. می‌باید 
که شخص مقابل راباور داشته باشید.هر وقت که به 
دیگری نشان دهیم به او اعتماد کامل داریم و یا او را 
باور داریم.اونیز شماراباور خواهد نمود ونسبت به 
شما اعتماد خواهد کرد. 

مثلی‌هست که می گوید:«من تورادوست دارم وبا 
دوست داشتن تو احساس خوبی به من دست خواهد 
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معنای دقیق کلمه زند گی رامتوقف می کنیم. شسماهم 
دقیقا در این پروسه افتاده‌اید. 
مشکل شمادروغی که‌به آشناهایتان گفتید 
نیست.مشکل شمادروغ‌هایی است که به خودتان 
گفته‌اید و ذهن شمابه زند گی در خانه‌ای که خودتان 
صاحبش هستید عادت کرده‌و حاضر نیست 
مستاجرنشین شود. بهتر است 
با خودتان بیشتر صادق باشید و 
انگشت اتهام رامتوجه خودتان 
کی اک این روت انامه بان 
ای را 
می و 
خیلی‌هاهستند که زند گی 
خودرابامنازل استیجاری‌شروع 
می‌شوند. شما هم بهتر است به جای زند گی در گذشته 
درز مان حال زندگی کنید وبپذ یرید برای‌به‌دست 
آوردن‌چیزی به جای‌متوسل شدن به دروغ باید به 
پشتکار و به تلاش بیشتر تان تکیه کنید. 
کشتی آرام وبی‌تلاطم ناخدانمی‌خواهد.یک ملوان 
بی تجربه هم می‌تواند آن راهدایت کند. قبل از اینکه 
کد راا واماد ر بادیگ وا گاتان دا وتان 
سبکبال زند گی را به دست بگیرید تا به ساحل برسید. 
موفق باشید. ِ 


داد».این گفته نکته کلیدی در ایجاد روابط انسانی 
والاست. خوشحال‌ترین و موفق‌ترین افراد کسانی 
هستند که باعث خوشحالی, ار شمندی و احترام در 
دیگران می‌شوند. 


در دیگران احساس اهمیت ایجاد کنید 

با استفاد از قانون تأثیر غیر مستقیم کلید اصلی در 
افزایش اعتماد به نفس دیگران ایجاد احساس اهمیت 
در آناناست که مضاف بر آنان اعتمادبه نفس‌شما 
نیز افزایش خواهد یافت. 

اگردرطی روزسعی کنید به‌ طرق مختلف 
دیگران رابااهمیت ومحترم جلوه‌دهید.به طور 
حتم در مدت کوتاهی به شخصی محبوب تبدیل 
خواهید شد و در همه جا مورد پذیرش قرار خواهید 
گر فت.این امر باعث خواهد شد که شمابه شخصی 
را 
واقعی نسبت به زند گی داشته باشید. همچنین در شما 
استرس کاهش بافته ودارای انر ژی مثبت خواهید شد. 
بالاتر از همه اینکه بصورت صادقانه خود رادوست 
داشته واحتر ام خواهید گذاشت که نهایتاً باعث ایجاد 
توازن بین دنیای بير ون و درونی شما خواهد شد وبدون 
دک ارات کار اس واه اور 


ادامه دارد 


۳۱ 


یک ۰ ی با 


آدمبان 3 


« 


سو. خو ار ی ډدښال دار د. 


@اردزرگكت 


سلسله گزارش‌های زندان 


این هفته: ندامتگاه مر کزی ورامین 


وقتی به زندان ورامین رسیدم. اشعه‌های طلایی 
خورشید.هنوز به تیغ گر ماتبدیل‌نشده‌بود.اگر 
چه کمی از:ساعت ٩صبح‏ گذشته بود.اما گرمای 
افتاب. خبر از روزی, داغ می‌داد. حياط زندان به مدد 
درخته او گلهاو آبی اری‌صبحگاهی خنکای مطبوعی 
این نسیم خنک لذت ببرم.انجامامور اداری مثل 
همیشه ده-پانز ده دقیقه‌ای به طول انجامید. مجوز 
ورودم که صادر شد.به سمت قسمت اصلی یاهمان 
بندهاحر کت کردم.اگر زمان‌بندیام درست از اب 
درمی آمد. آن روز می‌توانستم باسه نفر مصاحبه کنم. 
اتفاقا مسوول بند هم برای آن روز سه نفر از مددجوها 
رابرای مصاحبه در نظر گرفته بود. چرا که بلافاصله 
بعد ازرسیدن‌من به بند ودر فاصله‌مستقر شدنم در 
واحد فرهنگی. سه مرد جوان همزمان وارد دفتر واحد 
فرهنگی شدند. آنهااز قبل می‌دانستند بر ای مصاحبه 
دعوت شده‌اند وبه این دلیل نیازی به توضیح نداشتند. 
از آنها خواستم خودشان به هر تر تیبی که مایل هستند, 
یکی پس از دیگری برای مصاحبه بيایند. بعد از شوری 
چند دقیقه‌ای بالاخره‌تفرات اول‌تاسوم مشخص شدند 
و آنچه شما در این شماره مطالعه می‌فر مایید ماحصل 
گفتگوی سوم ماست. 

حدود ساعت دوازده ظهر بود که نوبت به سومین» 
یاآخرین نفرازمددجوهای آن روز رسید. جوانی 
درشت هیکل و بلندقد. باصورتی آفتاب سوخته خیلی 
خوش رووخوش بر خورد بود.اماهمه آن‌شادی‌و 
نشاطی که در لحظات اولیه مصاحبه داشست, بعد از 
دقایقی رنگ باخت وجای خود رابه غم واندوهی 
عمیق سپرد. به سختی بغض فر وخفته در گلویش را 
پنهان کرد و گفت: 

-مطمئن هستم اینجاهر کس وقتی 
برای مصاحبه می‌آید. اولین چیزی را 
که می‌گوید این است که من جرمی 
نکرده‌ام! ام ا... اما حقیقت ماجرا 
این‌است که‌هر کس که به 


تهیه: مجید شادمان نژاد 
تنظیم و نگارش: سیده فریبا زواره ای (بمانی) 
تلفن: ۲۹۹۹۳۳۸۲ 
چاپ و انتشار این سلسله گزارشها به منزله صحت و یا 
تایید موارد مطرح شده در آن نیست. 


زندان می آید جرمی کرده فقط شاید دلیل حبس‌اش 
آن جرم نباش دا برای همین می گوید من بی گناهم. 
در صورتی که از لابهلای حرفهایش متوجه می‌شسوید 
که به رغم پنهانکاری‌اش جرمی مرتکب شده‌است. 
درست مثل ماجرای من. 
من‌الان می گویم در پرونده‌ای که به خاطر آن الان 
چندین ماه است بلاتکلیف در زندان هستم. جرمی 
هرتکب نشده‌ام.امابه هر حال به نوعی دیگر مجر م 
هستم. بنابراین شاید به تاوان آن جرم. الان در زندانم. 
پس بی گناه بی گناه نیستم. و با وجود سی و پنج سال سن 
بایداعتراف کنم که خود م باسهل|نگارىوبى توجهىام» 
باعث بروزاین مشکلات شدم.فکر کنم قبل از اینکه 
ماجرارابرایتان شرح دهم باید کمی از گذشته‌ام 
بگویم. من سی و پنج سال قبل در یک خانواده کشاورز. 
در یکی از روستاهای منطقه جبل بارز جيرفت به دنیا 
آمدم. خانواده‌ام اصالتاً اهل همان روستا بودند و جد 
اندر جد کشاورز و باغدار. از آنجا که خاک این منطقه 
حاصلخیز و مر غوب است. محصولات کشاورزی و 
سردرختی‌های آن هم.از نوع درجه یک است.ماهم 
صیفی کاری داشتیم و هم باغ مر کبات و خرما. بنابراین 
برخلاف خیل ی از مناطق که بهخاط ر نظام ار باب و 
رعیتی.وضع معیشتی کشاورزها؛ خوب نبود. در منطقه 
ماءهر کس کشاورز یا باغدار بود شرایط مالی خیلی 
خوبی داشت. درست مثل پدر من. 
وضع مالی پدرم آنقدر خوب 
بود که به غیر از مادر من 
که همسراول او بود.دو 
همسر دیگر هم داشت 
ومجموعاًازسه‌همسر 
خود صاحب سی وپنج 
دختر وپسر بود و چون 
مدير خوبی‌بود.هرسه 
زن وسی وپنج فرزندش 
در کمال آرامش وآسایش 
زند گی می کر دند واز جنگ‌های داخلی 
هم خبری نبودا خدا رحمتشان کند -پدر و 
مادرم رامی گویم -همیشه احترام همدیگر 
راداشتند وبه ماهم ياد داده‌بودند 
که همیشه به هم احترام 
بگذاریم. به خاطر همین نوع 
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با تشکرا زهمکاری قوه قضاییه, ریاست محترم ندامتگاههای 
اوین» رجایی شهرء قزل حصار و ورامین؛ ریاست محترم 
حفاظت و اطلاعات ندامتگاههای فوق الذ کر روابط عمومی 
سازمان زندانهاء روابط عمومی دادگستری کل استان تهران و 
تمامی عزیزانی که در تهیه این گزارش ها یاریمان می دهند. 


ال اشتباه کردم 


زند گی و تربیت بود که ماسی و پنج خواهر و برادر هیچ 
وقت احساس نکردیم که با هم ناتنی هستیم و الان هم 
اگر شمابپرسید می گویم ماسی و پنج نفر از هم جدا 
نیستیم که من تفکیک کنم. 

قبل از اینکه بقیه ماجرای زند گی‌ام را بگویم باید 
به یک نکته مهم واساسی هم اشاره کنم. حقیقتی تلخ 
کهاز سالهاوجود دارد وان کار آن دلیل بر نبودنش 
نیست.همانطور که می‌دانید منطقه جيرفت و کر مان 
همجوار با استانهای مر کزی ما با کشورهای همسایه 
شرقی است.افغانستان به خاطر نوع آب وهواو سیستم 
حکومتی‌اش, سالهاست در گیر کشت خشخاش و 
تولید مواد مخدرسنتی است ومرزهای شرقی هم 
به‌دلیل مجاورت بااین منطقه,بهترین محل ورود 
مواد مخدر برای قاجاقجی‌هاست و طبعا شهرهای 
هم‌جوار این مناطق به نوعی ترانزیت قاچاقچی‌ها 
محسوب می‌شود. البته بومیان این مناطق خیلی کمتر 
از غیر بومی‌ها در کار قاچاق هستند مثلاً سا کنان منطقه 
جیرفت همگی کشاورز وباغدار هستند وامورات 
زند گی‌شان از این راه‌می گذرد و چون محصولاتشان 
فرغوت انس ودر امد خو یزاین راددارنت سای ۲ 
اصلا به مواد اهمیت نمی‌دهند و به هیچ روی الوده 
کار قاچاق نمی‌شوند. اگر در متازلشان_شاید به دلیل 
سهل الوصول بودن مثلاً تریاک -تریاک وجود داشته 
باشد ما ین به معنای قاچاقچی ی قاچاق فروش بودن 
آنهانیست.فقط مثل یک رسم یا عرف غلط در آمده 
که چون در منطقه هست. آنهاهم مقداری در خانه 
دارند و با وجود بودن این مواد. به نسبت افراد معتاد 
در این منطقه کمتر است چرا؟ چون هیچ وقت مثلاً در 
جیرفت به تریا ک به عنوان ماده مخدر نگاه نمی‌شود 
فقط در حد یک دارو یا مسکن قوی در مواقع ضروری 
مورد مصرف پیدامی کند.اینهارابه این خاطر گفتم که 
بعدها به جایی در صحبت‌هایم خواهیم رسید که حتما 
برایتان سوال‌بر انگیز می‌شود.اما این توضیحات باعث 
می‌شود تا شما پاسخ سوالاتتان را از قبل بدانید. 

به هر حال باشروع جنگ تحمیلی من و خیلی دیگر 
از اهالی روستا, روانه جبهه‌هاشدیم. من چون آن سالها 
هنوز دانش آموز بودم. مجبور شدم درس رارها کنم. 
ام بعد ها در قالب طرح هیات رزمند گان تحصیلاتم را 
ادامه دادم وحتی دیپلمم رادر جبهه گرفتم. اما چون 
به درس خواندن علاقه داشتم, دانشگاه شر کت کردم 


ودررشته کشاورزی که مورد علاقه‌ام بود -پذیرفته 
شدم و تا مقطع لیسانس هم درسم را ادامه دادم. 

بعداز پایان جنگ,بر گشتیم سر شغل آباء و 
اجدادی‌مان. یعنی کشاورزی.حالا دیگر درس هم 
خوانده بودیم و از خیلی از مشکلات کشاورزی سر 
درمی آوردیم. اما درست همان سالها که می‌خواستیم 
از علم و تجر به‌مان استفاده کنیم. منطقه با خشکسالی 
شدیدی مواجه شد. خشکسالی‌ای که نه یک سال نه 
د وسال بلکه چند سال ادامه پیدا کرد. خب شماخودتان 
تصور کنید. در منطقه کویری که شغل اصلی مردم 
کشاورزی وباغداری است و چشم همه به دستهای 
پرسخاوت آسمان‌است.ناگهان آسمان بخل کند و 
باران‌نبارد. همه مجبور شد ند از پس‌اندازی که‌برای 
روزمباداکنار گذاشته بودند. بخورند.امابالاخره‌این 
اندوخته‌هم محدود است وتمام می‌شود.از انجا که 
دراین منطقه هیچ کار خانه‌ای نیست و کلا از صنعت و 
شغل کارگری هم خبری نیست. چاره‌ای نمی‌ماند جز 
ان که خیلی‌ها مجبور شدند به کار قاچاق رو بیاورند. 
چون متس فانه امکان شغل دیگری را نداشتند وبه 
عبارت دیگر ترانزیت مواد از این منطقه باعث شد تا 
مردم‌فقط برای آن که تر ک خانه و روستانکنند به این 
کار روی‌بیاورند خیلی زند گی‌هااز هم پاشید.خیلی‌ها 
به خاطر همین خشکسالی نابود شد ند. من خودم ديدم 
کسی را که از قبل باغداری‌اش در سال چندین میلیون 
درآمد داشت. به خاطر خشکسالی به سیگار فروشی 
کنار خیابان افتاد! خیلی‌ها هم مثل خانواده ما مقاومت 
کر دند. یعنی چاره‌ای جز مقاومت نداشتند. من برای 
آن که قدمی بر داشته باشم تصمیم گرفتم به کشاورزی 
گلخانه‌ای روی بیاورم. در این نوع کشاورزی, آب 
مصرفی کمتر وهدررفت آب هم به مراتب کمتر 
خواهد بودامابرای شروع وتبدیل کشاورزی‌سنتی 
به گلخانه‌ای, به پول هنگفتی احتیاج است. سر مایه‌ای 
که در ان سالهای‌سخت خشکسالی. همه هز ينه شده 
بود برای زند گی. 

به ‌هر حال ‌بااین درو آن در زدن, بالاخره‌به اين 
نتیجه رسیدم باید خودم رابه تهران بر سانم و از اینجا 
پیگیر کار وامور وامم شوم.می‌دانستم اگر این وام را 
فراهم نکنم. نمی‌توانم کشاورزی پدرم رادوباره زنده 
کنم. از طرف دیگر درگیر خرید و فروش یک دستگاه 
اتومبیل پراید هم بودم وبرای انجام مر احل به نام 
زدن آن هم باید به تهران می آمدم. به همین خاطر 
باخانوادهام هماهنگ کردم و گفتم بهترین زمان الان 


درپرانتز: 


(شاید دو دلیل عمده تعدد زندانیان در کشور 
ماء یکی عدم اطلاع از قانون و دیگری سهل‌انگاری 
از بسیاری از مسائلی است که می‌دانیم جرم است. 
خلاف قانون استاما انجام می‌دهیم وهمان باعث 
بروز مشکل وحاد ثه می شود. برای مثال می‌دانیم عبور 
از چراغ قرمز برخلاف قانون است. امابی توجه عبور 
می کنیسم و در نتیجه باعث بر وز تصادف می‌شویم 
و آنوقت انگشت حسرت می گزیم که‌ای‌وای 


است که به قول معروف با یک تیر دونش ان می‌زنم و 
هر دو کار رادر یک سفر انجام می‌دهم. انها موافقت 
کردن دومن همسرم رابه آنهاسپردم وبااتوبهس 
روانه تهران شدم. 

به تهران که رسیدم فکر کردم به جای آن که به 
هتل يا مسافر خانه بروم. بهتر است به منزل یکی از 
همشهری‌هایمان بروم. به اين تر تیب هم دیداری تازه 
کرده‌ایم وهم کمی از هزینه سفرم کاسته‌ام که ای 
کاش نمی‌رفتم-حالا دلیلش رامی گویم. منزل این 
همشهری‌مااطراف کرجبود.ماهم‌روی آدرسی 
که از اوداشستیم به آنجا رفتیم.البته اینکه می‌گویم 
همشهری در واقع به نوعی هم منطقه‌ای است. چون 
اشاره کر دم که‌مادر یک روستادر منطقه جبال بار ز 
بودیم و آنهاهم در یک روستای دیگر در همان منطقه. 
بنابراین‌همدیگر رامی‌شناختیم وباهم آشنابوديم. 
اماخب اوسالهابود که به تهران آمده ودر منطقه 
کرج ساکن شده‌بود. من نمی دانستم شغل او چیست 
وچه می کند؟حقیقت رابخواهید خیلی هم پیگیر این 
موضوع نشدم که حالا می‌فهمم اشتباه کردم وباید 
پیگیر می‌شدم! 

من که‌رفتم.آ نهابنابه ر سم قدیمی‌بر خی روستاهای 
اطراف منطقه خودمان برای پذیرایی بساط کشیدن 
مواد-تریاک _راآماده کردند!این یکی از رسوم 
آن‌مناطق است ودرواقع نوعی مهمان نوازی است. 
الا هم ربطی په اعتیاد ندارد. طرف می‌تواند بکشد. 
می‌تواند نکشد. درست مثل میوه و چای و شیرینی که 
می آورند و مهمان می‌تواند بخورد یا نخورد! 

به هر حال آنها بساط را آوردند و چون من خیلی 
خسته بودم. چند دود تریاک گرفتم و کمی از این در 
وآن‌درصحبت کردیم وبعد این دوست من گفت 
که فلانی من در منطقه ورامین یک معامله‌ای دارم. 
دوست داری همراه ما بیا... از قضا من باید برای سند 
ماشسین به جایی حوالی همان منطقه می‌رفتم خیلی 
استقبال کردم و گفتم بله!می آیم. و به این ترتیب 
همراه‌همسر او روانه ورامین شدیم. جایی که من تا ان 
روز نیامده بودم. 

اوبه‌من گفت معامله«ماهی» دارد وماهم 
روی‌اعتمادبهاورفتیم.او گفت شب راهم‌همانجا 
می‌خوابیم. من هم با خودم گفتم حتماً آن قدرباآنها 
آشتاست که می‌خواهد مرا یبرد و شب هم آنجا بماند. 
به‌هر حال مارفتیم ومنزل یک بنده‌خدایی که‌تا ان 


روز او را ندیده بودم. نشستیم و صحبت از این طرف و 


می دانستیم امار فتیم.این‌بی توجهی‌هاوسهل انگاری‌هاء 
همیشه عواقب ناخوشایند ی در پی دار د.اینکه در منطقه 
شرقی کشور. همجوار با استانهای مرزی مشکل مواد 
وجوددارد.امری غیرقابل انکار است.امااینکه به لحاظ 
وفور قبح جرم بودن آن از بین رفته.امری است قابل 
تأمل!وقتی جرم بودن یک مساله رنگ ببازد»بروز جرم 
هم قابل پیش ‌بینی است! شاید به همین دلیل بود که 
حتی وقتی | و متوجه معامله ده کیلو مر فین شد. احساس 
حط نکر وان کل راتر کک در عالی کها کر 
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آن طرف شد در همان حین وبین یک نفر آمد نزدیک 
من ومرابه کناری کشید و پرسید چقدر فلانی -یعنی 
همان همشهریام -رامی‌شناسم؟ من هم گفتم در 
حد همین که همشهری‌مان است. او گفت حواست 
باشداین آقامخبر اداره مبارزه‌با مواد مخدر است. 
من که اصلامتوجه نبودم این موضوع یعنی چه وچه 
ربطی به من دارد. همینطور ساده گفتم: خب باشد. من 
نه قاچاق فروش هستم ونه چیزی همراهم است. او 
گفت به هر حال از ما گفتن!... که‌ای کاش به حرفش 
گوش داده بودم! 

البته من از خیلی مسائل بی خبر بودم. شاید این 
بی‌خبری‌ام.باعث بی‌توجهی ام شد. به هر حال آن 
شب مابه تصور اینکه همشهری‌مان قصد معامله‌ماهی 
دارد بااو به ورامین رفتیم.امابعد از مد تی متوجه 
شدم معامله ماهی در کار نبوده بلکه در اصل معامله 
«مرفین» است.به ج ر أت می‌توانم قسم بخورم من تا 
آن روز جز تریاک هیچ ماده مخدر دیگری راندیده 
بودم.بنابراین دروغ نیست | گر بگویم حتی نمی دانستم 
مرفین چیست!به هر حال آن طور که من متو جه شد م. 
عده‌ای فر وشنده بودند واین همشهری ما خریدار ودر 
منزل فرد دیگری که گویامواد آنجا جاساز شده بود با 
هم قرار داشتند و بعد از آنکه بر سر قیمت وچگونگی 
تحویل دادن و تحویل گرفتن به توافق رسیدند. از هم 
خداحافظی کر دند و رفتند. رفیق ماچون همسرش 
همراهش بود گفت به کرج بر می گردد ومن اما خود م 
خواستم همانجا بمانم که صبح اول وقت بروم و پولی را 
که بابت سند به نام زدن ماشین نگه داشته بودم بدهم 
وماشین به نامم سند بخورد. البته ناگفته نماند این پول 
راهم می‌خواستم از همین همشهری‌مان بگیر م. من سه 
میلیون تومان بابت ماشین بدهکار بودم و می‌خواستم 
این پول رااز این رفیقمان بگیرم و وقتی وامم آماده شد. 
بدهی‌ام رابپردازم در واقع یکی از علت‌هایی هم که به 
خانه او رفتم. همین بود. به هر حال او گفت پول رابه من 
پول به ما برساند و ما هم دنبال کار و زند گیمان برویم. 
غافل از اینکه چه حوادثی رخ خواهد داد! 

صبح روز بعد من باورود عده‌ای مأمور به 
خانه میزب آن از خواب پریدم.اماجز خودم کسی 
راآنج‌اندی دماتعجب کردم.پس بقیه کجارفته 
بودند؟مأمورها واردخانه شدند و قبل از آن که حتی 
من تکان بخورم. مرا گرفتند. بعد از کمی جستجو آنهاء 


بقیه در صفحه ۵۶ 


فردی از منطقه دیگر بود. حتماّاین احتمال را 
می‌داد و بلافاصله آن خانه را تر ک می کرد ولو اگر 
مجبور بود شب را کنار خیابان به صبح بر ساند. به هر 
حال کمی دوراند یشی واحساس خطر کردن خصوصاً 
وقتی‌هشداری مبنی بر مخبر بودن یکی از افراد حاضر 
در جمع به فرد می‌رسد. فقط در صور تی از بروز مشکل 
جلو گیری می کند که فرد سپل‌انگار نباشد و جرم و 
آنچه باعث مجرم شدن می شود برایش عادی نباشد 
وگرنه آن می‌شود که دیدیم و شنیدیم!) 


۳۳ 


کسی که خوب فکر می کند للم 


يست 


ذداد فک کند. 


آنمانی 


سوژه کیانا نصرت‌زاده 


.> ق 


به شمه گفته بوڈم این آ خرین بازی آست که ازاشتیاه 
مجتبی می گذرم... آسان نب ود. موضوع اعتبارم در 
بازار بود: آ پروی درخانواده و احساس آمتیت.. 
مجتبی همه چیز رانادیده گرفته بود. هیچ چیز و 
هیچکس را جدی نمی گرفت وانگار یاد گرفته بود 
برای پیش برد کارهایش چشم هایش راببندد و جلو 
برود.. 

به شهناز گفتم: این آخرین بار است که بااواتمام 
حجت می کنم. برو با او صحبت کن, بلکه حرف 
خواهرش را بهتر از برادرش گوش بدهد... 

بعد از پانزده سال که داماد خانواده بصیر شده 
بسودم و همه مرابه عنوان یک مرد متعهد و بااعتبار 
می‌شناختند اما از بد روز گار مجتبی و دخترعموی 
همسرم یک دل نه صد دل عاشق هم شدند و هر چه 
سعی کردم این وصلت به سرانجام نرسد که رسید 
وحال پنج سالی است که سرم را پایین انداختم و به 
جای او باید از همه عذرخواهی کنم. 

پدرم از روز اول اصرار داشت من و مجتبی با هم کار 
کنیم.بهش می گفتم, آخه حاج آقا تو که مجتبی را 
می‌شناسی. یک روده راست توی شکمش نیست... 
به هیچ چیزش نمی‌شود اعتماد کرد... می‌بینی چقدر 


پاس ا 


چپ و راست می‌زند, چرا می خواهی وبال گردن من 
شود؟! 

پیر مرد بیچاره فکر می کرد اگر مجتبی وردست من 
کار کند حتماً به راه راست هدایت می‌شود. اما نشد 
که نشد. وقتی با سمیراء دختر عموی همسرم ازدواج 
کرد وضع بدتر هم شد. آقا به شش ماه نکشیده به 
همسرش خیانت کرد... سمیرای بیچاره پیغام‌های 
یک زن را در گوشی مجتبی دید... 

آمدند به من گفتند. گفتم گوشش را می کشم تا دیگر 
از این کارها نکند. به مجتبی گفتم آخه مرد حسابی, تو 
آن همه زمین و زمان را به هم چسباندی تا به سمیرا 


بر سی: حالا به شش ماه نکشیده می‌روی و...؟! 
مثل هميشه ریسمان رابه آسمان چسباند و هزار چاقو 


این آخرین‌بار است که بااواتمام 
حجت می‌کنم. برو با او صحبت 
کن بلکه حرف خواهرش رابهتر 
از برادرش کوش بدهد... 


ساخت که یکی دسته نداشت... خلاصه گذشت...یک 
سال بعد وقتی آمدیم حساب و کتاب‌های آخر سال را 
انجام بدهیم متوجه شدیم که اقا کلی زیادی برداشت 
کرده وبه مشکل برخوردیم. بهش گفتم:داداش 
بعد فهمیدم همه راخرج کرده و اهدر بساط ندارد... از 
جیب خودم کسری صندوق رارفع کردم. این ماجراها 
همین طور ادامه داشت و تمامی نداشت... دیگر 
برایم هیچ انرژی باقی نمانده بود... 
پدرم که سال‌ها بود خودش را بازنشسته 


کرده و در خانه نشسته, همه 
تصمیم گیری‌ه ا را به عهده من 


گذاشته بود ولی همیشه بهم 
اصرار می کرد که هوای مجتبی 
م راداشته باشم . برای همین 
سخت بود اگر می‌خواستم 


"۷ 


و لی e‏ 
شد. یکی از همکارها در بازار چک بر گشت خورده 
مجتبی را آورد پیش من و گفت :می گی چه کار 


او حکم جلبش رابگیرم و بیاندازمش زندان 


این کار را بکن... بالاخره باید یاد بگیرد که... 
می‌دانستم کار وحشتناکی است ولی از اینکه 
همیشه اش تباهاتش رامن حل فی کردم خسته 
شده بودم... 

چند روز بعد مجتبی سراسیمه آمد سراغم و گفت: 
داداش گرفتاری برام پیش آمده. 

گفتسم:بله وهمه رآمی‌دانم ولی این بار خودت باید 


می‌گویم. اما هیچکدام از اینها نبود... من دیگر تصمیم 
خودم را گرفته بودم. 

حکم جلب مجتبی دست بازاری‌ها بود و او هر شب 
رات مش رال کنو بو جوا داز مدای 
بود که به بقیه گفته بودم. .. دست آخر مجتبی باصد 
میلیون بدهی به زندان افتاد. پدرم تصمیم داشت 
ویلای شمال را بفروشد و مجتبی را دربیاورد. بهش 
گفتم: دفعه بعد چه چیزی را می‌خواهی بفروشی؟! 
خانه‌ات را؟ یا مغازه یا آبرویت یا؟!! 

ان گار معنی حرف مرا خوب فهمید و از فروش ویلای 
وقت خوبی است که شما دو تا به عنوان دو شریک به 
داد هم برسید و به هم نزدیک‌تر شوید... 

سمیرا نفرت عجیبی از من بیدا کرده بود.... ولی وقتی 
از من و پدرم ناامید شد به هر دری زد تاصد میلیون 
اضافه خانه, فرش‌های دستباف و بالاخره صد میلیون 
زندگی داشت با کلی قرض... خانه‌ای که از فرش 
دستباف خالی شده بود. زنش حتی حلقه ازدواجشان 
رافروخته بود واو به عنوان مرد خانه بايد جبران 
می کرد. از صبح روز بعد به مغازه آمد و آستین بالا 
زد و درست وحسابی کار کرد... می گفت: داداش» 
نمی‌دونی مدیون زن بودن یعنی چه؟! 

خنده معناداری کردم و گفتم: تو از اولش هم مدیون 
زنت بودی و خبر نداشتی. همین که شش ماه بعد از 
عروسی تان طلاق نگرفت و به پای تو نشست باید یک 
عم مدیونش می‌بودی که نبودی.اين آخرین باری 
چند ماه تو زندان ماندن او را حسابی عوض کرده 
بود3.. 

راداد وزند گی‌اش کم کم داشت رو به راه میشد 
محتر مانه بود. بعد از چند سال انگار تازه زنش را 
شناخته بود. سمیرا هم حسش نسبت به ما عوض شد. 
دست مجتبی را نگرفتم... 

مجتبی مرد زند گی است. خوشحال هستم که بالاخره 
به راه راست هدایت شد و حق با پدرم بود که بايد 
دستم رااز شانه اش برداشتم و گذاشتم به زندان برود 
حواسم به همه چیز بود. به راستی معنی خانواده و 
حمایت خانواده همین است... 

نباید بچه‌ی ناخلف راپرت کرد بیرون. نباید سایه‌مان 
را کوتاه کنیم تا بزنگاه او رابه سمتی هدایت کنیم که 
شانس درست زند گی کردن را به او بدهیم... ۳ 


گزارش: محمد رضائیان 
خبرنگار اطلاعات هفتگی شاهر ود 

عقربه کوچک ساعت روی عدد چهار قرار دارد 
وآنقدر آهسته‌ح ر کت می کند که فک ر می کنی در 
این‌بام داد آن‌هم‌مانند بسیاری از مردم به خواب 
رفته‌است.رانند کف این خلوت ودر خیابانهایی 
که خودروهایش بیشتر از ظرفیت شهراست وتا چند 
ساعت دیگر ترافیکش اعصابت راخردمی کندلذت 
بخش است .پایت رابر ر وی گاز فشار می‌دهی که مبادا 
دير برس »بی توجه به اینکه چند کیلومتر آن طرفتر 
کسی است که امید به توقف زمان دارد. 

در تاریکی مقابل درب زندان توقف می کنی تا 
مراحل قانونی طی شود وسرانجام درب کوچک زندان 
باز می شود وقدم به دنیایی می گذاری که هم غریب 
است وهم حتی برای تو کمی تر سناک .حسی امیخته 
از کنجکاوی ودلهره. از ورودی اول می گذری ورودی 
دوم رانیزپشت سر می گذاری وسرانجام وارد جایی 
می شویی که از کود کی معنا وشکل زندان در ذهن 
هر فردی است. جایی که درب ها از میله های آهنی 
است و کنار هر درب یک میز ویک نگهبان. بارها وارد 
زندان قبلی شده‌ام اما این زندان جدید مدرن‌تر است. 
جنب جوش آن هم در این ساعت خود نشان از شروع 
یک اتفاق‌دارد وس رانجام چند دقبقه بعد توهم او را 
می‌بینی. 

باورود هر شخصی از جا بر می خیزد وسلام می کند 
شاید منتظر یک خبر است. خبری که آینده‌اوراتغییر 
دهد. خبری که این وحشت رااز او دور کند. با نگاه‌اول 
می‌فهمی که هنوز امیدوار است.می‌نشیند وسیگاری را 
روشن می کند. در تاریکی صبح و در محوطه باز زندان 
دود رابی‌هدف به اسمان می‌فر ستد وبا کنجکاوی به 
آن نگاه‌می کند. خودش هم نمی‌داند چرا کارش به 
اینجارسیده است.چند بار سابقه کیفری دارد وشاید 
درذهن خود چند باردیگر راهم پیش بینی می کرده 
اما مسلما اعدام رانه. 

۴سال دار د واهل یکی از شهر های شمال کشور. 
حدود چند ماه پیش از زندان آزاد شده و سرقت. جرم 
او بوده‌است. بی سواد است تابه حال نماز نخواندهیعنی 
اصلاً یاد ندارد که بخواند. معتاد به مواد مخدر است. 
اول کراک می کشیده‌وبعد شیشه. به خاطر سرقت 
چندبار سابقه زندان‌دارد واین‌بار به جرم تجاوز 


بازداشت شده‌است. قر بانیان وی دو پسر بچه ویک 
دختر بچه ۵ ساله بوده‌اند. پدر ومادرش فوت کر ده‌اند 
و خواهر و برادرش در شاهر ود زند گی می کنند. کار گر 
است وبنایی می کر ده و روزی ۲ هزار تومان درامد 
داشته است. همیشه کار داشته وبیکار نبوده‌ودر 
نهایت بادوستانش دریک خانه به صورت جمعی 
زند گی می کر ده‌اند. 

مجرداست وهنوزباور ندارد که‌باید به خاطر 
اعمالش با مجازات اعدام روبرو شود. اعتیاد به مواد 
مخدروشیشهراعامل‌اصلی‌این‌اتفاقات می‌داند. 
می گوی د پس از مصرف اختیاری از خودش نداشته 
وبعد متوجه می شده که چه کاری انجام داده است. 
در حالیکه سیگار دیگری راروشن می کند از کارهایی 
که‌انجام داده‌اظهار پشیمانی می کن د ومی گوید 
بی‌سوادی اعتیاد. نداشتن پدر ومادر باعث بزهکار 
شدن او شده است. 

ارز شش رانداشت جمله‌ای است که می گوید. چند 
لحظه هوس رانی ارزش این روزرانداشت.روزی که 
می‌توانست مانند بقیه روزها معمولی باشد.نه ترسی 
ونه اضطرابی ونه منتظر بخشش کسی بودن. اميد 
دارد مورد بخشش قرار گیرد تازند گی جدیدی را 
شروع کند. در پاسخ به این که اگر این اتفاق برای 
کود کی از بستگان نزدیک خودت روی می‌داد چه 
حالی داشتی وچه تصمیمی برای مسبب آن می گرفتی 
سکوت می کند وسر به زیر می‌اندارد. 

روحانی زندان‌می آید ودور او خلوت می‌شود تا 
به همراه روحانی به راز ونی از با خدای خود بپر دازد. 
کلمات رانمی‌تواند به خوبی ادا کند امابه شدت 
سعی می کند اشتباه نگوید. وسرانجام زمان رفتن فرا 
می‌رسد. به بسته سیگار چنگ می‌ز ند وسیگاری را به 
دست می‌گیرد و درخواست کشیدن سیگار دیگری 
رامی کند تا شاید اند کی زمان رفتن به تاخیر افتد.آما 
بايد رفت.مامورین آمده‌اند ونقاب چهره‌اشان‌نشان 
می دهد که دیگر بخششی در کارنیست. بر گه‌ای را 
امضاء می کند از روحانی زندان می‌خواهد که تنهایش 
نگذارد وبه همراه‌مامورین می‌رود. پاهایش کمی 
سخت حر کت می کند.احساس می کند سفت شد هاند. 
هواروبه‌روشن شدن می‌رود وخورشید کم کم آماده 


۹ ااعات ی 


طلوع است ودر کنار آن زندگی جوانی ۳۴ساله در 
حال غروب کردن. 

ساعت نزدیک ۶صبح است وتعدادی از مردم 
باچشمانی خواب آلوداز مدتی قبل در محل اجرای 
حکم منتظر ایستاده‌اند.عده‌ای خمیازه می کش ند 
وبرخی‌دائم به ساعت ن‌گاه‌می کنند. هر لحظه بر 
تعداد جمعیت اضافه می‌شود و تو با خود فکر می کنی 
خانواده قربانیان در کدام گوشه خیابان نظاره گر این 
مراسم می‌باشند. وی درون خودر وون نیر وی انتظامی 
نشسته است ودر کنارش مامورانی با چهره یوشانده 
شده. حالا ترس رامی‌شود در چهره وی به صورت 
کامل‌دید.د کتری کنار وی قرار داردوباوی صحبت 
می کند و همه چیز آماده‌می‌شود تاز ند گی وی به پایان 
برسد. از ماشین پائین‌می آ ید وباچشمانی بسته بر 
روی سکو می رود. حکم قرائت می‌شود وبا تکبیر مرد م 
تائید عمومی می گیر د. صد ضربه شلاق زده می شود 
وسپس بلند می‌شود. مامورین درحال آماده کردن 
وی می‌باشند واو سر به آسمان بلند می کند وشتابزده 
کلماتی رابرزبان می آورد. نمی‌دانی با خداچه می گوید 
اماهر چه که است پشیمانی وطلب بخشش باید باشد. 
برروی صندلی قرار می‌گیرد.طناب بردور گردنش 


ساعت + ۳ در محل کارم ز 7 نشسته‌ام وبه آ نچه 
که امروز شاهدش بودم فکر می کنم. به مواد مخدر 
فکر می کنم واعتیاد. واز خود می‌پرسم اگر وی اعتیاد 
نداشت.اگر شیشه مصرف نمی کرد آیابازهم امروز 
اعدام می‌شد؟ می‌پر سم اگر مواد مصرف نمی کرد 
ودرآمدشرابرایشروعیک زند گی مشت رک 
هزینه می کرد آیابازهم زند گی‌اواین چنین به پایان 
می‌رسید؟اگر شیشه مصرف نمی کرد یا بازهم 
مغزش دستوراتی این چنینی صادر می کرد؟ 

طبق آم ارس للانه در ایران بیش از هزار نفر 
ودر ج هان بیش از ۰ ۰ ۲هزار نفر بر اثر سومصرف 
مواد مخدر جان خود رااز دست می‌دهند و۵ ۴درصد 
زندانیان نیز به خاطر مواد مخدر واستفاده‌از آن در 
زندان به سر می‌برند. 

عوارض شیشه بعد از گذشت کمتر از ۶ماه خود را 


بقیه در صفحه ۵۷ 


۰ 


دبای نادادداد وة 


۰ 
مه 


ت جاو دانه است. 


2 


ماجراهای‌خواستگاری 


دلم برای طوبی خانم تنگ شده‌بود... چند سالی بود 
که از پیش ما رفته بود و دیگر هم خبری از او نداشتیم. 
برای من حکم مادر راداشت... برای مادرم هوو بود! 
برای پدرم یک خرج اضافه و برای خواهرهایم یک 
مون س وهمدم... تایاد داشتم. مادرم صبح‌ها باایک 
سردرد کشنده بیدار می‌شد و صدایش رابلند می کرد 
وطوبی خانم راصدامی زد ومی گفت: بیا این بچه رو 
بگیر دارم از سر درد می‌میر م... 

طوبی خانم. از | شسپز خانه. حیاط. یک وقت‌هایی از 
پستوء می‌زد بیرون و خودش رامی‌رساند به من بغلم 
می‌کرد.قربان صد قه‌ام می‌رفت و همراه خودش مرا 
به آشپز خانه می‌برد.یک وقت‌هایی دستم رامی گرفت 
و می‌رفتیم بقالی, بعد سبزی‌فروشی, به عباس آقای 
قصاب هم سلامی می کر د و چند دقیقه‌ای دم مغازه‌اش 
می‌ایستاد وحال زن و بچه اش رامی‌پر سید وبه خانه 
برمی گشتیم.مادرم در سن ۵ ۴سالگی بعداز پانزده 
سال مرابه دنیا اورده‌بود... اختلاف سنم باسه خواهر م 
۱۵ سال وهجده‌سال و بیست و سه سال بود...دیگر 


درپیچ وخم‌دادگاه 


سر چهارراه‌ایستاده‌بودم که یک دفعه‌محمدرا 
دیدم که دارداز آن طرف رد می‌شود...دست یک بچه 
توی دستش است وزنی در یک قدمی اوپشت سر آنها 
راه می‌رود... دلم هری ریخت و به خودم گفتم: 

یس هنوز طلاقش نداده! 

نمی‌دانم چطور توانستم تاخانه بروم... یک ریز 
اشک می‌ریختم... محمد به من گفته بود مدت‌هاست 
درجریان است...نمی‌دانستم چه عکس‌العملی‌نشان 
بدهم چون قلباً مطمئن نبودم که این زند گی سهم من 

از این کشمکش درونی و بالا و پایین شدن‌ها خسته 
شده‌بودم... بهش گفته بودم دفعه بعد که خوا ستو 
بیایی پیش من حتما طلاقنامه‌ات همراهت باشد... 
ولی حالا با دیدن آنها در خیابان مطمثن شده بودم که 
که لبخندی کوچک روی آن نشسته بود از ذهنم دور 
نمی‌شد... و همسرش که با چه اطمینان خاطری پشت 


۳۶ 


کورش کاشانی 


حوصله مرانداشت. بی‌وقت 0 
آمده‌بودم.با ان سردردلعنتی 
که آخرش هم نفهمیدم چه بود. حوصله مرا اصلا 
نداشت.درواقع طوبی خانم مرابز رگ کرد.پدرم 
بهش خیلی می رسید. مدام می گفت: طوبی تو در حق 
بچه من مادری کرده‌ای... 

بزرگتر که شدم وابستگیام به اوبیشتر هم شده 
بود.مرامدرسه می‌بر دوم ی آورد.به سر ووضع من 
می‌رسید واگر مریض می‌شدم. بالای سرم بیدار 

مادراز یک زمانی حس کرد که دیگر مرااز دست 
داده... یک دانه پسرش حالا به طوبی خانم می گفت 
مادر!! خواهرهايم. درددلهایشان رابه او می گفتند... 
موقع زایمان‌هایشان کاری‌از مادرم برنمی آمد...با 
أن سر هميشه دستمال بسته و چشم‌های ریز شده 
نمی‌توانست صدای گر یه‌های بچه را تحمل کند و این 
طوبی خانم بود که به امورات می‌ر سید! 

یواش یواش مادر حس کرد همه چیزش راطوبی 


راشین مختاری 


سر محمد راه می‌رفت و به ویترین 
مغازه‌ها نگاه‌می کر د... بعد از چند 
ساعت اشک و آه و خشم, از فرط م 
خستگی خوابم بردووقتی بیدار _ 
شدم روز دیگری شروع شده‌بود وفکر 
را 
یازده سال از ازدواجم با محمد می گذشت. یازده 
سال ازدواج مخفی... وقتی با هم عروسی کردیم. فکر 
می کردم دیر یا زود محمد مجبور می‌ شود موضوع 
ازدواجمان را به همه بگوید... هفت سال از او بز رگتر 
می گفت خانواده‌اش به هیچ عنوان با چنین وصلتی 
ولی من تصور می کردم زمان همه چیز رادرست 
می کند... وقتی زنش شدم ۲سالم بود واو ۲۵ساله 
بود.. از نظر مالی به هیچ عنوان به او احتیاح ند اشستم., 
تازه سر مایه‌ام رادادم به محمد و او کار و کاسبی خوبی 
راه‌انداخت... سر ماه سهم سود مرامی آورد وازاین 


۰ 


EEz 
۳۵۳۹ اطلاعات بسن ی ر‎ 


7۳ 


گرفته... خشم غریبی نسبت به او پیدا کر ده‌بود. محبت 
پدرم به او مادر راحساس می کرد... پیر زن بیچاره 
آنقدر مورد باز خواست مادر قرار گرفت که یک روز 
چادر سر کرد و رفت ولایتش... 

ده‌سالم بود... سه شب و سه روز لب به غذانزدم و 
گریه کردم... چند ماه بعد همراه پدر و مادرم به خارج 
از کشور رفتم ودریکی از مدارس شبانه روزی ماند گار 
شدم...مادرم هم دنبال معالجه بود... این سر دردها که 
می گفتند میگرن است. علاج ندارد مادر را روز به روز 
بداخلاق‌تر می کر د... 

هجده‌ساله که شدم به ایران بر گشتم. خیلی اهل 
درس و مشق نبودم. می‌خواستم شر کت پدرم را احیاء 
کنم وایران‌بمانم...مادروپدرم هم ازبر گشتن‌من 


۳ 


بابت همیشه صادق بود... ولی هر وقت موضوع بر ملا 
شدن این ازدواج پیش می آمد محمد می‌گفت:هنوز 
وقتش‌نیست...به این روال زند گی عادت کرده‌بودم 
تایک روز کاملا تصادفی متوجه شدم محمد ازدواج 
کرده‌وهمسرش باردار است.یکه خوردم. بهش گفتم: 
قرارمان این نبود. 

گفت:یک ازد واج اجباری بود.الآن هم حسابی 

گفتم: پس مرا طلاق بد ۵... 

گفت: حرفش را نزن... 

سه‌سال زاین ماجرامی گذ رد.در این سه‌سال 


راضی بودند. دیگر می خواستند روزهای‌پیر ی رابه 
دور از من نگذرانند... 

بعداز چند سال,بالاخره شال و کلاه کردم ورفتم 
به سمت ولایت طوبی خانم... خداخدامی کر دم هنوز 
زنده باشداهمسن و سال مادرم بود. مطمتّن بودم مرا 
فراموش نکرد. من تنها کسی بودم که در این دنیا به 
او مادر می گفتم! 

باهواپیمابه کرمان رفتم واز آنجابه سیرجان... 
انی‌ام سرراست بود وطویی خانم را خیلی زود بیدا 
کردم.از خوشحالی د لش می خواست بر قصد... باورش 
نمی‌شد آن پسربچه کوچک حالا برای خودش مردی 
سد ۵... 

طوبی خانم سر و وضع زند گی خوبی داشت. برایم 
تعریف کرد که پدرم همه این سالهاء اول هر ماه‌برای 
او مقرری می‌فر ستد... از این خبر خوشحال شدم. چند 
روزی پیش او ماندم.وقتی خواستم بر گر دم به من 
گفت که تا کر مان بامن می آید. گفت خانواده‌ای در 
کرمان هستند که در بچگی پدرشان او رابز رگ کرده 
بود و حالا گه گداری به آنها سر می‌زند. 

اورابردم دم در آن خانه....زن مسنی در راباز کرد 
و طوبی خانم رابغل کرد و گفت: خواهر.... 

فهمی دم طوبی خان ماز بچگی‌هر کج ا که بوده 
مهرش به دل همه می‌نشسته. بعد به اصرار انها ناهار 
آنجا ماندم. منزل خانم و آقای د کتر, بسیار زیبا بود. 
هر دو از پزشکان معروف شهر بودند. دم غروب مهسا 
دخترشان هم از دانشکده آمد... دختری زیبا؛ ساده‌و تا 


بارها و بارهابهم گفت متتظر یک بهانه است که زفش 
راطلاق بدهد... بهش گفته بودم نمی تواند تاابد هر دو 
همسرش راداشته باشد. ولی او اصرار داشت ذره‌ای 
خد شه در رابطه ما ایجاد نشود. حتی حس می کردم 
مهربان‌تر از قبل شده... بعضی وقت‌ها با حال بدی به 
خانه من می آمد ومی‌نالید که چقدر زندگی با آن زن 
سخت است... هر وقت دعوایشان می‌شد قاطعانه 
می گفت: دیگر طلاقش می‌د هم... 

ولی‌هیچ وقت این کار رانمی کرد وهمیشه من‌ازاین 
بابت ناراحت می‌شدم... چند ماهی بود که یافشاری 
می کردم تکلیفم راروشن کند. می گفتم بهتر اسست 
طلاق بدهد... بهتر است زند گی شفاف و روراستی 
داشته باشد... واوهر دفعه که می‌دید من حسابی 
قاطی کر دهام بهم قول می داد به ماه نکشیده زنش را 
طلاق می‌دهد... خرین بار فر م‌های تقاضای طلاق را 
هم نشانم داد... گفت آن زن رااصلا دوست ندارد و 
طلاقشان حتمی شده... گفت به محض طلاق دادن او 
مرابه خانواده‌اش معرفی می کند ومن ساده.همه این 
وعده و وعیدها را باور کردم... 

تااینکه آن روز آنها رادر خیابان دیدم...به معنای 
واقعی یک خانواده‌بودند... و در مقابل خودم رادیدم... 
از دواجم بعد از یازده سال هنوز مخفی بود. بچه‌ای از 
محمد نداشتم و حتی جرات نداشتم با او در خیابان راه 
بروم! تصمیم خودم را گرفتم... گفتم دیگر هیچ تلاشی 
برای حفظ این زند گی نمی کنم. من هیچ سهمی از این 


حدی بذله گ... از همان نگاه اولم طوبی خانم همه قصه 
راتا ته نوشت. آرام توی گوشم گفت: خوشگل است... 
مگه نه؟ هم نجیب. هم خانم. هم خانه‌دار... 

دلم هری ریخت. خواستم کتم ان کنم ولی مگر 
می‌شد چیزی را از طوبی خانم کتمان کرد... 

آشنایی من و مهسا در همان نیم روز ذهنم راخیلی 
مشغول کر ده‌بود.وقتی به تهران بر گشتم ماجر ارابرای 
یکی از خواهرهایم تعریف کردم واوهم گفت که باید 
جدی پاپیش بگذارم... 

خیلی سخت بود...اصلا فکرش راهم نمی کردم 
کهبتوانم این موضوع رابامادرم مطرح کنم.اوهنوز 
نسبت به طوبی خانم حس بدی داشت... 

بالاخره خواهرم همت کرد و موضوع رامطرح کرد 
و مادر و پدرم راضی شدند به کر مان بر وند واز مهسا 
خواستگاری کنند... 

طوبی خانم هم آنق در از من تعریف کرده بود 
که پد ر و مادر مهساهم نسبت به این وصلت نرم تر 
شده‌بودند....اين وصلت در زمستان سه سال پیش 
اکامی ی لاس وم سول ات هرید کی 
مشترکمان راشروع کرده‌ايم ویک دختر سه ماهه 
داریم. طوبی خانم هم آمده و پیش ما زند گی می کند. 
کس محیطی به گرمی محیط خانه من ندارد.... 

مهساع شقانه طوبی‌خانم رادوست داردواوراخاله 
صدامی‌زن د وطوبی کوچولوهم در این خانه به خوبی 
دارد بز رگ می‌شود.... ۳ 


زند گی ندارم...هیچکس حقی برای من قائل نیست... 
زن بیوه‌ای که با مردی جوان‌تر از خودش ازدواج 
کر ده محکوم است... برای همین تصمیم گر فتم طلاقم 

دیگر به محمد هم حرفی نمی‌زنم ومی‌روم داد گاهو 
وقتی احضاریه برايش امد همه چیز تمام می‌شود... 

رفتم داد گاه... تقاضای طلاق کردم و ادرس محل 
کارش رادادم تااحضاریه به | نجا برود. فکرش راهم 
نمی کردم برادرزنش بااو کار کند. هیچ وقت راجع به 
این موضوع حرفی به من نزده‌بود... گویاوقتی احضاریه 
می‌رسد. بر ادرزنش از ماجر | خبر دار می‌شود و.. 

نمی خواستم این طور شود... یازده‌سال است که 
همه تلاشم را کرده‌ام که کسی از خانواده محمد از 
ازدواج ماباخبر نشود...ولی این باراشتباه کر دم... 
حالا همه می‌دانند چند روز پیش زنش امد سراغم... 
باچنان توپ پری آمده‌بود که می‌خواست مرا بکشد و 
آبرویم رادر محل ببرد... وقتی بهش گفتم یازده سال 
است که با محمد ازد واج کر دم داشت از حال می‌رفت. 
حال بدی پیدا کرده بود. به قول خودش او هم مثل من 
بازنده‌این میدان است... بعد از این گفتگو هر دوی ما 
تصمیم به جدایی گرفتیم... 

حالاامروز آمده‌ام که تقاضای طلاق بکنم...د یگر 
وقتش رسیده که زند گی‌ام‌راشفاف وصادقانه و 
درست پیش ببرم. هیچ چیز بد تر ازاین نیست که بی 
هیچ جرمی همیشه احساس گناه بکنید... ۰ 
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بعضی |زماایرانی‌هااخلاقیات عجیبی داریم. مثلا‎ 
دوساعت هواپیم اتأخیر دارد. چی زی نمی گوییم و‎ 
به انتظار می نشینیم و کل مسیر رانی ز_حتی اگر ده‎ 
ساعت باشد_صبورانه بر روی صندلی‌های خود تحمل‎ 
را را‎ 
آشناشد., چنان سمفونی تق و توق باز شدن کمربندها‎ 
بلند می‌شود که نه انگار علامت باز نکر دن کمر بندها تا‎ 

ایستادن کامل هواپیمارامی‌پینند. 

به همین جا که ختم نمی شود. هنوز پلکان سيار 
هواپیما رانیاورده‌اند و درهاباز نشده‌است. که اکثر 
مسافران دنیاءساک به دست.در صفوف به هم فشر ده 
لابه لای صندلی‌ها, برای خروج زودهنگام ازهواپیما 
بی‌قراری می کنند. تو گویی که مجنون می‌خواهد به 
عشق لیلی که پای پلکان هواپیما ایستاده است.از آن 
پیاده شود؛یا بیر ون هواییما یارانه می‌دهند. 

این مثال راچرا زدیم؟.....بله. سوّال خوبی بود. 
پاسخ هم شفاف است. از جهت تقر یب اذهان عمومی 
نسبت به مسأله‌ای که می خواهم خیلی فشر ده‌مطرح 
کنم و امیدوارم بااين مثالی که زدم. قشنگ جابیفتد. 
جا هم نیفتاد. اطر افیان کمک کنند.جا بیفتد. راه‌دوری 
نمی‌رود. بعضی‌ها کل ویند وزشان مش کل سخت 
افزاری دارد. ماهم که زبانمان نرم‌افزار! 

اقای روحانی را که می‌شناسید؟...بله. همین 
رئیس‌جمه ور منتخب ملت که قراراست از ۱۲ 
مرداد. کارش رابه طوررسمی شروع کند.غیررسمی 
که‌ازالا ن هم شروع شده. هنوز یک هفته‌ای از انتخاب 
ایشان نگذ شته و هنوز ایشان فرصت نکر ده از شوک 
انتخابش دربياید. که‌انواع واقسام انتظارات وتصورات 
در رابطه با ایشان دارد شکل می گیر د. بخشی در قالب 
حدسیات کابینه ایشان. بخش دیگر به صورت طرح 
یکسری مطالبات جورواجور و بعضاً ناجور! 

خداو کیلی مثل این مطالبهای که‌عرض 
می کنم.ناجورنیست که یکی از رفقای مامی گوید 
که اقای روحانی.علاوه‌بر حل سایر مشکلات. یک 
فکری‌هم باید به حال این سوراخ‌های نان سنگک بکند. 
بعضی‌هایش چنان گل و گشاد است که سر میز صبحانه, 
مربای آلبالو کوفتمان می‌شود. بس که از سوراخ نان 
سنگک در می‌رود.می افتد پایین.یا شیر هاش کش پیدا 
می کند.از داخل لقمه‌بیر ون می‌ریزد. خب شمارابه 
خداءاین هم شد مطالبات؟! 

درخصوص کابینه دولت نیزالان خیلی از سایت‌هاو 
روزنامه‌هاشروع کردند.بدوبدو,با عجله,به پیش‌بینی 


۳۸ 


کی‌نیست. در این راستاواز پیش خود.از کسانی هم با 
حدس و گمان,.نام می‌بر ند که آدم شاخ در می آورد که 
این اسم‌ها رااز کجاشان در میآورند؟ 

بسته‌پیشنیادی:در راستای‌هر دودستهجه 
کسانی که مطالبات زودهن گام ویارادیکال از دولت 
بعدی‌دارند.وچه آنهایی که جلو جلو دارند تر کیب 
اعضای هیأت دولت رامش خص می کنند -عرایض 
معقولی داریم که چون جانیست.فشرده در چند خط 
جاش می کنیم: ۱ 

١-گمانه‏ بی کمانه: | قای روحانی فقط یک هفته 
وقت لازم دارد که بنده‌خدا کشوهای میز ش راباز کند 
خوبی بوده است. بعضی‌ها که زیادی دستیاجه‌اند؛| گر 
کمی دندان روی جگر بگذارند. تا دو ماه دیگر کابینه 
دولت آینده خودش معرفی می‌ شود ولازم نیست 
کسانی دولت راهل بدهند يا خط و خطوط تعیین کنند. 
گفتند که خودشان به شکل فر اجناحی و از سر شایسته 
سالاری‌اين کار راخواهند کر د. از اینرو بقیه به کارهای 
خودشان بر سند. بعضی‌ها مگر کار و زند گی ندارند؟ 

۲-مطالبات معقول: درست است که دولت گفته 
است با کلید«تدبیر و امید» آمده است. اما ملت هم در 
معرفی ونشان دادن انواع قفل‌ها؛ تناسب موجود میان 
قفل با کلید راهم در نظر داشته باشند.انتظار بازشدن 
آن قفل با آن کلید.باید که معقول و منطقی باشد. این 
که مثلاً بند کفش شما گر هش سفت شده وباز نمی شود 
کلید دولت چه کار می تواند بکند؟ عجالتا زبان حال 
همه من و شما خطاب به رئیس جمه ور منتخب این 
است که:« کلید قلبمودادم بهت. گم نکنی .46 آ خه 
بعضی‌فراد ناقلاشایع کرده‌بودند که آقای روحانی 
دراین شلوغی‌های جشن ملی کلید شان را گم کر دند. 
حفظ کند!) 
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پرنامه رپری شد ید اللعن دولث 

خوشحالیم که به گفته معاون اجرایی ر تیس‌جمهور 
فعلی.هي_چ مشکل خاصی در هماهنگی بانماینده 
رئیس‌جمهور منتخب وجود ندارد و انتقال قدرت 
به دولت آینده, دارد به خوبی پیش می‌رود. البته 
رئیس‌جمه ور منتخب خودش قدرت دار د. منظور از 
انتقال قدرت. تحویل دادن کلید ریاست جمهوری به 
ایشان است؛ که هر کسی پنج روزه نوبت اوست. 

دور محمود رفت و نوبت ماست 

تابیاید حسن آقاهر جاست 

تذ کر چند نکته: هر جند که مسوولان مربوطه. 
خودشان کار شان رابهتر از مامی‌دانند؛اما بعید می‌دانم 
اشکالی داشته باشد که ما هم چیزی اگر به ذهنمان 
ما ی 

الف-تحویل کلید:درست است که اقای روحانی 
خودش کلید دارد.امااین کلید نمادین است.بانماد که 
نمی‌شود در اتاق محل استقر اررئیس جمهور راباز کر د. 
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مه 
الاعات می س رو ۳۵۹۹ 


فلذا تحویل کلید فراموش نشود. 

ب_تمی زکردن:بع داز رفتن هر مستأجری, 
معمولا در ود بوار منرل تمیز کار ی می‌ شود تا آگر رنگ 
دیواریريخته یاچیزی خراب شده.قبل از تحویل به 
مستأجربعدی. اصلاح شود.اتاق رئیس جمهور هم از 
این قاعده مستثنی نیست. بد نیست تازمان استقر ار 
رئیس جمهور بعدی نر سیده, به این شر کت‌هایی که 
کار گر برای تمیز کردن‌اطر اف می‌فر ستند.زنگ زده 
شود تابیایند این کار راانجام دهند. به هر حال,یکی از 
بزر گان اهل تمیز /قرار است بنشیند او پشت میز! 

ت -یاد گاری نوشتن: رئیس جمهور فعلی,قبل 
ازترک محل کار.روی‌یک کاغذی که زیر شیشه 
میز عزیزش می گذارد.به عنوان دوسه خطی یاد گاری 
چیزی بنویسد. مثلاً :این میز که‌می‌بینی,گاهازتوو گاه‌از 
من /جاوید نخواهد ماند.خواه از تو و خواه‌از من! 

موضوع بعدی:از خبر راجع به عر ایض معاون 
اجرایی رئیس جمهور که بگذریم.بد نیست که چند 
کلمه‌ای هم از عرای_ض معاون بودجه معاونت بر نامه 
ریزی‌ونظارت راهبردی رئیس‌جمهور بشنویم.ایشان 
اا ی‌های لازم را رای لوگ عباز 
افزایش قیمت کالاهای اساسی در ماههای آینده کرده 
است و قیمت این کالاها در ماههای آینده تغییری 
نمی کند.»-به نقل از جراید دارای مشکل کاغذ! 

بسته پیشنهاد ی: خیلی خوب است که دولت 
سر کار.این قدر خاکی و اهل برنامه ریزی دقیق برای 
کنترل قیمت‌هاست که حتی برای‌ماههای آینده‌هم- 
باوجود آن که می‌داند خودش نیست-جنان قرص 
ومحکم بر نامه‌ریزی کرده که هیچ تغییر افزایشی در 


دراین راستا نیز عرایضی موجود است: 

۱-راحت بودن دولت:به نظر ما که دولت فعلی به 
قدر کافی در این هشت سال, و به خصو ص این یکی دو 
الا ر د ر کے ی رل اس لا های اس 
مردم زحمت کشیده و ملت دیگر راضی به زحمت 
بیشتر نیستند. الان دیگر وقت استراحت‌شان است. 
کل کابینه به اضافه رئیس کل بانک مر کزی.باید 
مسائل ماههای آینده رابه کابینه رئیس‌جمهور آینده 
بسپارندواین‌قدر حرص وجوش نخورن د.از پادر 
می ای دای ردا 

۲-انتقال تجربیات:دولت سر کار بد نیست که 
به‌جای نگران‌ بودن افزا یش قيمت‌ها برای ماههای 
آین ده چکیده تجربیات ارزنده خود در خصوص 
شگردهاو شیوه‌های کنترل شد ید قیمت‌های کالاهای 
اساسی مردم را آن‌هم بدون داشتن سازمان بر نامه و 
بودجه. به دولت بعدی منتقل کند.احتیاج به توضیح 
ندارد که می تواند همه‌اش رابه وساطت یک فلش 
مموری چند گیگ.داخل کامپیوتر رتیس‌جمهور 
بعدی بریزد. فقط رئیس جمهور منتخب.دقت نماید 
که کا کامپیوترش اتی ویر وس قوی داشته باشد تا 
یک وقت‌ویروسی‌نشود. الا ن‌همه کامپیوتر هادارند. 
رئیس‌جمهور که به طریق اولی باید داشته باشد. یک 
آنتی ویروس قوی کلیدی! 


سهراب صفادار 
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مردم به بازدید طرح جدید اجراشده 
توسط هنر مند ژاپنی «یایوی کاساما» در بوینس آیرس آمده‌اند. او که نام طررحش 
را«خیابان پرستاره» گذاشته است. در این کار خود نیز از چراغ های گرد و رنگارنگ 
وتر کیب زیبای آن باانعکاس آنهااز زمین استفاده کر ده است تامنظره‌ای رویایی 
رابه نمایش گذارد. 


برای کاشتن در قسمت دیگر است. کاشت برنج که اصلی ترین منبع در آمد 
روستاییان کامبوج است. از این فصل آغاز شده و این گرمای شدید برای کشاورزان 
خوشحال کننده بوده است. 


5 


تمامی قایق های نز دیک اسکله نافانگائو به 
درون رودخانه ای که از میان شسهر می گذرد آورده شده‌اند. گرد باد «سولیک» 
که در حال نزدیک شدن به این منطقه است. از همین حالا بارش های تند و بادهای 
شدیدی رابه سوی این بندر فرستاده است که حمل و نقل های دریایی راد چار 


مشکل کرده است. 


سمانی‌های‌خیابانی‌هانوی, آرایشگری‌در 
خیابان رسمی است که قد مت آن به‌اوایل قرن هجدهم برمی گر دد. بسته به اینکه 
شهرت فرد آرایشگر چقدر باشد اصلاح سر شمابین ۱ تا ۴دلار هزینه خواهد داشت. 
اکثر آرایشگرها نیز افراد بازنشسته ارتش هستند که برای سر گرم کردن خودشان 
به این کار ادامه می‌دهند. این پیر مد ۸سلله که «اقای تان» نام دارد تارسیدن 
مشتری‌بعدی اش پیپ می کشد. آقای تاون نیز در ار تش ویتنام خدمت می کرده 
وبعد از آن بیش از ۳۰سال است که به اراگ ۰ 2 


نوزادان تازه بدنیا آمده کرو کودیل در دستان این 
محافظ حیوانات تقلا می کنند. این گونه کرو کودیل که بسیار کمیاب بوده و در خطر 
انقراض قرار دارد در باغ وحش شهر پاسای فیلیپین نگهداری می شود و به تاز گی با 
تولد ۲۵ کرو کودیل سبز کوچک امید دوباره ای برای نجات آن بوجود آمد. 


این تیم شر کت کننده‌در مسابقه 
خودروسواری توسط خودروهای دست ساز ظاهر ادر کنترل خودرویشان دچار 
مشکل شده‌اند. این مسابقه محبوب که با حضور شر کت کنند گان و خودروهایی 
که خودشان ساخته اند انجام می شود پس از ٩‏ سال دوبارهبه لند ن ۱۰ ۲ ۲۳۱ 
رانند گان باید بتوانند مسیر ۴۲۰ متری مسابقه را در کمترین زمان ممکن طی کنند. 


۹ لیات ی 


مسابقه بزرگ داستان‌نویسی 


علی روشن -کرج 

بخاری نفتی گوشهی کلاس با شعله‌ی زرد 
رنگی می‌سوخت. چند پسر بچه دور آن را گرفته 
بودند و دستهایشان را گرم می کر دند. گز گز اولیه‌ی 
انگشتانشان جایش رابه کر ختی دردناکی داده‌بود 
که باعث می‌شد انهاصورتشان رادر هم بکشند. 
یکی از دانش آموزان چکمه لاس تیکیاش راوارونه 
روی بخاری گرفته بود. هر چند لحظه یکبار قطره‌ی 
آبی از درون چکمه سوراخ به روی بخاری می چکید 
وبخارمی‌شد. رآیحه لاستیک داغ شده هوارابویناک 
وسنگین کرده بود. 

در کلاس باز شد و معلم جوانسال,لاغراندام 
وبلندقد که سبیلش از گوشه‌های لبانش آویخته 
و ریش چند روز نتراشیده‌اش صورتش راهاشور 
زده بود وارد کلاس شد. صدای نیمچه فر یادش 
با «برپای» مبصر در هم آمیخت:»چه خبرتونه؟ 
برین بشینین سر جاتون» و ناسزایی را که تایشت 
دندان‌هایش آمده‌بود.فرو خورد. بچه‌ها با عجله 
وسروصدایشت نیمکتهایشان رفتند و با ربرجا» 
گفتن مبصر سر جای خود نشستند. در سه ردیف 
اول دخترها نشسته بودند که گره‌ی روسری‌هایشان 
رازیر گلویشان محکم بسته بودند. صور تهایشان 
از سرما گل انداخته بود وبا دلهره‌معلم رانگاه 
می‌کردند. پشت بقیه‌ی نيمکت‌ها پسربچه‌هایی 
باسرهای تراشیده و گوشهای سرخ شده نشسته 
بودند که فاصله به فاصله صد ای فین فینشاآن به 
سید ابا دام ی رانک 
شانه‌ی راستش هر چند ثانیه یکبار بالا می‌پرید و 
همزمان باصدایی گرفته گلویش راصاف می کرد 
پشت میر نشست. به دانش آموزی که چکمه‌اش را 
روی بخاری خشک کر ده بود خیره شد وباصدای 
بلند گفت:»چند بار بگم خشک کر دن چکمه توی 
کلاس موقوف؟ بازم حرف گوش نمی کنید!اگه یک 
باردیگه این بوی گند روراه‌بندازید من‌می‌دونمو 
شما!» پسر بچه انگشتش رابلند کرد و لبهایش تکان 
خورد ولی زود دستش راپایین انداخت. فکر کرد 
زگ ربه معلم بگوید که یکی از چکمه‌هایش سوراخ 
شده و در مسیر خانه به مدرسه آب تویش می رود 
همان جوابی رابه اومی‌دهد که چند روز پیش به 
علی اصغر داده بود:» خب. بگو بابات یک جکمه‌ی نو 


۳+ 


فك 


دور ه هشتم 


زیر نظر: علی اصغر شیرزادی 


«علی روشن» با تکیه بر دیدگاه انسانی و نگاه نافذ واق عگرایانه‌اش, با نوشتن «خانه 
دوست نزدیک است» توانایی‌های خلاق خود را برای زنده ساختن گوشه‌ای به ظاهر 


پرت افتاده از زندگی حرمان‌زده و خاموش آدم‌هایی دردمند. شریف و عمیقاً برخوردار از 
شکیبایی و عزت نفس, به منصه ظهور رسانده است.شکل و ساختار «خانه دوست نزدیک 
است». با مضمون و موضوع این داستان گیرا و خواندنی و «اتفاق» محوری آن, در تناسب 

2 و همخوانی تأثی رگذار است.از «علی روشن» - یکی از نویسن دگان ب رگزیده دوره ششم این 
مسابقه - تاکنون چند داستان ارزشمند در این صفحات به چاپ رسیده است. 


برات بگیره!» که البته بابای علی اصغر هنوز نتوانسته 
بوداین کاررابکند وعلی اصغر پشت نیمکت که 
می‌نشست پای خیسش را در می آورد وروی چکمه 
می گذاشت تا ارام آرام خشک شود. 

معلم دفتر حضوروغیاب راباز کرد وخواند:«زهرا 
امینی... منصور امینی...رحیم بهبودی... «و در جواب 
هراسم یک «حاضر» می‌شنید و با خود کار جلوی 
اسامی» حرف (ح( رامی‌نوشت. 

-بهرام میرزاده؟ 

تکرارکر د:»بهرام‌میر زاده‌ناصر میر زاده؟»مبصر 
گفت:«قاهنوز نرسیدن» معلم اخمش بیشتر 
شد:«بازهم این دوتا دیر کردن! مگه اینجا خونه‌ی 
خالهس؟» مبصر بالکنت گفت:«]] آقااجازه‌اونااز 
فخ ر آباد تاینجاپیاده‌میان» معلم ازبالای عینکش 
نگاهی سرزنش بار به او انداخت و گفت:«خودم اینو 
می‌دونماولی اینجا مدرسهس.اگر راهشون دوره 
زودتراز خونه شون بیان بیرون» وباخود وا گویه 
کرد:«از بس که‌تنبلن,آخرسال که نمر‌انضباطشون 
کم شد بهشون می گم راه دور یعنی چه!» 

مبصر از گوشه‌ی چشم به پنجره نگاه کرد. در 
نور بی رمق وسربی صبح از پشت شیشه‌های بخار 
گر فته, در خت برهنه تبریزی داخل حياط مد رسه. 
بامهای کو تاه خانه‌های روستاوقسمتی از کوه‌ودشت 
یکپارچه سپید یوش دیده می‌شد. دانه‌های رقصان 
برف نشان می‌داد که یک روز برفی دیگر در پیش 
است وحتماً جاده‌ی‌فخر آباد در دامنه‌ی تپه‌ی روبر و 
دربرف گم شده‌بود. آرزو کرد کاش‌الان برسند 
وگرنه بر فگیر می‌شوند و در راه می‌مانند. 

کتابهاروی‌میز ها باز بود. معلم بر ای اولی‌هامشق 
«آن‌ مرد آمد» داده‌بود. برای دومی‌ها و سومی‌ها 
درس حساب و برای چهارمی‌ها و پنجمی‌ها درس 
تاریخ که بر ای خود شان دوره کنند. حوصله‌ی درس 
دادن در خود نمی دید. از جا بر خاست و جلوی پنجره 
ایستاد و نگاهش رابه بیرون دوخت. در همین زمان 
در باز شد و دو موجود پوشیده در برف وارد شدند و 
همزمان گفتند:« قااجازه؟» معلم حوصله‌ی غر زدن 
هم در خود ندید.بااسر اشاره کرد که سر جایشان 
بنشینند. رد پای خیسشان را که روی زمین نقش 
می‌انداخت بانگاه تعقیب کر د.از درز ینجره سوز به 
درون می آمد. مور مورش شد. گلویش که به خارخار 


اطاعات نکی س رو ۳۵۹۹ 


و 


افتاده بود به سرفه‌اش انداخت. سرفه‌هایی کشدار و 
عمیق که باصدای سنگینی از ميان سینه‌اش بیر ون 
می آمد. دستش رابه لبهی پنجره تکیه داده‌بود و 
به سختی نفس می کشید.بچه‌هابانگر انی اورانگاه 
مي گردند روو شم نیا او رای فرتن ورد 
می‌پاییدند. 


-می‌بینی مر تضی چه وضعی دارم ؟ به خدا 
ده کوره کجا؟ از صبح تاشب بایک مشت بچه‌ی.... 
استغفرالله». سر و کله می‌زنم؛ آخرش هم هیچی. دیر 
میان؛میگن توی برف گیر کردیم, مثل دوتادانش 
آ موزم که‌از ده‌فخر آ باد میان‌اینجا.زود می‌رن:میگن 
بابامون کار داره, وقتی هم سر کلاس چرت می‌زنن؛ 
یه بهونه‌ی دیگه میارن. 

-نهدوست من اینطوری‌ نگ و. خوبه خودت 
می‌دونی که بچه‌های ده با بچه‌های شسهری خیلی 
فرق می کنن. اینجا دخترهاء هم بچه‌داری می کنن 
هم خونه‌داری.هم قالی بافی. پس راهم که عمر شون 
توی‌باغ و زمین و رسید گی به گله‌می گذره.برای 
همینه که بچه‌های ده زود تر بز رگ می‌شن. 

-خوب بلدی بیانیه بدی‌ه ا... حقوق کود کان! 
حقوق روستاییان! پس حق من چی میشه؟ 

-بیانیه چیه پسر؟ تاحالا فکر کردی چرا 
همیشه تنهایی؟ بهم بگو توی این سه‌ماهی که از 
سال تحصیلی می گذره جند نفر از اهالی به عنوان 
دوست اومدن‌بهت سر زدن ؟ از بیست وهشت تا 
دانشآموزت کد ومشون یک بار اومده‌مشکلی رو 
باهات در میون بگذاره؟ 

دودوست کنار هم روی برفهای حياط جلوی 
مدرسه که ساختمانی آجری و دو اتاقه بود راه 
می‌رفتند.صدای کرپ کرپ فر ونشستن برف 
زیر گامهایش ان در سکوت عصر گاهی روستاشنیده 
بود وقارقار می کرد. معلم خم شد و مشتی برف 
سربی رنگ اوج گرفت.مرتضی یقه‌ی اور کتش را 
دور گردنش بالا زد وادامه داد:« تواینو بدون که 
اگه بری داخلشون و هم دل و هم زبونشون باشی به 


حسابت میارن, ولی تو خودت و حبس کردی توی 
اتاقت؛نه رفتی, نه آمدی, نه معاشرتی!نمی‌دونم اگه 


اون پیرزن - ننه مرحمت - نبود که بیاد کاراتو انجام 
بده‌توچه کار می کر دی؟ مخلص کلام.اوناتو شر ایط 
سختی زند گی می کنن و بز رگ می‌شن.» 

-یه چیزی میگی ها!مگه ما ده نمی رفتیم ؟ مگه 
ماتوی‌ده‌زند گی نمی کردیم ؟ خوبه که خودم بهت 
گفتم دو ماه دو ماه توی ده بودیم. 

-بله توبه ده‌می رفتی و دوماه‌هم اونجازند گی 
می کردی ولی تو از ده‌همون تعطیلی و باغ و خوردن 
میوه‌وتاب بازی‌رودیدی.ده‌واقعی‌اینه که‌الان 
توش هستی. با تمام مشکلاتش بخصوص توی این 
فصل.... بافقر. سر ماء برف» هجوم گر گهای گر سنه 
سیل»نداشتن هیز م» پایین اومد ن سقف خونه‌هاء بازم 
بگم؟ هر چه نباشه تو در زند گیت از یک حد متوسط 
رفاه‌بررخوردار بودی. مثل خونه. امکانات. ماشین. 
انگشت شماری از اونهاء بقیه‌ شون تاحالا پاشون هم 
به همین شهر کوچک نزدیک نر سیده. برو ببین چند 
پیرزن و پیر مرد حسرت به دل زیارت مشهد هستند 
و نمی‌تونن برن. فکر می کنی همون دانش آموزای 
فخر ابادی که بااون همه مشقت چند کیلومتر راه 


رو پیاده‌می کوبن میان اینجا,برای چی‌اين کارو 
می‌کنن؟ جز این که سواد دار بشن و برای خودشون 
کسی بشن ؟ مامعلم‌هایی که توی روستاها هسنتیم 
می‌تونیم بهشون‌انگیزه بدیم. تو تازه اولین سال 
تدریسته ولی به نظر می‌رسه شروع خوبی نداری. 

معلم خواست جواب بدهد که سرفه‌های 
جانسوزش شروع شد. صدای سرفه‌های پی در پی 
و خشک و تیز از میان سینه‌اش بیرون م ی آمد. رنگ 
صورتش ابتدا سرخ شد وبعد روبه کبودی رفت. 
رتضی‌هر اسان اورابه اتاقش رس اند وروی تخت 
خواباند واستکانی آب گرم به او خوراند. سرفه‌ها 
که فر و کش کرد.یر سید:«چی شده؟ چرآنمی‌ری 
دکتر؟ سرفه‌هات از اون دفعه که دید مت شدیدتر 
شده! سمل‌انگاری نکن تااوضاعت بد تر نشده؛ 
خود تو به یک د کتر نشون بده!» 

-«نه اباد کتر چیه؟ خودش خوب می‌شه. هوای 
اینجا سرد و خشکه, گمونم سر ماخورد گی باشه.» 


-«سر ماخورد گی که یکی دو ماه طول نمی کشه! 
به هر حال مر آقب خودت باش» به نظر می‌رسه یک 
مشکلی‌داری. اینجور ناراحتی‌ها رونباید دست 
کم بگیری, چرااین‌همه نسبت به خودت بی توجه 
شده‌ای؟» 

د کتردرحالی که‌عکس رادیولوژی رادرون‌پاکت 
می‌گذاشت گفت:« آقای منوچهری, آزمایش‌ها و 
عکس ریه نشون می‌ده توده‌ای که در قسمت چپ 
ریه تون وجود داره.نسبت به‌ماه گذشته‌بهتر نشده که 
هیچ. متاسفانه باید بگم وضعیت خوبی روهم نشون 
نمی‌ده. دوستتون می گفت که شما تمام داروهایی رو 
که دفعه‌ی قبل براتون تجویز کردم ریختید دورو 
استفاده نکر دید. وظیفه دارم به شمابگم اگر جلوی 
پیشروی بیماری رو نگیریم تبدیل به سل می‌شه! با 
تو جه به شکل واندازه‌ی توده هنوز جای اميد هست. 
داروهایی رو که براتون می‌نویسم مرتب بخورید. از 
هوای‌پاک روزهای | فتابی استفاده کنید.پیاده‌روی 
وورزش‌های سبک رو هم فراموش نکنید و از همه 
مهم تر سعی کنید بااطر افیانتون فضای شادی رو به 
وجود بیارید. حتما می‌دونید که بی روحیه و بی‌انگیزه 
بودن‌برای ادم مثل سم می‌مونه وبیماری‌هارو 
بدخیم می کنه!» 


اد اد 


اد اد اد 
2 2 


3 4 
معلم داخل اتاقش که با 
8 1 1 یک زاهرواز ان درن 
جدامی‌شد.روی تخت دراز 
کشیده بود و به سقف نگاه 
می کرد. بهار و عید نوروز 
نزدیک بود و در گوشه و کنار 
شدت سردی هوا کاسته شده 
بود. آفتاب درخشانی روی 
برفها تابیده وهمه جاراروشن 
کرده بود. از پنجره‌ی نیم باز 
صدای خنده‌ی با نشاط بچه‌ها که توی حیاط بازی 
می کر دند. همراه‌با نسیمی که رگه‌هایی از گرمادر 
آن حس می‌شد به درون اتاق می آمد. صدای باز 
شدن در راشنید. سر ش رابلند کرد. رفیقش مر تضی 
بود که باخنده‌ای به پهنای‌صورت وارد شدودر 
باصدای بلند گفت:«چه خبره‌باب اء بیا بیرون!بازم 
کشتی‌هات غرق شدن؟» معلم با تک سرفه‌ای که 
خنده‌ای هم چاشنی‌اش بود جوابش راداد:« نه بای 
حالم که خیلی خوبه... همین چند دقیقه‌ی پیش از 
بیروناومدم. پیاده‌روی می کردم. حالم خیلی بهتر 
شده.حس می کنم از فضای رخوت انگیز قبلی دارم 
فاصله می گیرم.» 

در حياط مشغول برف بازی بودند اشاره‌می کرد. 
گفت:»دارمبهت امیدوارمی‌شم. گوش شیطون کر 
انگار بالاخره یک تکانی به خودت داده‌ای!» 


معلم چینی به پیش‌انی انداخت و گفت:«راست 
می گی مر تضی! چند وقتیه حس می کنم اوضاع داره 
تغییر می کنه. خودمو به بچه‌ها نزدیک تر کرده‌ام. 
اونه هم طور دیگه باهام بر خورد می کنند. امروز 
براشون کلاس فوق برنامه گذاشتم. بهشان گفتم 
کمی جست وخیز وبازی کنن تابعدش‌ یک سرود 
تمرین کنیم... دارم باهاش ون ایاغ می‌شم.انگار این 
موضوع خانواده‌هاشون روهم تحت تأثیر قرار داده. 
همین دیروز یکی از بچه‌هااز خونه شون برام آش 
آورده‌بود ویکی دیگه -همون پسره فخر آباد یه - 
دوسه بار تابه حال از طرف مادرش نون شیر مال 
آورده برام.» 

-خب برای شروع همین مقدار هم کافیه, رنگ و 
روت هم که نشون می‌ده حال و روزت خوبه. 

-آره خوبم. بیا بشین یک چایی برات بریزم. 

-زهراامینی؟... حاضر!... منصور امینی ؟... 
حاضر...بهرام میر زاده؟... حاضر... ناصر میر زاده؟ 
جواب سکوت بود. معلم سرش رابلن د کرد وبه 
جای خالی ناصر میر زاده‌نگاه کرد. بهرام بلند شد 
و گفت:« قااجازه بابای ناصر دیروز جمعه فوت 
کرد. برای همین امروز نیومده مدرسه.» معلم با 
دست‌اشاره کرد تابنشیند. چیزی به قلبش جنگ 
انداخت.چانه‌اش رادر دست گرفت وبه جاده‌ی 
فخر آباد خیره شد. 


مدرسه تعطیل شده بود. دانش آموزان کتابها 
درزیر بغل از حیاط بیرون می‌رفتن د. معلم در 
حالی که شال گر دنش را دور صور تش می‌پیچاند؛ 
پنجره‌ی اتاقش راباز کرد و خطاب به بهرام میرزاده 
گفت:»بهرام. کمی صبر کن! منم می‌خوام باهات 
بیام.» 

معلم وشاگردش در سکوت به راه‌افتادند.باد در 
دره زوزه می کشید. دو طرف کوره راه و جاهای سایه 
سار انباشته از برف بود. تخته سنگهای سپیدپوش 
مانند شبح دیده‌می‌شدند. آفتاب نزدیک بهار. آرام 
ارام شروع به اب کردن بر فها کر ده بود. شاخه‌های 
درختان خیس بود ند و جوانه‌های کوچکی بر رویشان 
دیده‌می‌شد. ساعتی بعد در فخر اباد بودند.دهی 
چسبیده به دامنه‌ی تپه که حصاری از در ختان بيد 
وسپیدار دورش کشیده شده بود. از بامهای گلی 
بخار بلند می‌شد. نهر آب خروشان در سراشیبی 
تنگه, راه خود را از میان باقیمانده‌ی یخ و برف کناره 
که تک و تو ک علف سبز در اطر افش دیده می‌شد. 
باز می کر د. نرمه دودی از سوراخ سقف خانه‌ای بالا 
می‌رفت وبا نسیم پرا کنده می‌شد. بوی خوبی در هوا 
گاوها از طویله‌ها به گوش می‌رسید. 

کمی‌بعد جلوی‌در کوتاهی که‌به حیاط کوچکی راه 
داشت‌ایستادندوبهرام گفت:»آ قامعلم.اینجاخونه‌ی 
ناصر ایناست.» چند زن و مرد در حالی که زیر لب 
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نف رین خراعنه؟ 


«کارتر»بااحتیاط هر چه تمام تر شروع به 
گشودن در آرامگاه «توتان‌خامن» فرعون ۱۸ 
ساله مصر کرد. او بعد آ در خاطرات خود نوشت: 

«در آن لحظه تاریخی و حساس.ما حتی 
نمی خواستیم مهر و موم در رابش‌کنيم و به زور وارد 
آرامگاه‌شویم.احساس می کر دیم که در محضر پادشاه 
فقید هستیم و باید در حضور او با احترام رفتار کنیم. 

آنها کار گران مصری رامرخص کرده بودند 
ودر آن لحظه به جز لرد«کارن اروون» و تعداد 
انگشت شماری دیگر, هیچ کس در آنجا نبود. 

عرق سردی بر پیشانی « کار تر» نشسته بودو 
لرد«کارن‌اروون» هم باچشمان از حدقه در آمده 
به دستاناو که باتقلای بسیار 
می کوشید در راباز کند خیرهشده 
بود.همگی از آن پیام ترسناک که 
تهدید کر ده بود«تجاوز گران‌رابه 
سزای اعمال خود خواهد رساند» 
احساس نگرانی می کردند.امامایل 
نبودند دست از کار بکشند. اصلاً 
معنی و مفهوم آن پیام اسرا رآمیز 
برایشان روشن نبود. سرانجام. 
آنلحظه تاریخی فرارسید ودر 
آرامگاه باز شد. با گشوده شدن 
در«دنیای باشکوهی که بیش از 
۰ سل[ از نظر پنهان‌مانده‌بود 
دربرابر دید گانشان پدیدار گشت و 
دیگر بار.در خشش طلاجشمانشان 
راخیره‌ساخت! 

در کنار آرامگاه اصلی«توتان خامن» پیکره چهار 
الهه ورب‌النوع که همگی از طلا و چوب آبنوس 
ساخته شده بودند به چشم می‌خوردند. درداخل 
آرامگا» سه تابوت دیگر دیده‌می‌شد که ناگزیر 


یکی پس از دیگری آنهارا گشودند. درون یکی از 
تابوت‌ها که از جنس طلای سخت بود.جنازه‌مومیایی 
شده فر عون جوان قرار داشت. این جنازه درون کفن 
جواهر نشان پیچیده«شده بود. نقابی از جنس طلاو 

شگفت آنکه پس از گذشت آن‌همه‌سال.اين گلها 
هنوز ته رنگ خود را حفظ کرده بودند! 

این اتاق نیز انباشسته از لوازم و اشیا گوناگون بود. 
ابدی خود آنها رابه کار گیرد! 

درمیان آن وسایل که بیشتر از جنس طلاو 
نقره‌بودند. دوپ اروی مرصع 
نی زوجودداشت. مصریان 
باستان‌بنابر آیین خود.این 
پاروها رابرای استفاده در آبهای 
زیرزمینی,درمقبره فرعون 
گذاشته بودند! مصریان 
باستان برای زند گی پس از 
مرگاهمیت ویژه‌ای‌قایل 
بودند وبر این باور بودند که 
روح مرد گان»زمانی دوباره‌باز 
خواهد گشت و آنهادیگر بار 
۱ 6 زن ده‌خواهند شد. از این روبا 
۱ | مومیایی کردن اجساد.در حفظ 
و نگهداری آنها می کوشیدند و 
جنازه‌مردگان خود راهمراه‌با 
انواع وسایل زند گی از قبیل لباس,آ ذوقه,جواهرات. 
سلاح‌های جنگی و غیره درون قبر می گذاشتند. حتی 
خدمتکاران آنهارابه‌ صورت مجسمه یا اشکال نقاشی 
شده در آنجا قرار می‌دادندا این گونه تدار کات برای 
سفر طولانی به «قلمرو مر گ» ضر ورت داشت! 


هھ 
اطلاعات کل ol‏ ۳۵۹۹ 


حوادث غیر منتظره! 

جندی‌بعد تعداد یا زکارشناسان‌وباستان‌شناسان 
نامدار جهان در مقبره «توتان‌خامن» حضور یافتند تا 
شاهد پر ده‌برداری از جنازه‌مومیایی شده فرعون 
مصر باشند. درروز موعود.جسد مومیایی شده را که 
درون پارچه مرصعی پیچیده شده بود گشودند و 
برای نخستین‌بار چهر ه‌یادشاه‌جوان که بنابه گفته 
کارتر:«سیمایی آرام و خونسرد» داشت به معرض 
تماشا گذاشته شد. 

همزمان با گشوده شدن مقبره «توتان‌خامن» 
حوادث غير منتظره‌ای رخ داد که به راستی عجیب 
بود. از آن جمله. درساعات اولیه نیمه‌شب. تا گهان 
برق سرا رى قاهرە به دلیل ئامغلومی خاموش شد 
و آن شهر درتاریکی اسرار آمیزی فرو رفت!حاد ثه 
شگفت‌انگیز دیگر.درست یک روزیس از گشوده 
شدن مقبره اتفاق افتاد.هنگامی که آخرین نفر از 
داخل‌مقبره‌بیرون آمد وبه فضای آفتابی بیرون 
قدم گذاشت ناگهان توفان سهمگینی از شن وزیدن 
گرفت وهمچون گر دب-ادی بر فراز دهانه غار به 
چرخش در آمد و تقریبا آن‌رامسدود کرد.همین که 
توفان فرونشسست.بنبهگفته ناظران یک قوش( که 
نشان سلطنتی مصر باستان بود) بر ف راز مقبره اوج 
گرفت. مردم خرافه پرست بر این باور بودند که روح 
سر گردان فرعون, کسانی را که به آرامگاه او تجاوز 
کرده‌ان د مورد نفرین قرار داده و باید منتظر عواقب 


ناگواری باشند! 
نفرین مومیایی! 


شگفت اینکه این پیش‌بینی درست از آب در آمد 
وهمه کسانی که به نحوی‌باجریان گشوده‌شدن 
مقبره فرعون جوان مربوط بودند به سرنوشت 
شومی دجار شدند. درمیان انان حتی افراد مهم 
وسر شناسی وجودداشتند که از عواقب‌ناگواراین 
نفرین درامان نماند ند!... بیایید به این حوادث عجیب 
و باور نکر دنی نظری بیفکنیم: 

«لر د« کارناروون» اعیان‌زاده‌انگلیسی که 
سرمایه‌اش رادرراهاکتشاف مقبره «توتان خامن» 
گذاشت.اولین کسی بود که قر بانی نفرین فراعنه شد. 
هنگامی که نزدیک تابوت ایستاده‌بود پشه‌ای روی 
صورتش نشست و گونه چپ او را نیش زد. او پشه را 
از روی صورتش راند و ظاه رآ اهمیتی به این موضوع 
نداد.امااچند ساعت بعد. محل گزید گی ورم کرد و 
عفونی شد. سم وارد خونش شد و کمتر از شش هفته 
پس از گشودن‌درمقبره.ضعف شدیدی بدنش را 
فراگرفت وبه بیماری ذات‌الریه مبتلا گردید. پس 
از ۱۲ روز تحمل درد ورنج بسیار,دراتاق هتلی واقع 
در قاهره در گذشت و آرزوی دیرین گنجینه دره 
سلاطین راب_اخود به گوربردااوهنگام‌مرگ فقط 
۷ سال داشت! 

شگفت اینکه درهمان زمان.سگ مور دعلاقه‌اش 
نیز درلندن.به طرزاسرا رآمیزی به زمین افتاد و 
مردا 


از همه عجیب‌تر اینکه وقتی 
پزشکان,بعدا جنازه مومیایی شده 
«توتان‌خامن» رامورد بررسی قرار 
دادند گزارش کردند که شبیه همان 
جوش را که بر اثر گزید گی پشه حاصل 
شده‌بودبر گونه چپ مومیایی دیده‌اند! 
میکر وب خود را به لر د« کارناروون» 
منتقل کر ده است! 


پیشگویی مر گ! 

جالب اینکه لر در کار ناروون» که از این کشف 
بز رگ.غره‌شده‌بود وعده‌داده‌بود که کنسرت 
باشکوهی دراین مقبره‌باستانی بر گزار خواهد شد. 
درهمان زمان, یکی از پیشگویان نامدار آن زمان 
به‌نام«کنت‌همون» از طریق «نگارش اتوماتیک» 
پیامی دریافت کرد که در حقیقت نوعی هشدار برای 
لرد«کارن‌اروون» بودااین پیش‌گودر نوامبر ۱٩۲۲‏ 
میلادی. این پیام راب رای همتای خود«چیر و» داستان 
عجیب او راقبلا درهمین مجموعه بر ایتان نوشتم) که 
به مسایل فراسویی احاطه داشت فر ستاد. در این پیام 
جنین نوشته شده بود: 

«لرد کارناروون» نباید وارد مقبر ه‌فرعون جوان 
مصر شود. سرپیچی از این دستور برایش بیماری و 
فلا کت به بار خواهد | ورد. بیماری اش شدت خواهد 
گرفت و جان خود را درمصر از دست خواهد داد!» 

اطلاع از این پیام.«کارن‌اروون» راناراحت 
کرد. به یک کف‌بین سرشناس به نام «ولما» که به 
کارش اعتقادداشت رجوع کرد.ولما پس از مطالعه 
کف دست او, ابروانش رادرهم برد و گفت:«م ر گی 
زوردرس درانتظار شماست!» هفته بعد,دوباره 
لرد«کارن اروون» به آن زن مراجعه کرد. این بار 
«ولما» به او گفت که خطوط کف دستش نشان 
می‌دهد کهاوضاع وخیم تراز گذشته است وبه 
او هشدار داد که از نزدیک شدن به مقبره پرهیز 
کنداامالرد«کارناروون» که این پیروزی برایش 
افتخا رآ فرین بود. شجاعانه تصمیم گرفت که‌به 


جنگ این نیر وهای اهر یمنی ناشناخته, و نفرینی برود 
که به قول خودش«شامل مرور زمان شده بود!» 

«چارلزبر لیتز»نویسنده‌وپژوهشگرمشهور«مثلث 
برمودا» نیز به روزنامه‌های انگلیسی گفت: به طوری 
که‌اطلاع یافتم. پس از آن هشدارها, در ملک شخصی 
لرد کار ناروون مرد برهنه‌ای دید ه شد که وحشیانه 
درحال دویدن بود. شبحاین مرد بارها ظاهر شد.اما 
دستگیر کنند واین درست مصادف با زمانی بود که 
لرد« کار ناروون» به بستر بیماری افتاد و سرانجام 
در ۵آوریل در گذشت! 


چه بر سر بقیه آمد؟ 

-در همان زمان. یک شاهزاده مصری به نام«علی 
درهتلی واقع در لندن به قتل رسید وبرادرش نیز 
دست به خود کشی زد! 

-چندی بعد.برادرناتنی لرد «کارناروون» که 
«اوبری‌هربرت» نام داشت بر اثر ابتلا به بیماری 
«پر وتونیت» (التهاب صفاق) در گذشت. او نیز از 
مقبره فرعون دیدن کرده بود! 

_یک زنرال ارتش که بر خی از اشیاء درون مقبره 
رادردست گرفته ولمس کرده بود به طرز مررموزی 
به قتل رسید! 


طومار مر گ و میرها همچنان ادامه یافت: 

-_دو تن از کارشناسان معروف اشعه ایکس 
که طناب‌های دور جنازه‌فر عون مصر رابریدهو 
برای نخستین بار جسد مومیایی شد هاو را تحت 
پر تونگاری قرار داده‌بودند به سرنوشت غم‌انگیزی 
دچار شدند! 

«آرچیبالد داگلاس رید» و دستیارش قول 
داده‌بودند که جسد مومیایی‌شده فر عون جوان را 
باف نآوری‌جدید موردبررسی قرار دادهوسن و 
سال وعلت مر گ او را کشف کنند. اما هیچگاه زنده 
نماندند تاحاصل پژوهش‌های خود راارایه دهند. 
آن دو مبتلا به بیماری ناشناخته‌ای شدند که بر اثر 
آن قوای جسمانی خود رااز دست داده‌وبه شدت 
ضعیف ولاغر شدند و چند ماه بعد. در انگلستان 
زندگی رابدرود گفتند! 

-«آرتورمیس» باستان‌شناس نامدار آمریکایی 


۹ اطلاعات اش 


که از موزه«مترویالیتن» نیویور ک رهسپار 
مصر شده ودر لحظه گشودن مقبره فرعون 
جوان در آنجا حضور داشت چند روز یس 
از مرگ لرد کارن اروون در همان هتل 
درگذشت. اوبه حال اغما فرو رفت و 
88 پزشکان هر گز به علت واقعی مرگ اوپی 
نبردند! 

| باستان‌شناس معروف دیگری به نام 
«ژرژ بندیت» (از کار کنان موزه«لوور» 
پاریس) که او هم از مقبره «توتان خامن» 
دیدن کرده‌بودبه مر گ‌اسرار آمیزی 
درگذشت. امادرحقیقت او قربانی گرمای 
طاقت‌فر سای صحرای سوزان مصر شد! 

-«جرججی گولد»بهتریندوستلر د« کار ناروون» 
وغول‌راه آهن آمریکاء چند روز یس از مرگ دوستش 
به قاهره‌رفت.«هاورد کارتر» باستان‌شناس انگلیسی 
او رابه تماشای مقبره «توتان خامن» برد وفردای آن 
روز این مرد. گرفتار همان تب عجیب وناشناخته 
شد و شب همان روزبر اثر بیماری شبیه ذات‌الر یه 
در گذشت. پزشکان گفتند که اوهنگام دیداراز مقبره 
فرعون دچار سرماخورد گی شدید شده بود! 

-همسر لرد کارناروون که او هم یک آشراف‌زاده 
بود ولیدی المینا نام داشت درسال ٩‏ ممیلادی. 
به سر نوشت شوه رش دچار شد ومانند او بر اثر نیش 
حشره‌ای زند گی را بدرود گفت! 

باز هم نام کسان دیگری به فهرست مرگ‌ها 
اضافه شد: 

-«ریچارد بتال» منشی مخصوص « کار تر» که 
هنگام گشایش مقبره‌حضور داشت و در فهر ست 
کردن اشیای داخل مقبره به این باستان شناس 
انگلیسی کمک کرده بود درسال ٩‏ ۱۹۲ میلادی, 
پس ازیک بیماری طولانی در سن ٩‏ ۴سالگی 
درگذشت.شایع بود که اواز بیماری‌لاعلاج خود به 
تنگ آمده و خود کشی کرده بود! 

پ درش در همان روز از ساختمان بلند خود در 
لندن سقوط کرد و به قتل رسید. گلدان عتیقه‌ای 
که جزواشیا کشف شده از مقبره «توتان‌خامن» بود 
در اتاق خواب او به دست آمد!و بالاخره سومین 
حادثه ناگوار در همان روز اتفاق افتاد. هنگامی که 
آمبولانس,جنازه‌منشی« کار تر»رابه گورستان حمل 
می کرد پسر کوچکی رازیر گرفت! 

-یکی دیگر از قربانی ان نفرین«توتان خامن» 
پرفسورسرشناسی بود به نام «جیمز برستد» که 
مقبره‌های باستانی زیادی را کشف کرده بود وهنگام 
گشایش مقبره فر عون جوان مصر حضور داشت. او 
تا سال ۱۹۳۵ میلادی زنده‌ماند. اما در آن سال.پس 
از آنکه به اتفاق« کار تر» دوباره‌از آن مقبره دیدن 
کرد به همان تب اسرار آمیز مبتلا شد وجان خود 
رااز دست داد! 

_چهل و چهار سال بعد نیز بام رگ یکی از مدیران 
آثارباستانی مصر به نام «محمدابراهیم» دیگر بار 


بقبه در صفحه ۶۲ 


۳۳ 


دل احل دان وقتی شادمی کر دد کهد ددار بود هو مر دم ی ش مواده خود زز دبک نکند. 


زر کمیر 


از گوشه و کنار جبان 


سهراب صفادار 


لبخند بزنید! 

فضاپیمای کاسینی که به دور سیاره زحل می گر دد قصد دارددر روز جمعه 
تصوی ری جدید که زمین هم در آن‌نمایان باشد ارائه کند.البته به دلیل فاصله 
بسیار دور.زمین به‌اندازه چند پیکسل خواهد بود و در تصویر نهایی مانند نقطه 
ای آبی رنگ در گوشه پایین و سمت چپ تصویر قرار خواهد داشت. اما تیم 
دانشمندان انجام این تصویر بر داری برای خاطره انگیز کر دن این تاریخ از تمامی 
مردم جهان که علاقه دارند در این کار سهیم باشند خواست تا جمعه شب به 
سمت زحل در آسمان نگاه کنند و برای دوربین دست تکان دهند و لبخند بزنند. 
یکی از اعضای این تیم بنام کارولین پار کو این لحظه را لحظه جالبی برای جشن 
گرفتن زندگی روی این کره آبی می داند. زمان «دست تکان دادن» از ساعت ۲۱ 
و ۲۷ دقیقه تا ۲۱و ۴۲ دقیقه به وقت گرینویج خواهد بود که دوربین کاسینی در 
حال تصویر برداری‌است. ۸۰د قیقه دیگر نیز باید منتظر رسیدن تصاویر از این 
فاصله یک و نیم میلیارد کیلومتری باشیم و چند روز برای تحلیل و پردازش داده 


پروژه ساخت برج «چانگشا» که بلند ترین ساختمان جهان خواهد بود در 
مر کز چین شهر چانگش با مشکلاتی مواجه شد که شر کت مسئول ساخت آن 
این بر نامه راتاماه آوریل ۴ عقب انداخت. این شر کت اعلام کرد که بدلیل 
طراحی خاص واستفاده از قطعات پیش ساخته. ساخت آن تنها ۶ ماه زمان لازم 
خواهد داشت وآنطور که در ابتدا گفته شده‌بود این برج تا اخر ۲۰۱۳ کامل 
خواهد شد اماهزینه ها باسر عت بسیاری در حال افزایش هستند. این شر کت 
اطلاعات بیشتری رامنتشر نکر د. جز اینکه بجای اغاز کار در اول ۰۲۰۱۲ 
کار گران‌هفته گذشته شر وع به کار کر دند. در ابتدا هزینه ساخت این برج رویایی 


ون 
اطلاعات کی یا رو ۳۵۹۹ 


های فررستاده شده از کاسینی زمان لازم خواهد بود. پس اگر می خواهید در این 
کار سهیم باشید. روز جمعه نگاهی به آسمان بیاندازید و لبخند بزنید! 


بستگی به این دارد که چقدر به تکنولوژی و پیشرفت های روز دنیای رباتیک 
علاقمند باشید. این عنکبوت رباتیک می تواند یک وسیله جذاب ویایک کابوس 
برایتان‌باشد.اینربات که ۸پاداردساخته شده‌شر کت «روبا گتیکس» است و 
بدنه آن کاملاتوسط تکنیک ۳بعد ی پرینت گر فته شده‌است. ۲۶ موتو ر الکتریکی 
کوچک کنترل بدنه این ربات را در دست دارند که همگی از یک سیستم مر کزی 
مدل « کینماتیکس» فر مان می گیر ند که جدیدترین پر دازنده در صنعت رباتیک 
است. کنترل این ربات عنکبوتی از طریق گیرنده بی سیم امکان پذ پر بوده و چهار 
باتری ۵ ولتی می توانند انرژی لازم آن را تامین کنند. قیمت این عنکبوت که نام 
تجاری«1۸) رابرایش انتخاب کرده‌اند ۱۳۵۰ دلار خواهد بود.اندازه آن نیز 
حدود ۰ سانتی متر در عرض است که بسیار سبک بوده و براحتی می تواند روی 
سطوح ناهموار و صخره ها نیز حر کت کند. اگر می خواهید با بالا رفتن از سر و کله 
افراد خانواده سر به سرشان بگذارید باید تاماه سپتامبر صبر کنید. 


تنها ۲۵ ۶میلیون دلار تخمین زده شده بود. امااکنون بیش از ۸۵۵میلیون دلار 
هزینه خواهد داشت وبه احتمال زیاد این رقم از این هم بیشتر خواهد شد. گذشته 
از زمان ساخت این برج»برج چانگش ابا حدود ۸۳۵مترار تفاع بر بام ساختمان 
های جهان خواهد ایستاد. گنجایش آن به حدی است که می تواند ۴۵۰ ۴ خانوار 
رادر خانه هایی بامساحت های متغیر بین ۰ ۶متر مربع تا ۴۶۵ متر مربع اسکان 
دهد. ۲۲۰ طبقه این ساختمان شامل اتاق های مسکونی, دفاتر اداری و فضاهای 
سبز. مراکز فروش و دیگر تجهیزات خواهد بود. گفته شدهاست که معماری و 
طراحی‌نوین به کار رفته در ساخت آن. برج چانگشاراحتی در برابر زمین لرزه 
٩ریشتری‏ حفاظت می کند. این برج حتی با گذشت ۱هفته از شروع ساخت لقب 
«شهر عمودی» رابه خود گرفته است. 


«آری‌مایلستن» مدیراجرایی پروژه پار کینگ اتوماتیک اینگونه از جدیدترین 
ایده‌برای کنترل شلوغی شهر می گوید:«در واقع مانند یک ماشین جوجه کشی 
برای خودروهااسست». هقته آینده پروژه ساخت پار کی نگ تمام اتوماتیک در 
شهربرو کلین آغاز خواهد شد.این پار کینگ که شبیه یک ربات غول آسااست. 
درزیر زمین ساخته خواهد شد وتمامی امور جابجایی وچینش خودروها توسط 
بازوه ای اتوماتیک انجام خواهد گرفت. ساخت این پار کینگ ۳۵میلیون دلار 
هزینه داشته ودر ۱۱متری زیر زمین انجام خواهد شد. ۵ طبقه این پار کینگ 


او لین طر فدار طبیعت 

در برنامه ای برای بهبود کیفیت کنترل میزان تولید دی ا کسید کربن.از 
بسیاری‌ازشر کت های خود روسازی دعوت شده‌است تادر صورت تمایل با 
پیوستن به این طرح میزان تولید گازهای گلخانه ای توسط خودروهای خود رانیز 
هند آغاز شده‌است.از آنجا که‌بسیاری از شر کت ها تمایلی به‌اندازه گیری آلود گی 
تولیدی خودروهایشان توسط سایرین ندارند و شاید نگران ادعاهای دروغ خود 
هستند, کمتر دراین برنامه شر کت کر ده‌اند. اماشر کت خودروسازی‌فورد که 
دربررسی محصولاتش درا کثر کشورهاهمکاری کر ده‌است. این بار نیز پیش قدم 
شده و اولین شر کتی است که به این بر نامه اجر | شده در هند پیوسته است. بدین 
تر تیب شر کت فور د اجازه‌داده‌است که میزان آلود گی تولیدی شدهو گازهای 
گلخانه خر وجی ازا گز وز خود ر وهایش در خط تولید شر کت اندازه گیری شود. 
این شر کت دلیل همکار ی خود را از اینکار اطمینان از کیفیت محصولاتش عنوان 
کردواینکه‌ا گر نقصی در آنها وجودداشته باشدو کیفیت پایینی داشته باشند. 
برای اصلاح آن از همه مشتاق تر خواهد بود. شر کت فورد با شر کت در این گونه 


حور سل مصوعی 
این ماه شهر کو چک رو کان در نر وژ صاحب خور شید جدیدی خواهد شد. 
تیمی از مهندسین در حال تکمیل پروژه «آینه ها» در ار تفاعات کوه‌های اطراف 


یی سم ۳۵ 


گنجایش ۰۰ ۷خودروراخواهد داشت که‌هیچ آسیبی نیز به خیابان وفضای 
سبزبالای خود نخواهد زد. تکمیل این پروژه کمک شایانی به کاهش آلود گی و 
ترافیک این منطقه خواهد کرد. برای اینکه خودروی خود را در اين پار کینگ قرار 
دهید تنها کافی است روی قسمتی از یک سکوی مشخص شده‌توقف کنید.یک 
بلیط تهیه کرده‌وسپس از خودروپیاده‌شسوید. خواهید دید که‌سکوجابجاشدهو 
به زیر زمین خواهد رفت ودیگر خبری از دردسر جستجوبرای جای پار ک ویا 
قبض جریمه نخواهد بود. 


مشاهدات توانسته است از سال ۲۰۰۰ تا کنون, ميزان دی اکسید کر بن تولید 
شده توسط خودروهایش رابه اندازه ۷درصد کاهش دهد. 


این شسهرهستند. از آنجا که این شهر در عمق دره‌ای‌بزر گ قرار داردبخصوص 
در زمستان نور بسیار کمی دریافت می کند وبا این پروژه قصد در تامین روشنایی 
شهر خود دارند. این پروژه شامل ۳آینه بز رگ است که هر کدام ۲۸متر مربع 
هستند. ینه ها نور دریافتی از خور شید راروی‌دایره‌ای به مساحت ۱۸۵ متر مربع 
در میدان اصلی شهر می تابانند که هميشه در سایه قرار دارد. این شهر در برخی 


روزها به قدری تاریک می شود که هوامانند آخرین ساعات روز و نزدیک به شب 
است واین وضعیت معمولا از اول سیتامبر تااواخر ماه مارس ادامه دارد. این یعنی 


۷ماه تاریکی برای شهری که صدها 
هزار نفر در آن زند گی می کنند.دراین 
پروژه یک کامپیوتر مر کزی. حالت و 
حر کت اينه هارا کنترل می کند و 
طوری تنظیم می کند که بیشترین نور 
ممکن رابازتاب کنند. جالب آنکه این 
[ تیم مهندسان توانستند با هزینه ای 

کمتر از ۱ میلیون دلار این پروژه را به 
اتمام برسانند. 
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» 


اند دنه 


در دای e‏ که مړوار 


» 


دد 


ان فلسفه ه ف ذانگی است 


بر مکی 


/ 


هفته حادثه 


کریم ملکی 


پسری که از حساب پدر می‌دز دید 


نوجوان ۱۴ ساله‌ای برای انجام بازی‌های رایانه‌ای دست به سرقت 
۲ میلیون تومان پول زد. 

چن دی قبل مر دی نزد پلیس فتای استان اصفهان رفت وبه مأموران 
گفت: مد تی پیش متوجه برداشت پول از حسابم شدم که بعد از بررسی 
دریافتم که شخصی مبلغ ۲میلیون تومان پول از حسابم به صورت 
اینترنتی سرقت کر ده است. بعد از شکایت این مرد تیمی از مأموران 
پل س فتای اصفهان ردیابی‌های خود رادر این زمینه آغاز کردند 
تا اینکه موفق به شناسایی سارق اینترنتی شدند و دریافتند که این 
شخص پسر ۱۴ ساله مالباخته است که بدین تر تیب وی به اداره پلیس 
احضار شد. این پسر نوجوان در بازجویی‌ها به سر قت حساب بانکی پدر 
اعتراف کردو گفت:شماره کارت عابربانک پدرم ورمز اینترنتی آن 
رامی‌دانستم برای همین از حسابش مدام پول بر داشت می کر دم تا 
ببه‌صورت آن‌لاین بازی‌های اینترنتی انجام دهم.وی درادامه افزود: 
برای بعضی از بازی‌ها حدود ۱۵۰ هزار تومان در هر ساعت پرداخت 
می کر دم. تااینکه لورفتم و پدرم متوجه برداشت پول از حسابش شد. 
رئیس پلیس استان اصفهان پا بیان این موضوع گفت: تحقیقات تکمیلی 
در این پرونده همچنان ادامه دارد. 


ِا 


01 


M01, 


دوباره دوداز گنده بلند شد 


این پیرمرد ۴۱ ۱ساله هندی سال‌های زیادی از 
دوران جوانی خود رادر پااکستان گذرانده‌و ,چ 
۳ سال پیش در همانجابادختری پنجابی 
ازدواج کرده بود. 

البته این مرد تاپایان حیات همسر اولش در 
پا کستان‌ماند وبام ر گ‌اوبه‌هند با زگشت 
دوس او و کرت 
آشنا شد وزندگی پرجمعیتی فراهم آورد. 
او در یک مصاحبه کوتاه گفت: در قدیم مرزی 
بین پا کستان و هند نبود و به همین خاطر راحت 
می‌شد در بین این دو کشور رفت و آمد کرد من در آن 

زمان‌با آوردن خشکبار از کشمیر به کراچی تجارت خوبی داشتم. پیر مرد کهن 
سال‌هندی که باداشتن ۵همسر و ۱۰ فر زند تولد ۱ ۱۴سالگی‌اش راجشن گرفت 
باآخرین همس خود ۰ س ال اختلاف سن دار د. این مرد هندی باثبت این ر کورد 
جای «میسائوای ژاپنی» با ۱۵ ۱ سال رادر صدر فهر ست پیر تر ین افر اد جهان خواهد 
گرفت. «فروز» به رغم سن بالایش هنوز قادر به راه‌رفتن است وبه گفته خانواده‌اش 
در ۱۰سال‌اخیر فقط کمی از بینایی‌اش‌دچارمشکل شده‌است. اوبیشتر مواقع با 
صدای خشن صحبت می کند و تمام اعضای خانواده‌اش (نوه ونبیرهو...) رابه اسم 
می‌شناسد. این مرد کهنسال بیش از ۱۰ سال است با همسر پنجمش ازدواج کرده و 
این زن در حال حاضر ۸۱ ساله است واز زند گی‌اش بسیار رضایت دارد. 
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۳ ۲ 


دو دزد خشن دستگیر شدند 


دودزد مسلح که باهمدستی یک زن اقدام به سرقت‌های مسلحانه و خشن از 
مشتریان بانک‌ها در مشهد می کردند دستگیر شدند. 
رئیس پلیس خراسان رضوی در تشریح این خبر اظهار داشت؛ با اعلام چند سرقت 
خشن و مسلحانه از مشتریان بانک‌ها در محدوده جاده سنتو و پلیس راه امام 
هادی(ع)مشهد تیم گشت وعملیات پلیس مشهد رابر آن داشت تابه طورویژه 
برای ردیابی دزدان وارد عمل شوند. بدین تر تیب اقدامات پوششی ومراقبت‌های 
نامحسوس پلیسی خیلی زود به نتیجه رسید ومموران کلانتری ۴۳مشهد موفق 
شدند دودزد که‌مردوزنی جوان هستند راداخل یک خودر وی پژو ۰۶ ۲ در حالی 
که مقابل بانک کشاورزی شعبه پلیس راه امام هادی (ع) کمین کر ده بودند در یک 
اقدام غافلگیر انه دستگیر کنند. با به دست امدن یک اسلحه کلت کمری و تعدادی 
فشنگ جنگی در بازر سی اولیه» دز دان اعتر اف کر دند دونفر از همدستان آنهانیز 
داخل بانک در حال زاغ زدن طعمه‌هایش هستند. در این میان ما موران بلافاصله 
یکی دیگر از دزدان این بانک رادستگیر کر دند اما سومین عضو باند با توجه به شلوغ 
بودن صحنه را تر ک کرد و گر یخت. این عده‌زور گیر ان مسلح تا کنون به ۱۲سر قت از 
مشتریان بانک‌ها اعتراف کرده‌اند. بنا به‌این گزارش همزمان با تجسس‌های پلیسی 
برای ردیابی دزد فراری 
بازپرس خواستار انتشار 
عکس دو دزد مس لح به 
نام‌های «هادی و خلیل» 
شد تااگر کسی در دام انها 
افتاده است به مر کز ویژه 
پلیس مش هد مراجعه و به 


J/Al/ 
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شما بر نده نشده‌اید! 

عامل کلاهبر داری اینترنتی باارسال پیامک «شما بر نده شده‌اید» 
در مشهد دستگیر شد. 

رئیس پلیس فتای خراسان رضوی با اعلام خبر شناسایی و دستگیری 
کلاهبردار اینترنتی در جمع خبرنگاران گفت: کارشناسان پلیس فتا 
بادریافت پرونده‌ای از دادسرای شهید قدوسی مشهد باموضوع 
برداشت غیر مجاز به مبلغ ۲۰ میلیون ریال از حساب بانکی یکی از 
شهروندان مشهدی بلافاصله موضوع را در دستور کار خود قرار دادند. 
وی در ادامه افزود؛ با بررسی اظهارات مالباخته مشخص شد متهم با 
انم یک سرف عبات روا ی میت بز ایک شم یره میالتی ونة د 
به‌دلایل مختلف نظیر خوش حسابی در پر داخت حساب‌هاو یاخرید 
شارز تلفن همراه و مواردی از این قبیل شده‌اید شهر وندان راوسوسه 
کر ده و با دسترسی غیر قانونی به اطلاعات حساب افراد و دادن یک 
سری‌اطلاعات محر مانه شخص رامجاب می کر دند که‌اين جایزه 
درادامه و در مر حله بعد باجلب اعتماد طرف مورد سوعاستفاده به 
مقصد سوء خود نزدیک شده و با کشاندن طرف پای دستگاه عابر بانک 
وبا گرفتن رمز دوم حساب اینترنتی ويا به بهانه هزینه ارس ال از افراد 
کلاهبرداری می کرده‌است. وی همچنین خاطرنشان کرد: به دنبال 
اقدامات فنی و اطلاعاتی و همچنین رصد پرونده متشکله مشخص شد. 
متهم افراد دیگری از استان‌های مختلف را مورد هدف قرار داده‌است 
باانجام تحقیقات گستر ده پلیس متهم را که‌مردی سلله‌وساکن 
تهران بود دستگیر کرد. پلیس فتای خر اسان از شهر وندان خواست 


فر یب 51115 «شما برنده شده‌اید » را نخورند. 


راز سلامتی 


حمیده‌اخوان 


منفی به شما پیشنهاد می کنیم. 


این جمله مستقیما اعتماد به نفس شمارامورد 
حمله قرار می دهد وهیچ ریشهای در حقیقت ندارد. 
گفتن «من ارزشش راندارم» باور منفی است که 
می‌تواند به سرعت شمارااز پادر | ورد.یس تادیر 
نشده کاری بکنید. 


گفتن این جمله به خود به کلی قدرت شخصی تان 
رامی‌رباید و شمارا بدون انگیزه می‌سازد. 


مادراینجاسعی‌داریم ۰ اجمله سرزنش کننده‌رامطرح کنیم که به 
خودمان می گوییم. سپس راهکارهایی را بسرای مقابله با این خود گویی‌های 


قدم اول برای مقابله بااین خود گویی‌هاء شناختن آنهاست.ممکن است 


افکار و خود گویی‌های منفی دراعماق ذهن شماباشند وشمااز آنهاآ گاهی 
نداشته باشید اما این افکار منفی خواه ناخواه بر احساسات و عملکر د شما تاثیر 
می گذارند. بنابر این لازم است در ابتدااین افکار راشناسایی کنید واز آنها آ گاه 
شوید. در ادامه به ۰ ۱ مورد از خود گویی‌های منفی رایج اشاره شده است: 


یک شروع برای‌طردشدن.زمانی که شماوارد یک 
موقعیت می‌شوید و به خودتان می گویید که دیگران 
شمارادوست نخواهند داشت در واقع بادست خودتان 
(بافکر خودتان) اين طرز فکر تان رابه واقعیت تبدیل 
می کنید. زیر اوقتی بااین فکر وارد یک جمع می‌شوید 
از ترس اینکه دیگران با شمابر خورد خوبی نداشته 
باشند. از جمع کناره گیری می کنید و کمتر بادیگران 
حرف می‌زنید. بنابر این به طور طبیعی دیگران هم با 
شما کمتر صحبت می کنند. بنابراین خود گویی منفی 
شما تایید می‌شود. 


معمولاً همه ما تمایل داریم خودمان را با دیگران 
مقایسه کنیم.اما گفتن این جمله به خود که «دیگران 
بهتر از من هستند» ضر به شد یدی به اعتماد به نفس 
وارد می کند. 


کنید برای دستیابی به خواسته‌های خوداز زند گی 
لیاقت ندارید. حس بی کفایتی شخصی به شدت 
باعث بی‌انگی زگی می شود. 


زمان‌هایی وجود دارد که شماواقعا نمی توانید کاری 


راانجام دهید.اما در اکثر مواقع این فکر بیشتر یک 
حمله به خود است تا واقعیت. 


این خود گویی آغازی برای شکست است قبل 
از انکه ما واقعا شروع به انجام آن کار بکنید. همه 
مامی‌دانیم که موفقیت پس از تلاش ماودر یک 
زمان خاص فرامی‌رسد. گفتن این مسئله به خود که 
«شکست خواهم خورد» قبل از آغاز یک کار شما 
رااز شکوفایی استعدادها ورسیدن به جایگاهی که 
| استحقاق آن را دارید, باز خواهد داشت. 


بیشتر افر اد برای رفع سریع تر مشکلات پوستی خود از مواد شیمیایی استفاده‌می کنند. این 
در حالی است که گیاهان متنوعی وجو د دارد که در رفع مشکلات پوستی بسیار موثر است. 
کور این که عار ضه‌ای در پی داشته باشد.ازاین گیاهان بایدبه طور منظم استفاده شود تا 
نتیجه مطلوب به دست آید. 
سرخار گل:سیستم ایمنی بدن را تقویت می کند و تولید گلبول‌های سفید را افزايش می‌دهد. 
در نتیجه مانع از ورود بااکتری‌ها و ویروس‌ها به داخل سلول‌ها می‌شود. 
ریشه‌قاصد ک این گیاه‌سم زد ایی طبیعی است و د رمان عالی برای رفع لکه‌هاست ومانع 
بروز آ کنه» اگزما و جوش‌های پوستی می‌شود. این گیاه منبع عالی پتاسیم و مواد معدنی دیگر 
مانند کلسیم. سدیم و سولفور است. 
بابا آدم :این گیاه خاصیت انتی بیو تیک دارد و قرن‌هاست که از | ن برای درمان ناراحتی‌های 
پوستی متعددی مانند سرطان پوست»اگزماو | کنه استفاده می‌شود. 
شیر ین بیان: علاوه بر کاهش التهاب و قر مزی روشن کننده پوست نیز محسوب می‌شود. 
فلفل قرمز تازه:حر کت مواد را تسریع می‌بخشد. در نتیجه خارش و التهاب پوست رااز 
بین می‌برد. 
استوقود وس: پوست را نرم می کند و در بهبود زخم پوست. التهاب و جوش پوستی موثر است. 
رازیانه:بهترین گیاه‌برای در مان‌چین و چر و ک ومشکلات پوستی است. علاوه‌بر آن از پوست 
در مقابل خطرات نور خور شید و آسیب‌های محیطی محافظت می کند. 


۹ لیات که 


یک روش برای تضمین شکست خور دن. انتقاد از 
خوددرزمانی است که کامل نیستید.اين زمان در واقع 
همه زمان‌هاست, زیراهمه ما کاملاً نا کامل هستیم. 


است. در صورتی که این جمله رابه خودتان می گویید 


این جمله سر شار از ناامید ی است وباعث می‌شود 
شمادرر کود بمانید وهیچ تلاشی بر ای پیشرفت و 
تغییر انجام ندهید. 


عوامل موثر در پیشگیری ازایجاد سنگ‌های کلیه که از مواد مختلف | 
در حالیکه با ایجاد برخی تغییرات در رژیم غذایی خود می‌توانید خطر 
ابتلا به این سنگ‌های کلیوی رادر خود کاهش دهید. محققان مر کز | 
ما ادعات ار ار 
٭ ۲تالیتر مایعات در رو ز(ترجیحا آب و > 
نوشیدنی‌های مر کبات) بنوشید. ۱ 
#میزان مصرف نمک رادر رژیم غذایی خود 
کاهش دهید. 
۶« مقدار پروتئین‌های حیوانی مصرفی را 1 
محدود کنید. 1 
# مصرف غذاهای غنی از اگزالات. | 
مانند سبوس گندم. آجیل,ریواس و 1 ت ۱ ۱ 
اسفناج را کاهش دهید. ۳7 ۱ 
ار طر ی کا کیل اروا مار 
زیادی کلسیم دریافت کنید. 


انسانهایی که می ردند تفاحم را که یې ند دهنده د لهاست 


۰ 


ده حای 


تقایل که کاهنده ذب دهاست 


۰ 


30 کت هرمز انصاری 


بادشاهی خسرو انوشیروان دادگر 


تاریخ تاراج راتا آنجا گفتم که نوشیروان کدخدای خونخوار را کیفر کرد و 
خیزران رابه خواسته‌اش رساند آنگاه انوشیر وان رادر آینه تاریخ معاصر به شمانشان 
دادم و گفتم که‌اوباشکوه‌ترین شاه‌ساسانی بود وبر ترین قدرت آن روز به شمار 
می‌آمد.اوهنگام جنگ با اقوام خونخوار خزران و آلان» آنهاراچنان کشت که از هر 
ده نفر یک تن زنده ماند. نوشیروان که دوست نداشت رومیان ثر و تمند و قوی شوند. 
هنگامی که دید آنهابر آفر یقا دست انداخته‌اند. منذر. شاه حیره را به جنگ الحارث: 


دزعاشقان 

دژو توان رزمی محافظانش. تصمیم گرفتند 
د ژکوب‌های بلند بسازند.دژ کوب بلند از اختراع‌های 
تغییری‌نکرد. این دژ کوب‌ها پایه‌های بلندی داشتند 
که روی چرخ‌ه ای بز رگ چوبی نصب شده بودند 
وسه طبقه داشتند. سطح طبقه سوم مساوی سطح 
دیوارهای‌دژبودووقتی که دژ کوب رابه دیوار دژ 
نزدیک می کر دند.س بازان‌می کوشیدند خود رابه 
دیوار دژبررسانند.ساختن چنین دژ کوبی وقت زیادی 
نمی‌خواست و پیشه‌وران فریبرز در کمتر از یک روز 
دود کوب سنگین ساختند و در آغاز بامداد آنهارابه 
سوی دیوارهای دژ بردند. محافظان دژ وا کنش‌های 
کوچکی نشان دادند که هیچ مؤثر نبود اما همین که 
د ژ کوب نزدیک شد. دختران و پسران محافظ مقدار 
زیادی روغن زمین(نفت) روی دژ کوب‌ها ریختند و 
آ تش زدند. سربازان فریبرز به زودی از دژ کوب‌ها 
تیر خوردند و مردند. 

چون شب شد. از دژ بانگ‌های شادی و موسیقی و 
شعر و سرود برخاست. فر یبر ز چند شب‌بان فر ستاد تا 
ببیند چه خبر است. شب بانان که نزد یک شدند.یکی 
از جوانان از کنگره دژ گفت:«امشب دراین دژ جشن 
است.ما گر وهی جوانیم که تاپای مر گ خواهیم جنگید. 
اینک که‌دانسته‌ایم کشته‌خواهیم شد.هر دختر و 
پسری که یکدیگر رادوست دار ند.ازدواج می کنند 
تادر تاریخ بنویس ند نوشیروان؛,عروس ودامادهایی 
یک‌روزه‌رابه حجله خون فرستاد... ما امشب جشن 
داریم. بروید و بامداد بیایید و دلیری‌هااز ما ببینید!» 
در تاریخ حماسی‌انطا کیه» قصه‌ای هست به نام «دژ 
عاشقان» که به حماسه دژ «فر ود» شبیه است. فر ود. 
شاهزاده‌ای ایر انی بود که بازنان و فر زندان و کنیزانش 
در دژی محاصره شد و همگی تا پای مر گ جنگید ند. 
داستانش رادر شاهنامه فردوسی پا کزاد بخوانید. 

چون بامداد شد.از دژ عاشقان پر چم‌هایی اف راشته 
شد که خونین بودن د. فریبرز به افسرانش فرمود 
وموضوع تازه‌عروس وداماد بودن آنها تأثیری در 
شجاعتشان نگذارد. فر مان این بود که به پایه‌های دژ 


بتازند وهرطور شده آنهاراویران کنند. برای موفقیت 
دراین کار لازم بود سپرهای بزرگی داشته باشند تا 
در برابر چیزهای مر گباری که از دژ فرو می‌ریخت. از 
انها محافظت کند. سر بازها نخست با جانبازی بسیار 
کنار پایه‌های دژسپرهای بزرگی کار گذاشتند آنگاه 
سربازان گروه تخریب در پنا‌سپرها مشغول تخر یب 
شدند.شب نشده‌بود که چند راه‌باز شد ولی ورود 
به درون دژ بسی دشوار بود. دژبانان, دو به دو(زن 
وشسوهر) جلوحفره‌ها کمین کرده‌بودند وهر کس را 
که می‌دیدند. می زدند.این مقاومت تانیمر وز ادامه 
یافت و سرانجام فریبرز توانست سربازانش رابه دژ 
عاشقان وارد کند. فرمان فریبر زاین بود که جوانان 
راقتل‌عام کنند ودختران رابه کنیزی بگیر ند ولی 
این تقریب آممکن نبود زیرازن و شوهرها, خود رابا 
ریسمانی کوتاه به هم بسته بودند تاباهم بمیرند. و 
باهم مردند وهنگامی که فریبرز دژراتسخیر کرد. 
هیچ کس زنده نماند. 

پس از تسخیر دز عاشقان.سر بازان ساسانی شهر 
زاغارت گردند. کلیساها راویران کر دند و تزئینات 
و مرمرهاو مجسمه‌های مفرغی و سیمین وزرین و 
نقاشی‌های زیبا راغنیمت گرفتند. آنهاصد و پنجاه زن 
ودخترنی زبه کنیزی گرفتند که نیمی از آنان خود را 
کشتند. دود عظیمی که از سوختن شهر بر خاسته بود. 
تاچند روز از دور دیده‌می‌شد و به مردم شهر های دیگر 
هشدار می‌داد که در برابر ارتش ساسانی مقاومت 
نکنند. تنها جایی که در انطاکیه ویران و غارت نشد. 
کلیسای سن‌ژولیانوس و خانه‌های اطر افش بود که 
در خارج شهر به طور طبیعی بین در ختان انبوه استتار 
سده بود. 

پس از این چند جنگ, سفیران رومی به دستبوس 
شاهنشا‌ایران آمدند و دامنة قبایش رابوسیدند و 
خواستار صلح شدند. نوشیروان فر مود: «دولت روم 
برای خسارت جنگ باید چهار صد وهشتاد هزار مثقال 
طلای ناب به ایران بپردازد. همچنین باید هر سال 
چهل و هشت هزار مثقال طلای ناب به عنوان خراج 
به ایران تقدیم کند.» دولت روم این پیشنهادها راب 
شادی پذیرفت. 

پس از این معاهده که در سال ۰ ۵۵میلادی نوشته 
شد. خسر وانوشیر وان به شهر سلو کیه رفت وب ی آن که 
به مردمش آسیبی بزند. تنهایی به ساحل رفت و آبتنی 


۲ الاعات ی ار ۳۵۹۹ 


شاه غسان فرستاد که دست نشانده روم بود. منذر دمار از روز گار رومیان در آورد. 
نوشیر وان نیز به سور یه یورش برد و تاروم رفت وهمه‌جار اسوزاند وویران کرد.سپس 
از محاصره انطا کیه زیبا گفتم که تا آن روز جنگ وزلزله چند بار ویرانش کرده بود و 
بازسازی شده بود. نوشیر وان توانست وارد شهر شود ولی یکی از د ژهای انطا کیه‌هنوز 
فر ونر يخته بود و د ختران ویسران جوان محافظش بودند. حالا فر یبر ز. سر دار ساسانی 
می‌خواهد راهی به دژ جوانان پیدا کند. بخوانید! شاید جالب باشد! 


کرد آنگاه‌برای‌ایزدمهر قربانی کرد وبه سوی‌شهر 
اپامئارفت که از شهرهای ثروتمند سور یه بود.بااین که 
نوشیروان معاهده صلح را مهر کر ده‌بود. سر راهش به 
غارت شهرهای روم پرداخت و شهر دارارامحاصره 
کرد و گرچه نتوانست به شهر راه یابد. ٩هزار‏ لیر 
گرفت ومحاصره‌رارها کرد.اين یورش‌هابه گوش 
ژوستی‌نی‌ین امپراتور روم رسید و به نوشیر وان خبر 
داد که «چون پیمان صلح را شکسته‌ای. حتی سکه‌ای 
صلح انطا کیه» هنوز بسته نشده بود که گسست. 


میونه قد یسه و منذر خشمکین 
برای‌نوشیروان‌مهم نبود که صلح‌باشد یانباشدزیرا 
منذر که شاه حیره و دست نشانده او بود» می‌توانست 
ضربه‌های بزر گی به رومیان بزندبی آن که پای ایران‌به 
میان بیاید. او پنهانی. منذر را تجهیز می کر د. منذر نیز 
که دشمن خونی مسیحیان بود. با قساوتی که داشت»به 
شهرهای رومی می تاخت. اوبود که پسر حارث غسانی 
را که‌هوادار روم بود. در معبد عزی( | فرودیت) قربانی 
کرد.پسر حارث وافرادش‌هنگام گشت زنی دستگیر 
شدند.منذر قر مود او رابا سخ کشتند. تعداد میخ‌هایی 
که در قربانگاه به تن اوفرو کر دند به مقیاس امروز سه 
کیلو و دویست گرم بود. 
منذر شاه‌اعر اب حیره» کابوس سیاه رومیان بود 
وبه هر شهری که می‌رسید. مر دم می گر بختند و شهر 
رابه اومی‌دادند. همین منذر بود که پس از اسارت 
هشتاد دختر رومی. همه را در معبد عزی قربانی کرد. 
این قساوت.داستانی دارد که پرو کوپیوس مورخ آن 
رانقل کرده: 
منذر در شبیخونی که به یکی از شهر های سوریه 
زد. نتوانست غنیمت چندانی بگیرد زیر مردم شهر 
گريخته بودند. او هنگام بازگشت. به کاروانی بر خورد 
ومتوجه شد که آنها دختران و زنان جوان سوری 
هستند که از بیم منذر.به کوهستان می‌روند تاپنهان 
شوند.منذرهمگی را که هشتاد نفر بودند. اسر کرد 
وباخود برد.بین راه‌به یکی از کنیزان به نام «میونه» 
دل بست وفرمودهنگامی که به کاخش رسید ند.او 
رابه‌بار گاهش ببر ند.«میونه» دختر اسقف پاراذان 
بود و برای مردمش از قدیسهها بهشمار می‌ر فت. 
میونه و کنیزانی که همراهش بودندازاین ا 


شدند وپی چاره گشتند. هیچ چاره‌ای نبود و منذر آن 
دختر رانشان کرده بود و گری زگاهی نیز نبود. چون به 
شهر رسیدند.منذر فر مود میونه رابیارایند.منذریان 
به سوی میونه رفتند ولی دیدند اورخسار خود را 
سوزانده‌واز درد می‌سوزد وبسی نفرت‌انگیز شده 
است. خبر به منذر دادند. منذر به دیدار امد وروی 
از او گرداند و فرمود او راو همه کنیزان رادر پیشگاه 
عزی قربان کنند. 

مراسم قر بانی از سح ر گاه آغاز شد و تا شامگاه‌ادامه 
یافت. | خرین دختری که قر بان شد. میونه بود. 


منذرء کابوسی برای روم و ایران 

منذر با حمایت‌های نوشیروان و با قساوتی که 
داشت. به‌زودی بسیار قوی شد و پیاپی به قلمروهای 
روم می‌تاخت. پر و کوپیوس می گوید:«دوامپر اتوری 
ایران وروم بااین که باهم دشمن بودند. گاه‌برای‌مصالح 
خود توافق‌هایی نهانی می کر دند تا توازن قدرت به 
هم نخورد. یکی از این توافق‌ها موضوع منذر بود زیر 
او چنان بلندپرواز و قوی شده‌بود. که حس می کرد 
نیازی به نوشیروان ندارد و بی‌فر مان او به هرجا که 
می‌خواست می تاخت.او که برای دولت‌ایران‌سگی 
شکاری ورام بود. حالابه گر گی درنده‌و سر کش تبدیل 
شده‌بود واگر زودتر سر کوب نمی‌شد. به ایران نیز 
می‌تاخت.» 

دولت روم سفیری غیررسمی به بار گاه نوشیروان 
فرستاد و موضوع منذر رامطرح کرد. نوشیروان 
فرمود:«صبر می کنم تابهانه‌ای بیابم آنگاه می‌دانم 
چه خواهم کرد.» برای خسرو انوشیروان جالب نبود 
که خودش به متحد خودش بتاز د زیر امتحدان دیگران 
نگران می‌شد ند واتحادشان به سستی می گر ایبد.از 
سویی خبر رسید که منذر به سوریه تاخت وچنان 
تاراجی کرد که مپرس! نوشیر وان تاب نیاورد و طرحی 
ریخت. 

سفیری به با رگاه منذر فرستاد و به او گفت خود را 
هگا سا کی ماه سای آماذه کتدو اورا 
از میان بردارد تابه فرمان نوشیروان, منذر شاهنشاه 
اعراب شود و بر آفریقا حکم براند. منذر که خود نیز 
چنین قصدی داشت. از پیشنهاد نوشیروان پشت گرم 
شد وسپاهی آراست. از سوی دیگر نوشیروان به کسی 
مأموریت داد بی ان که حارث و منذر باخبر شوند به 
حارث کمک کند. 

روزی که منذر به حارث تاخت. حارث مطمتّن 
بودشکست خواهد خورد.اماداغ‌پسرش راداشت 
که منذر او رادر معبد عزی قربان کر ده‌بود بنابراین به 
مردمش گفت:«هر که می‌خواهد. بامن به جنگ بياید. 
هر کس هم که نمی‌خواهد. در خانه بماند. کسانی را که 
جامه رزم می‌پوشند, تحسین می کنم و کسانی را که 
درخانه می‌مانند. سرزنش نمی کنم زیرامن به جنگ 
می‌روم تایا کشته شوم يا انتقام خون پسرم رااز منذر 
بگیرم.» این سخنان در مردم کار گر افتاد و همگی با 
جان و دل دنبال حارث رفتند اماهنوز سپاه‌بیشتری 
خواست تابتواند بالشکریان منذر بجنگد بااین حال» 


شمشیر در مشت فشرد و به آورد گاه رفت. 

چون‌روزآغ از شد.بر کوس جنگ کوفتند و 
و خون بود که خورشید راسرخ می کرد. سر بازان منذر 
می‌تاختند و گردن می‌زدند و سینه می‌دریدند. روز به 
نیمه نرسیده‌بود که ضعف و سستی در سپاه حارت 
افتاد اما نا گهان همه دیدند لشکری بز رگ و تازه‌نفس 
دارد می آید. آنها دو درفش به نام خاندان‌های«حیاز» 
و«عین‌ایاغ» ودرفشی به نام خاندان حارث داشتند 
بنابراین هر دولشکر دانستند این سیاه‌بزر گ‌برای 
یاری دادن به حارث آمده است. 

شکل جنگ عوض شد وافراد منذر گروها گر وه به 
خاک افتادند. پرو کوپیوس می گوید: «در این جنگ. 
حارث کشته شد. بر خی گفته‌اند «حیاز» بود که در 
«عین‌ایاغ» بود که سینه منذر را درید. 


باج خواهی‌های خسرو از شهر های سور به 
آپامتاازشهرهای‌ثر وتمندسور به‌بود که‌انوشیروان 
یک بار از آن گذشت و ثروت آن‌شهر رانادیده گرفت 
اما پس از چندی یکی از مشاورانش خبر داد خزائنی در 
کلیساهای آپامئاهست که باید در خدمت آتشکده‌ها 
باشد نه کلیساها بنابراین اهورامزداخر سند خواهد شد 
که خسرو نوشیروان آن خزائن را تصرف کند. 
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درمیدان شهر گنجینه بسیار گرانبهایی بود که 
برای مردم شهرارزش بسیاری داشت. آنهاجعبه‌ای 
از طلای ناب ساخته بودند و آن رابا گوهرهای گرانبها 
ونایاب آراسته بودند سپس آن گنج رادر آن جعبه 
زیباو بسیار گرانبها نهاده بودند وجعبه رادر زیارتگاه 
باشکوهی که در میدان شهر آپامتابنا شده‌بود. گذاشته 
می کردند. مردم از دور ونزدیک به زیارت می آمدندو 
از دل و جان گوهر و زر و سیم می‌افشاندند. 

هنگامی که خبر نزدیک شدن سپاه‌انوشیر وان به 
مردم ثروتمند آپامتارسید. بسی نگران شدند و به شاه 
خود. توماس گفتند به پیشواز انوشیروان برود و به او 
هدایای بسیاری بدهد وخواهش کند بامر دم وشهر 
آنها کاری نداشته باشد. 

توماس که اسقف نیز بود. نز دیک به چهارصد و 
پنجاه کیلونقره‌بار کرد وبه پیش واز نوشیروان رفت و 
خاکش را بوسید و عرض کرد:«ای شاهنشاه گیتی!ای 
آفتاب جهان! به هر ما خوش آمدی.اگر فرمان 


۹ نات ۲ 


بدهی, میهمان ما باش.» نوشیروان هدیه راپذ یرفت 
ودویست تن از بزر گان رابه شهر فرستاد. توماس 
وبزرگان آیامقا آنها راگرامی داش فند وبه‌هریک 
هدایایی دادند. سرپرست گر وه از توماس پر سید: 
نام زیارتگاه میدان شسهر چیست و چرااین‌همه زاثر 
دارد؟ توماس گفت:«نامش صلیب مقد س است» 
وتوضیح داد که آن زیار تگاه بر ای عیسویان ارزش 
بسیاری دارد. آن سرهنگ خواست زیار تگاه رایبیند 
وچون ازارزش مادی آن جعبه آ گاهشد.داستانش 
رابه انوشیروان پیک کرد. انوشیروان فر مود جعبه را 
بیاورند. توماس و مردمش از این خبر افسرده شد ند 
وبه سرهنگ گفتند هر چه گنجینه در شهر هست. 
برداردواز آن زیارتگاه‌دست بردارد. سرهنگ از 
نوشیر وان چاره خواست. شاهنشاه فر مود گنجینه‌های 
شهر را تصرف کنند. شاید باور نکنید ولی مورخان 
قدیم روم و مورخان معاصر نوشته‌اند غنیمتی که از 
شهر جمع شد. معادل ده هزار پوند طلا و نقره بود. هر 
پوند نزدیک به چهارصد و پنجاه گرم است. 

پس از این که چنین ثروتی نصیب نوشیروان شد. 
خواست شهر رار ها کند ولی‌سرهنگش اور تشویق 
کرد که آن جعبه وروت زیار تگاه صلیب مقدس را 
نیز بردارد. نوشیروان فر مود گنجینه‌های زیار تگاه‌را 
نیز تصرف کنند. توماس و مردم آپامئا سو گوار شدند 
وهر چه‌به دست وپای سرهنگ افتادند. جاره‌نکر د. 
توماس حتی گفت حاضر است خودش ومردمش غلام 
و کنیز شوند وبا پای خودشان به بازار برده فروشان 
بیاین د وفروخته شوند اما گنجی را که در آن جعبه 
دارند.از دست ندهند. سرهنگ از شنیدن این حرف. 
آزمند تر شد و خواست بداند در آن جعبه چیست و آن 
چه گنجی است که از بر ده شدن‌همه مر دم قیمتی‌تر 
است بنابراین‌بادسته‌ای سر باز به زیار تگاه‌رفت و 
فرمود جعبه را برایش بیاورند. 

توماس و گروه‌زیادی از بزر گان با کوشش بسیار 
آن جعبه بز رگ رابیرون آوردند. مردم از همه سو 
هجوم آورده بودند واشک می ریختند. توماس و چند 
تن از بزرگان کیش عیسوی,پس از بر گزاری آیین‌های 
مذهبی, در جعبه را باز کردند و تخته‌پاره‌ای به بلندی 
یک متر وبه قطر تنه درختی معمولی از آن بیرون 
آور دند. پرو کوپیوس نوشته‌است:«آن تخته کهنه که 
جای چند میخ و لکه‌هایی از خون داشت که در گذشت 
زمان زرد رنگ شده‌بود.برای انوشیروان ارزشی 
نداشت اما برای مسیحیان بسی ارزشمند بود زیرا 
پیروان مسیح(ع)معتقد بودند که آن تخته قسمتی 
از چوب صلیبی بود که جناب مسیح. درود بر او باد را 
بر آن به صلیب کشیدند.» سر هنگ به توماس گفت: 
«این مال شما.. 

انوشیروان پس از تصرف آن ثروت گزاف, از آپامتا 
به سوی‌انطا کیه رفت. مردم آپامتاشادی‌ها کر دند که 
آن تکه از صلیب مقدس برای آنها باقی مانده است. 

در شماره آینده از مسابقه تیم آبی‌هاوسبزها 
خواهم گفت که نزدیک بود میدان مسابقه را از خون 
رخ کن 
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وره سوم تهیه و تنظیم:محموداکبرزاده 


آن روز همراه استوار و محسن -که قرار بود با ماشین 

کلانتری در منطقه گشت بزنند -توی ماشین نشسته 

بود یم ودر خیابان‌ها می‌چرخیدیم. من کنار دست 

راننده نشسته بودم و کر یمی هم عقب نشسته بود و 

محسن که پشت فرمان نشسته بود, داشت ماجرایی 

را که صبح دیروز به آن رسی دگی کرده بود برایمان 
تعریف م یکرد: 


-ساعت ٩‏ صبح بود و شما و کریمی واسه شر کت 
در سمینار فرماندهان رفته بودین که تلفن زنگ خورد. 
گوشی راخودم برداشتم و خانمی مسن در حالی که 
حسابی ترسیده‌بود واشک می ریخت گفت:«تو روخدا 
کمکم کنین... پسرم داره خود کشی می کنه...خواهش 
می کنم به دادم برسین...» 

آدرس خونه شون رو که محل حاد ثه بود-گرفتم و 
بهش قول دادم تاچند دقیقه دیگه یک نفر رومی‌فر ستم 
نمی‌تونه به آون ماموریت بر ۵.. یعنی کسی بیکار نبود؛ 
استوار که با شما رفته بود. گر وهبان پورهمت داشت 
از چند نفری که یک زور گیر از شون «زور گیری» کرده 
بود.ودو نفر مظنونی که بازداشت شده بودند تحقیقات 
دونفر مظنون. چهره «زور گیر» را شناسایی کنند؟ 
سر گرد صادقی هم که «جانشین افسر نگهبان» بود و 
فقط خودم بیکار بودم؛البته می‌تونستم یک نیمساعتی 
منتظر بمونم که «پورهمت» کارش تمام بشه. اما 
می‌ترسیدم دير بشه و اون پسر که رفته بود روی 
پشت بام خونه شون خودش رو پرت کنه پائین.... 
واسه‌همین وچون‌بهاون«مادر» قول داده‌بودم. 
معطل نکر دم‌ونشستم پشت فرمان ماشین خودم و 
پنج دقیقه بعد جلوی اون خونه پیاده شدم:یادم رفت 


خارج‌از کشور؛ کلانتر محمد فر 


بگم که اون زن اصرار داشت که با ماشین کلانتری 
نرم جلوی خونه شون منم فکر کردم دلیل اصرارش 
اينه که شاید پسرش با دیدن ماشین پلیس خودش رو 
بندازه پائین! ولی اشتباه می کردم... یعنی چند دقیقه 
بعد که با «سامان» صحبت کردم اینو فهمید م؛ وقتی 
وارد آن خانه شدم چند نفر بیشتر جلوی در نبودند و 
منم به‌اين موضوع فکر نکردم که چرابرخلاف چنین 
مواقعی -یعنی وقتی یک نفر می خواد خودش رو پرت 
کنه پائین_اطراف ان خانه مردم جمع نشدن؟ وارد 
خونه که شدم ديدم پدر ومادر اون پسر توی حياط 
هستند وسامان‌هم‌روی«هره‌پشت بام» ایستاده! 
واسه همین رو کردم به پدر خانواده[ که معلوم بود 
آدم ثروتمندیه آوازش پر سیدم:«پسر تون واسه‌چی 
می‌خواد خود کشی کنه؟» اما پدر خانواده که اسمش 
آقای مر تضوی بود. سری تکان داد و گفت:«از من 
نیرسید.... از اونی که باعث و بانی این ماجر است سوال 
کنین؛ از مادرش بیر سید!» 

هرچند که از پاسخ اون مرد گیج شدم. امافرصتی 
برای سوال و جواب نبود و به سراغ مادرش رفتم و 
پرسیدم علت اینکه پسر تون می‌خواد خود کشی کنه 
چیه؟ می‌دونی کلانتر پاسخ اون مادر چی بود؟ بهم 
گفت:«شمابه این کارها کار نداشته باشین و فقط 
پسرمو نجات بدین...» می‌دونی کلانتر که من چقدر 
از اینط ور آدمهای خود خواه متنفرم! اما با خودم کنار 
آمدم و بهش گفتم: «ولی تا من نفهمم اون جوون واسه 
چی می خواد خودش رو بندازه پائین. نمی‌تونم بهتون 
هیچ کمکی بکنم»اون زن خودخواه‌هم گفت:«من 
ازشما کمک نخواستم ونمی‌دونم کی بهتون زنگ 
زده؟» 

لبم رو گاز گرفتم ودنبال راه حلی‌بودم که یک 
دفعه صدای یک خانم مسن رواز پشت سرم شنیدم 
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که گفت: «من بودم که به شما زنگ زدم...اون پسر نوه 
نشده‌بود که مادر سامان بالحنی پر از تکبر روبه آن 
پیرزن کرد و گفت: 

-کی به شما چنین اجازه‌ای داد خانم جون که 
به پلیس زنگ بزنین...؟ مگه خودم نمی تونستم این 
کاروبکنم؟ 

پیرزن‌به آرامی چند قدم جلو امد ورخ به رخ 
مادرسامان که عر وسش بود ایستاد ودر کمال 
خونسردی دستش رابالا برد و سیلی محکمی به گوش 
عروسش زد و سپس مقابل من‌ایستاد ود ر حالی که 
مادر سامان بابهت به مانگاه‌می کر د.مادبزر گ‌سامان 

-تسواین خان واده همه باید قربونی کلاس عروس 
من بشن! متاسفانه پسرم به خاطر ثروت این زن 
باه اش ازدواج کرد وواسه همین (مثل سگ ازش 
می تر سه....البته منم از ش‌حساب می‌بر م»چون می دانم 
فردااز این خونه بیرونم میکن ه) و (مثل همه این ۲۰ 
سال که تهدیدم می کنه) بايد برم خانه سالمندان! ولی 
برام مهم نیست.... یعنی جون نوه‌ام برام مهمتره! قضیه 
اینه جناب سروان که سامان عاشق د ختر ی شده که 
تو دانشگاه همکلاسشه. اما چون اون دختر فرزند یک 
کار گره.... عر وس بی‌معرفت من معتقده که اون دختر 
در شأن خانواده ایشون‌نیست...الانم سامان ر ومجبور 
کر ده که عصر امر وز بادختر عمه‌اش بشینه سر سفره 
عقد وبا پسر برادرش که باباش -یعنی بر ادر عروسم - 
خیلی ثروتمنده‌ازدواج کنه!سامان هم قسم خورده‌اگر 
عروسیو به هم نزنند خود شو بندازه پائین!» 

حرفهای پیرزن که تمام شد راه افتادم به طرف راه 
کر دو باعصبانیت گفت:«شماحق نداشتین‌اين کارو 
بکنین خانم...واسه اینکه...» حرف زن راقطع کردم 
وبهش گفتم: «به نظرم میاد دست حاج خانم خیلی 
سنگین بود...درسته؟» اين را گفتم وبه مادربز رگ 
سامان که داشت لبخند می‌زداشاره‌ای کردم وراه 
افتادم طرف پشت بام.اماهمین که از «خرپشته» 
بیرون آمدم و چشم سامان بهم افتاد گفت: 

همان‌جانشستم و گفتم:«باشه...باشه... باشه.... 
می‌بینی که نشستم....لابد می‌دونی سامان که اینطور 
کار هاء وظیفه روانشناسهاست که من اصلاً بلد نیستم! 
ولی دو دقیقه به حرفهای من گوش بده بعد هر کاری 
خواستی بکن؛ من همه چیز و از زب ان مادربزرگت 
می کنی همکلاسیت دختر خوبیه ومی تونه خوشبختت 
کنه,واسه چی دست رودست گذاشتی ؟ منظورم 
اينه که جرامی‌خوای خود کشی کنی؟ خب ول به 
مادرت‌التماس کن وده‌بار وصدبارالتماس کن تا 
احترامش رعایت بشه....اماا گر قبول نکر د.مثل یک 
مرد خودت برو به خواستگاری اون دختر [ومطمتئن 
باش مادربز ر گت هم همراهت میاد ]حالابه نظرت 


ابن کار یمتاخ روک ؟ 

سامان به طرفم روبر گر داندوبه آرامی گفت:«پول 
ندارم.... بدون پول هم که نمی‌شه رندک کرد 

صدایم راپائین آوردم و گفتم:«امیدواربودم آنقدر 
مرد باشی که جشمت به جیب مامان جونت‌نباشه!مگه 
این همه جوونها که از د واج می کنند مادرشون‌پولداره؟ 
ضمناً از من نشنیده بگیر... امامادری که من دیدم. 
امکان‌نداردیگذارهپسرش‌ستی کف وی ۳ 
چیزی‌یادت نره؛مبادامادربز رگت رو تنهابگذاری؟ 
مبادا اجازهبدی سر از خانه سالمندان دربارو؟ 

سامان آمد جلویم ایستاد و همانطور که دست 
می‌داد گفت: 

-عزیز؟ من بد ون عزیز می‌میرم؛ کارت عروسیمو 
براتون می‌فرستم جناب سروان؛ شما خیلی پلیس با 
حالی هستی! 

همراه سامان پائین آمدیم.همانطور که مادرش 
غرولند می کرد او مادربز رگش رابغل کرد.. پدر 
سامان تاجلوی در مش ایعتم کردوموقع خداحافظی 
پرسیدم: «راستی چرا خانمتون دوست نداشت پای 
پلیس وسط کشیده بشه؟» 

پدر سامان آهی کشید و گفت: «می‌ترسید کلاس 
خانواد گیش از بین بره... حاضره پسرش بمیره. اما 
کلاسش از بین نره» 

محسن حرفهایش را که تمام کرد گفت: «جداً که 
بعضی از این پولدارها چه آدمه ای عجیب وغریبی 
هستند کلانترا» 

چند ثانیه‌ای بینمان سکوت شد تااستوار از صندلی 
عقب گفت: 

وین کلاش فص ول می کم دا زاس چم 
بعضی وقتها همراه ماشین گشت میای توی خیابون؟ 

لبخن دی زدم و گفتم:«دودلیل داره... دلیل اولم 
اينه که اگر خیلی به پشت میزنشینی عادت کنم.اون 
وقت بیرون | مدن از کلانتری برام سخت می‌شه و 
ناخود آگاه از «جرمهای خیابونی» فاصله می‌گیرم؛ که 
این اضلآوانت هیک پلیش خوت یت ی اک ون 
پلیس «رئیس کلانتری» باشه یا یک سرهنگ باشه! 
وامادلیل دومم... 

همینطور که‌داشتم با آنهاصحبت می کر دم.حواسم 
به«مینی‌ماینر» زردرنگی بود که رفتار مشکوکی 
داشت پشت چراغ‌قرمز کنارش توقف کردیم و ...اما 
راننده‌مینی ماینر که دختر جوانی بود-همین که دید 
یک ماشین کلانتری کنارش توقف کرد. کامل لرزید و 
دستپاچه شد وبعد که چراغ سبز شد.به سرعت ماشین 
رااز چهارراه‌رد کرد و در حالی که سعی می کرد از ما 
فاصله بگیرد تگاهش هدام از آثینه بغل به ما بود و ... 
که دیدم حرفم راقطع کردم و به محسن گفتم:«اون 
«مینی ماینر» زردرنگ رو می‌بینی محسن....سعی کن 
بهش بر سی و موازی اش حر کت کنی, و بعد هر سه 
نفر مون به ماشین ورانند هاش خیره بشیم. اما وا کنش 
نشان ندهیم.... اون وقت اگر لازم شد بهت میگم بپیچی 
جلوش...» 


چند ثانیه بعد محسن ماشین کلانتری رابغل به 
بغل مینی ماینر حر کت می‌داد....دختر جوان‌اما که 
سعی می کرد باسرعت بیشتری ح ر کت کند.وقتی 
نگاه‌ماسه نفر رابه خودش دید. در حالی که کاملاً هول 
شده‌بود. از سرعت ماشین کم کرد تا شاید ما از او جلو 
بیفتیم. که به محسن گفتم:«شل کن محسن» محسن 
هم پایش رااز روی پدال گاز برداشت. مینی‌ماینر که 
به مارسید گاز دادوسعی کرد جلو بزند. من که حالا 
به آنچه حدس میز دم اطمینان پیدا کر ده‌بودم رو به 
استوار کردم و گفتم: 

کریمی تابلوی «ایست» را از زیر صندلی بر دار و 
به این دختر خانم بگو سمت راست نگه داره... 

استوار همین کار را کرد ومحسن هم طوری ماشین 
راجل وی مینی ماینر قرار داد که نتواند از ما جلو بزند. 
دختر جوان هم اطاعت کرد و به آرامی ماشین رادر 
سمت راست خیابان متوقف کرد. روبه محسن کردم 
و گفتم:«بروازش مدا رک بخواه‌وببین وا کنشش چیه... 
تابهت بگم چیکار کنی...» 

محسن واستوار دوتایی پیاده شدند ومن‌هم از اينه 
بغل حواسم به دختر جوان بود؛ که به محض سوال و 
جواب کردن محسن, دختر زد زیر گریه و به هق هق 
افتاد. از ماشین پیاده شدم و کنار پنجره‌مینی ماینر 
ایستادم و گفتم:«ا گر دوست نداری‌وقت ماروبگیری. 
بگو چی تو ماشین داری؟» 

دختر جوان که از روی کارت شناسائیش فهمیدم 
«سحر» نام دارد. همینطور اشک می‌ریخت و سپس از 
داخل «داشبورد» ماشین بسته‌ای رابیرون ورد و به 
دست محسن داد؛ نیازی به باز کردن بسته نبود و پیدا 
بود مواد مخدر است!موقعی که محسن بسته راباز کرد 
و گفت «هروئین» به دختر جوان گفتم «سوار ماشین ما 
بشو» و به استوار گفتم «ماشین رو بیار کلانتری» راه که 
از اویرسید:«تاحالا چند مر تبه بازداشت شدی...٩‏ 
سابقه زندان هم داری؟» 

سحر در حالی که صور تش رابین دو دست پنهان 
کرده بود سرش رابه این سوو آن سوحر کت داد و 
گفت:«نه...اصلاً.. به خدا من تاحالا پام به کلانتری‌هم 
باز نشده... لعنت به این گیتی که بیچاره‌ام کرد 

دیگر حرفی بینمان‌رد وبدل نش د تاموقعی که 
به کلانتری رسیدیم. سحر را که داخل اتاق بازجویی 
فرستادیم. به صادقی گفتم: 

سر گر داز روی مشخصات کارت شناسایی سحر. 
از مر کز استعلام کن ببین راست میگه که سابقه نداره 
یادروغ؟ وهر وقت نتيجه گرفتی بلافاصله به من 
خبر بده... 

سر گرد صادقی که به راع تلفن رفت.بهاتفاق 
محسن داخل اتاق شدیم و محسن باز جویی راشروع 
کرد: 

_خب سحر خانم حالا همه چیزو برامون تعریف 
کن؛ که‌اين بسته صد و پنجاه گر می هروئین رو کجا 
می‌بردی؟ از کی گرفتی؟ این «گیتی» که گفتی کیه؟ 
و... و خلاصه همه چیزی که می‌دونی برامون بگو.. 


۹ ۲ الاعات ی 


-دروغ‌بگم برای‌اینکه اون کثافتی که این بلارو 
سرم |ورده بتونه فرار کنه...؟ مطمتن باشین همه چیز 
روبهتون می گم؛اول از همه هم بهتره تااز یک ساعت 
نگذشته, مامورهاتون رو به آدرسی که میدم بفرستین 
بدبختی که مثل من براش کار می کنند اينه که براتون 
می کسم؛گیتی خانم زمان مسسیری رو کسه بچه‌هاباید 
بروند و جنس رو تحویل بدهند وبر گردند دقیقا تعیین 
می کنه و بهشون میگهاگر بازداشت شدید سعی کنید تا 
نیم ساعت بعد از آن زمان حر فی نزنید تااو بتونه فرار 
کنه.... بعد هم با گذاشتن سندهای قلابی سعی می کنه 

محسن کاغذ وقلم راجلوی سحر گذاشت و ادرس 
راادامه‌می‌داد.من آدرس رابه دست استوار رساندم 
و گفتم:« کریمی همین الان به این آدرس میری و خونه 
رومحاصره‌می کنی و منتظر می‌مونی که من تا چند 
دقیقه دیگه حکم ورود به منزل را از دادستانی بگیرم و 
توسط یکی از بچه‌ها با موتور برات بفرستم... 
بازداش‌تش می کنی ... فقط حتی‌الامکان سعی کن سر 
و صدانکنی که احیاناً گیتی - که‌باید رئیس باند باشه 
متو جه نشه و مواد رو معد وم نکنه....سعی کن با پنج 
نفر بری که نفر کم نیاری! 

استوار آدرس را گرفت و رفت تا همکارانش رابا 
خبر کند. قبل از اینکه به سراغ بازجویی بروم»س ر گرد 
صادقی ازاتاقش بیرون آمد و گفت:«کلانتر دختره 
راست میگه... هیچ سابقه‌ای نداره...» از او تشکر کردم 
و وارد اتاق بازجویی شدم و محسن که منتظرم بود از 
دختر جوان خواست شروع کند, که سح گفت: 

از موقعی که یادم مياد پدر ومادرم باهمدیگه 
دعواداشتند.... تایکی دو سال قبل فقط با هم بگو و مگو 
می‌کردند. اما طی این دو سال اخیر کار شون خیلی بالا 
گرفته؛ پدرم با خشونت زياد مادرم رو کتک می‌زنه. 
مادرم نیز برای اینکه_به قول خودش-حال پدرمو 
جابیاره.از دستش شکایت می کنه وتاحالاد وبارهم 
انداختتش زندان, جالبه براتون بگم که‌این دونفر بایک 
عشق افلاطونی از د واج کر دند؛ خانواده‌مادرم ثر وتمند 
هستند و دوست نداشتند پدرم که یک کارمند ساده 
بود دامادشان بشه. امامادرم که عاشق پدرم بود. آنها 
رانادیده گرفت و با پدرم ازدواج کرد... اما بعد از چند 
سال کم کم دچار مقایسه شد.... یعنی وقتی میدید 
خاله‌هام در خونه‌های ویلایی زند گی می کنند وسالی 
چند بار میرن اروپء از اینکه پدرم یک آپارتمان هشتاد 
و پنج متری داره و حتی نمی تونه سالی یک بار مارو تا 
شمال‌هم ببره.احساس کرداشتباه کر ده‌و شروع به 
متلک گفتن به پدرم کرد پد رهم که دوست نداشت 
تحقیر بشه, جوابشو میداد و کم کم کارشون به اینجایی 


بقیه در صفحه ۶۲ 


۳۱ 


صد 


» 


بق تر .ين 


« 


با 


توقم 


ور مس 


توبن وداد 
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لمق بر ای هر کسی 


کتاب ا 


دار کت توان 


در هوایت بی‌قرارم روز و شب 
سر ز پایت برندارم روز و شب 
روز و شب را همچو خود مجنون کنم 
روز و شب را کی گذارم روز و شب 
جان و دل می خواستی از عاشقان 
جان و دل را می‌سپارم روز و شب 
ای مهار عاشقان در دست تو 
در میان این قطارم روز و شب 
تا بنگشایی به قندت روزه‌ام 
تا قیامت روزه دارم روز و شب 
چون ز خوان فضل روزه بشکنم 
عید باشد رو زگارم روز و شب 
زان شبی که وعده دادی روز وصل 
روز و شب را می‌شمارم روز و شب 
شمس تبریزی, تویی اندر دلم 
هم قرین و یار غارم روز و شب 
مولانا 


زیر نظر: محمدرضا مهد بزاده 


[نمونه شعر نو ! 


در ساحت حضور نسیم و نماز نور 
در ساحت وقوف به زیبایی حیات 
در آفتاب اوچن‌باران کار راد 
مرد ایستاده است 
مرد ایستاده است و نمی‌خواهد 
در رهگذار خویش 
پر هم زند 
ارامش موقر سنجاپی را 
که 
باخوشه اقاقی یا ساقة علف 
دم لرزه‌می کند 
می‌دانم 
اه 
ه رگز 
باور نمی کند کسی از من 
کاین مرد 
تاچند روز پیش چه می کرد 
در شرق دور دست 
در افتاب از پس باران 
كنار راا ۰ ۰ 
مرد ایستاده است 
محمدرضا شفیعی کد کنی 


ای ستاره, ای شب. ای ماه! 


ای شما هر سه گواه! 

به شکوه لحظه‌هایی که میان ما گذشت 

شاهدید و خوب دیدید و شنیدید 

من چگونه با زبانی ساده از هر راه 

هر چه باید گفتم و او سر زد از 

بر زبان آوردن یک جمله کوتاه 

ای ستاره ای شب» ای ماه 

بسپرید امشب به خاطر 

من چه‌ها گفتم به او اما 

اونهان کرد | ... 

آنچه رامی‌دانست در دل, در نگاه 

حسن فرازمند 

۷بهمن ۱٩-تهران‏ 


زد تيغ عدو, فرق علی(ع) خونین شد 
محراب ز خون سرخ او آذین شد 
گلبانگ رسای فزت رب الکعبه 
جاری به زمین و آسمان دين شد 


برخیز, ببین فلق به صدر آمده است 
روشن شده شب. فروغ بدر آمده‌است 
بهتر ز هزار ماه بالطف خدا 
وقت گل قر آن. شب قدر آمده است 
حسن یزدان پناهی-فسا 


پیراهنت 
عطر یوسف می‌داد 
وقتی سوره رفتن را 
در آغوش پدر زمزمه می کردی 
ومادر 
می‌پاشید 
تمام آبهای جهان را 
-به حرمت آب پشت سر - 
که پایان دهی 
به انتظار چشمهای تاریک 
تو رفته‌ای 
نشانی از پیر اهنت نیست 
وبرادرانت 
بر دوش می کشند 
فطاع از وشت وا 
وجیهه ابر اهیمی نژاد 


به هر دو عالم کسی نباشد برای من آشناتر از تو 
منم منم بی بهاتر از من» تویی تویی کیمیاتر از تو 
نوشته بر تیغ ذوالفقارت که جبر باشد در اختیارت 
و مرد عالم فقط تو هستی خود تویی لافتی‌تر از تو 
دمی که رفتی به دوش احمد تمامی کائنات گفتند 
کسی نبوده, کسی ندیده, کسی نرفته فراتر از تو 
به شوق رویت روم به هر سو به ذکر یا حق به ذ کر یا هو 
برای اثبات بودن او چه ایه‌ای بر ملاتر از تو 
تو راخدایی که آفریده, درون آیینه را کشیده 
تو وجه اویی خودت بگو که کدام بنده خداتر از تو 
جهان سر اسر فقط تو هستی, برای عالم مدد تو هستی 
ازل تو بودی ابد تو هستی که دیده بی‌انتهاتر از تو 
نوشتی از روز گار سیرم. برای تنهایی‌ات بمیر م 
به چاه گفتی کسی نمانده برای من آشناتر از تو 
به کعبه تکیه بزن دوباره بگو که بودی, بگو که هستی 
که در زمین و زمان صدایی د گر نباشد رساتر از تو 
سید حمیدرضا برقعی 


لبخند زد به ساعت روی جلیقه‌اش 
فرقی نداشت ساعت و روز و دقیقه‌اش 
موشانه کرد. ریش تراشید. عطر زد 
این بار. هیچ حرف ندارد سلیقه‌ اش 
بر صندلی نشست و کبریت زد به پیپ 
دستی کشید روی تفنگ عتیقه‌اش 
-همراه این, چقدر پدر: قوچ و میش کشت 
وکو رای اول رواک ی 
در لوله تفنگ. گلوله گذاشت. گفت 
ادم چه فرق دارد قلب و شقیقه‌اش 
بر د کمه‌های تنبل روی جلیقه اش 


محمد سعید میرزابی 


چند دوبیتی از محمدعلی قاسمی -ابلام 


عبوری از عنایت در تو جاری‌ست 
طلوعی از هدایت در تو جاری‌ست 
برای روح دلگیر بیابان 
بهاری بی‌نهایت در تو جاری‌ست 


گناه از هر مسیری راه افتاد 
تب و ترسش به جان ماه افتاد 

ميان این همه جمع خلایق 
فقط ادم درون چاه افتاد 


همین که حلقه شب چاه می‌شد 

وجودم با گاه آه می‌شد 
اگر ذهنم تکان می‌خورد یک بار 

تمام تیر گی‌ها ماه می شد 


می آمد. چشم شب را کور می کرد 
همین که در خیالم می‌در خشید 
هجوم سایه‌ها را دور می کرد 


زمانی با خیالت گور خوش بود 
حس وحالی به نام شور خوش بود 
دل بیچاره ما دير فهمید 
که آواز دهل از دور خوش بود 


به هوای تو 
به اتاق اورده‌ام دریارا 
خیال ارتفاع گرفته‌اند 
در من موجها 
می‌بینی 
غرق شده‌ام 
دانیال رحمانیان-جهرم 


رتاش 


قسمتی از سر وده‌شمارا با امید دریافت آثار 
بهترتان می‌خوانیم: 

دیروز 

تورا 

در گوشه افق دیدم 

که از خور شید 

درخشان تر بودی 

آسمان پیش پای تو 

یک کوچه ہی انتها بود 


چون پیر شدی حافظ از میکده بیرون رو 
رندی و هوسناکی, در عهد شباب اولی 
وزن‌این بیت «مفع ول مفاعیلن,. مفعول 
مفاعیلن» است: 

چون پیر -مفعول 

ی اا ال 

از میک -مفعول 

ده‌بیرون رو-مفاعیلن 

رندی و-مفعول 

هوسناکی -مفاعیلن 

در عهد - مفعول 

شباب اولی-مفاعیلن 


پیش عشق تو کم آوردم چرا؟ 
غصه وغم شد ره آوردم چرا؟ 
چشم بستم فرصتم عمری گذشت 
عمر رابی‌عشق سر کردم چرا؟ 
گم در این شبراهه‌های رنج و آه 
مثل آدم‌های ولگردم چرا؟ 
در توالی تسلسل‌های خود 
سالها بیهوده می گردم چرا؟ 
تا به کی در کنج این بن بست‌ها؟ 
ِ آخر ای دل بر نمی گردم چرا؟ 
اهاز این بی‌راهه‌های غفلت اه 
راه‌را از چاه گم کردم چرا؟ 
کشا کی را رم 
بی سبب محکوم پیگر دم چرا؟ 
دل ندادم باز بر حسی زلال 
مثل سنگ و چوب بی‌دردم چرا؟ 
از تو مي‌پرسم دل بی درد من 
اتش عشق تو کو؟ سردم چرا؟ 


" می‌وزد بوی بهار و باز هم 


مثل خس و خارها زردم چرا؟ 
محمد رحیمی -رأمپهرمز . 


۹ ریت 


دکتر سیروس شمیسادرباره‌معانی و بیان دو 
کتاب دارد که به کارتان خواهد آمد. 


سفیر با کلماتی چون نفیر و فقیر و... قافیه می‌شود. 


5 


ادد 


فرق دوبیتی و رباعی در وزن آنهاست. دوبیتی 
بر وزن «مفاعیلن مفاعیلن مفاعیل» و رباعی بر 
وزن جمله «لاحول و لا قوة الا بالله» است. 


5 


اگر کلماتم را 
باور کنی 
شعرهايم راباور کرده‌ای 
ا زهان را 
باور کنی 
حرفهايم را باور کرده‌ای 
حرفهایی که بوی 
عطر تو رامی‌دهد 
عطری که هميشه 
در رگ شعرهایم 
جریان دارد 

هایده نثری-تهران 


قدر تو را 

می‌دانیم 

و شب و روز 
قدرشناس توایم 

ای کسی که 
جاهلان قدر تو را 
ندانستند 

دنیا بی تو 

رنگ و بویی ندارد 
معصومه پاک بین -ساوه 


۳۹ 


د مطالنه کیید دآددادید که 


بسچ دمی داببد 


بخوان که عاطفه‌ها آشکار می گر یند 
کنون چه تلخ, چه نامهربان؛ چه درد الود 
ببین که آدمیان شر مسار می گریند 
ترانه حرف دلش رانمی‌زند دیگر 
دوباره خاطره‌ها داغدار می گریند 
دلم گرفته, مگر آسمان نمی‌بارد؟ 
نسیم و سبزه و گل بی‌بهار می گریند 
جقدر بغض فروخورده در گلو دارم! 
زبس که حنجره‌ها ناگوار می‌گریند 
به آسمان غزلهای (فال) پر بگشا 
که شاعران زمین بی‌قرار می گریند 
فرزاد الله پاری (فال). 


لطف تو هميشه شامل ما باشد 
عطر نفست همیشه هر جا باشد 
وقتی که نقاب می گشایی از رو 
ای کاش که فرصت تماشا باشد 
قنبر یوسفی-امل | 


داستان زند گی 
بقیه از صفحه ۱۵ 


که یکی از بچه پولدارهای دانشگاهمان بود خیلی 
خوب توانست یور یا راعاشق خودش ساز د!راستش 
رابخواهید تاروزی که آنها عقد کردند -یعنی پنج ماه 
بعد_خیلی دل نگران وضعیت برادرم بودم.اما بعد 
از ازدواج پور یاوفرزانه» به خودم هی زدم که؛«حالا 
وقت جبران‌برای ژاله است» مخصوصا که‌ژاله‌ موقع 
از دواج برادرم چنان حسن نیتی از خود نشان داد که 
مرابیش از پیش شرمنده کرد تابه خود یاد اور شوم 
که؛توباید محبتهای‌اوراجبران کنی...»اماحضور 
مردی که هميشه در روياهایم بود. فصل جدیدی را 


در زند گیم رقم زد... 


حدود ۶ ماه‌از تولدم می گذشت و هر دواتومبیل 
داشت توی پار کینگ خاک می‌خورد؛ سوار هر 
کدام می‌شدم یکی از والدینم برایم زیرچشم نا زک 
می‌کرد.... تا بالاخره راضیشان کردم که هر دو ماشین 
رابفروشم ویک ماشین سوم بخرم که مشکلی هم 
پیش نیاید.برای فروش ماشینهایک آ گهی مشت رک 
دادم که اکثر دلالها | مدند تامفت بخرند.امادر میان 
آنها رامتین حکایت دیگری داشت؛او که تحصیلکرده 
خارج بود و چند ماه قبل به ایران بر گشته بود. در همان 
جلسهاول حض ور ش در منز لمان»چن ان‌جنتلمنانه 
رفتار کرد که به ژاله_مونس همیشگیم -گفتم: «ژاله 
این «رامتین» مردهمیشگی آرزوهای‌منه...» ژاله‌هم 
مثل همیشه از خوشحالی من شاد شد و گفت:«پس 
یک عروسی افتادیم» امایک مشکل وجود داشت؛ 
رامتین چنان شخصیتی داشت که بر خلاف بسیاری 


مسابقه بز رگ داستان‌نویسی 
بقیه از صفحه ۳۲۱ 


صلوات می‌فر ستادند. از خانه بیرون می آمدند. 
معلم به آنهاسلام کرد واحوالشان راپرسید ووارد 
حياط شد.از داخل خانه صدای مویه‌می | مد.صدای 
بهرام که زود تر وارد شد م بوداز داخل طویله شنیده 
می شد که می گفت:»ناصر»ناصر,؛ اقامعلم اومده!» 
معلم «یاالله» گویان وارد دهلیز شد. چشمی گرداند. 
همه چیز ساده وفقیر انه بود.اولین بار بود که وارد 
خانهی یکی از دانش آموزانش می‌شد. بیلی به 
گوشه‌ی دیوار تکیه داده شده بود ویک کمان حلاجی 
رااز میخی آویزان کرده بودند. از اجاق کار گذاشته 
شده در زاویه دیوار که دیگ سیاهی روی آن بود. 
حرارت مطبوعی پخش می‌شد.وار داتاق که شد.زن 
ومردی که در خانه بودند به‌همراه‌مادر ناصر بر خاسته 
بودند وخوش آمد می گفتند.مرد در حالی که بادستان 
پینه بسته‌اش دست معلم رامی‌فشرد. گفت:«زحمت 
کشیدین آقامعلم» وزن‌هم که گوشهی چارقدش 
رارویلبانش کشیده‌بود.در حالی که تشکچهای را 


از مردهاء با دیدن من دست و پایش را گم نکر د. ژاله 
هم بامن هم عقیده بود و می گفت: «باید طوری رفتار 
کنی که تشنه‌ات بشه....اگر زیاد تحویلش بگیری 
میره و دیگه پیداش نمیشه» اینطوری بود که نقشه 
کشیدیم و دست به کار شدیم و... تا بالا خره اولین قرار 
ملاقات رابارامتین گذاشتم, جلسه اول مخصوصاً با 
ژاله‌به دید ارقن رفتم تا دست وبا راگم کم آن 
شب راه رگز فراموش نمی کنم؛نگاههای رامتین و 
طرز رفتارش مرا بیش از پیش مشتاق او ساخته بود. او 
بیدرنگ پژو راخرید و پولش راهم داد و تویوتار راهم 
قولنامه کرد و نصف پول آن راهم داد. اخر شب وقتی 
داشستیم خداحافظی می کردیم. قرار شد طی چند روز 
آین ده‌زنگ بزند تا ترتیب ملاقات بعدی رابدهیم.اما 
برخلاف روز اول که خیلی خوش قول بود یک مر تبه 
چند روزی از اوخبری‌نشد! چنان دلشوره‌ای داشتم که 
دلم می‌خواست خودم به اوزنگ بز نم.اماژاله می گفت: 
«خودت راسبک نکن.... بالاخره بهت زنگ می‌زنه...» 
حق بااوبود و انتظارم شروع شد و...اماوقتی هشت 
روز گذشت وازاو خبری‌نشد. طاقتم تمام شد و به بهانه 
اینکه می خواهم تکلیف تویوتا کمری را روشن کنم. به 
اوز نگ زدم.اوهم گفت که تاچند روز دیگه‌میام که 
بریم محضر....امایک سفر دو هفته‌ای دارم که بعد از 
پرگشتتم میام سراغتان:بع 

سفر دو هفته‌ای رامتین به ۲۲ روز کشید و در حالی 
که از انتظار داشتم می مر دم سرانجام دور آخربازی 
شروع شد؛رامتین برایم 9۷18 فر ستاد که فردایک 
نفرراباچک بقیه پول ماشین س فود که ماشین را 
ببرد. وقتی از او پرسیدم «مگه خودت نمیای» خیلی 
محکم گفت: «لز ومی نداره‌من بیام!» از رفتارش چیزی 
سر درنیاور دم تااینکه فردانماینده‌اش امد؛واو کسی 


کنار دیوارونزدیک بخاری‌هیزمی مر تب می کرد. 
باصدایی گرفته. گفت:«بفرمايید آقامعلم. خوش 
اومدین» معلم روی تشکچه نشست و در حالی که با 
انگشتانش بازی می کرد. گفت:»«تسلیت میگم خانم 
میر زاده. خدابه شماصبر بده.» مادر ناصر در حالی که 
استکان چایی و بشقاب خرمار اجلوی معلم می گذاشت 
گفت:» خدابه شماهم عمر باعزت بده ناصر از شما 
که 
می‌خواست خودش بیاد پیشتون و از شما تشکر کنه 
ولی اجل مهلت نداد.» نم چشمانش رابا بال چادرش 
گر فت و ادامه داد:»مریضی تاب و توانشو بر ده بود. 
چه کنیم ؟ دست وبالمون تنگ بود.دوادرمون درست 
و حسابی نمی تونستیم بکنیم.بیچاره چندین سال بود 
کمان حلاجی‌شوبه دوش می کشید واز این ده‌به 
اون ده‌می‌رفت که دیگه این آخری‌هاوضع سینه‌ش 
خراب شد و افتاد توی رختخواب. خدا از تون راضی 
باشه.دواهایی که شما به ناصر داده‌بودین بیاره‌برای 
پدرش این یکی دو ماهه حالشو بهتر کر ده بود. قبلا 
سرفه که می کرد سیاه می‌شد و خون بالا می آورد ولی 
از سر اون دواها:این چند وقته دیگه دردنکشید ولی 


نبود جز ژاله...! 

مغزم داشت آتش می گر فت!احساس می کردم 
ژاله ورامتین دارند سر به سرم می گذ ار ند.... اما نه.... 
هیچ شوخی در کارنبود وموقعی که ژاله همراه راننده 
رامتین به خانه‌مان آمدند. جوان راننده‌ابتدا پول راداد 
وموقعی که ماشین رااز خانه زد بیرون. جلوی چشمانم 
سوئیچ را تحویل ژاله داد و گفت: «منتظر باشم که با 
هم بریم ؟» و ژاله لبخندی زد و گفت: «به رامتین بگو 
توی‌دفتر کارش منتظرم باشه» بعد از رفتن راننده 
رامتین و قبل از اینکه من حرفی بزنم ژاله به حرف آمد: 
«می‌دونی چر این کارو باهات کردم پریماه...؟ واسه 
اینکه خیلی تحقیرم کردی...وقتی بهم گفتی «تودر 
شان عروسهای ما نیستی» همان لحظه با خودم عهد 
کردم بهت بفهمونم که خرد کردن و تحقیر کردن چه 
مزه‌ای داره....حالا می‌بینی که یک ادم‌باشخصیت 
وخیلی پولدارتر از تو وخانواده‌ات»منو به تو ترجیح 
داداالبته می‌دونم که آ نقدر بد ذات هستی که بخوای 
زیر آب منو بزنی.... اماز حمت نکش... من همه چیز رو 
به رامتین گفتم؛اینکه مادرم اشپز خونه شماست.... 
اینکه من جیره خوار توبودم... حتی ماجرای پوریاروهم 
بهش گفتماما... اما او باز هم منوانتخاب کرد البته رو 
راست بهت بگم که از اسلحه زيبائيم نیز استفاده کر دم! 
آمادزوغ بهش نگفتم....حالا هم که می‌پینی رامتین این 
ماشین رو به عنوان کادوی نامزدی برام خریده! پس 
منتظر کارت عروسیمان باش!» ژاله‌اینهاراگفت و 
بدون اینکه منتظر پاسخی باشد رفت.. 


رامتین وژاله یک سال قبل باهم از دواج کردند؛و 


مثل این که عمرش به دنیا نبود.» 

معلم سرش راپایین انداخته وروح پریش‌انش 
نادانسته نقش یک ناجی رابه او داده بودند. احساس 
شرمند گی می کرد.یادش می آمد ان روز را که‌در 
یک حالت خشم و بیزاری, نایلون محتوی داروهایش 
رابه باغ پشت مدرسه پرتاب کر ده بود و انگار همان 
زمان احساس کر ده بود چشمان سیاهی او رامی‌پایند و 
حالا همان نگاه سنگین راروی صور تش حس می کر د. 
جمع شده و پوشیده در ژاکت سیاه. کنار چارچوب در 
ایستاده و با چشمانی غ م آلود به او نگاه می کند. معلم 
از جابرخاست. جلوی ناصر زانو زد واو رادر اغوش 
شانه‌های نحیف ناصر در آغ وش معلم می‌لرزید و 
دست‌نوشته‌ای از معلم بر روی تاقچه بود که کاغذ 
سفیدی بالایش چسبانده شده بود وروی آن با قلم 
درشت نوشته شده‌بود» آ قا معلم مهر بان» و چند ورق 
تهی از قرص و شیشه‌های خالی شربت زیر آن نوشته 


توی تاقچه دیده می‌شد. ِ 
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جدول شرح‌درمنن آن دسته از خوانند گان ی که نسبت به | | آزبین عزیزانی که هر هفته جدول شرح در متن مجله راصحیح حل کرده و به دفتر مجله با ایمیل درج 
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یک شاخه موز قایق بادبانی 
شکلہای پنیبان در تصویر بچه ها می چر خند 
بچه‌هاسوار بر اسبهای رنگارنگ در یک گر دونه می چر خند اماد راین تصویر 
زیبا ۱ اشکل دیگر نیز پنهان شده‌است که از شمامی‌خواهیم آنهاراپیدا کنید. 
برای آنکه بدانید به دنبال چه شکلی می بایست بگر دیدما آنهارابه همراه‌اسامی 
شان برایتان آورده‌ایم. چنانچه موفق نشدید می توانید جواب صحیح را در قسمت 


این فر د برای مداوای دندانش به‌اين دندانیز شک مراجعه کر ده‌اما گویادندانیزشک 
قصددارد تمام‌دندانه ای اورااز بین ببرد.به‌هر حال دراین دو تصویری که‌ازاین 
ماجرا تهیه شده پنج اختلاف وجود دارد که امیدواریم به راحتی آنها را بيابید. 


نقطه به نقطه 
در میان این اعداد و نقاط به هم ريخته یک نقاشی وجود دار د که برای‌یافتن آن کافی است 


مداد یا خود کاری بر داشته و نقاط رابه تر تیب از شماره ۱ تا ۰با خط مستقیم به هم وصل 
کنید. پس از پایان کار ناگهان یک نقاشی زیبا در مقابل چشمانتان ظاهر خواهد شد. 


پاسخها در صفحه ۶۵ Start‏ 


می خواهیم از قسمت بالا این مارپیج وارد آن شده و پس از پیدا کردن راه خود از میان پیچ 


مارپیج سخت 


* End 
۹روا ریات سس‎ 


ESE‏ صر فه جو بی بخو دی خو د هز و مښع در امد است 


9دد نه کت 


باریکتر از مو 


* ۰ * 
جسم حوس بین 
چندین سال قبل برای تحصیل در 
دانشگاه سانتا کلارا کالیفر نیاء وارد ایالات 
متحده شده بودم. سه چهار ماه‌از شروع سال 
تحصیلی گذشته بود که یک کار گروهی برای 
دانشجویان تعیین شد که در گروههای پنج 
شش نفری بابر نامه‌زمانی مشخصی بایدانجام 

می‌شد. 

دفیقایادمه از یک دختر آمریکایی که 
درست توی نیمکت بغلیم می‌نشست و 
گروهی تصمیمش چیه؟ 

گفست:اول بای د برنامه‌زمانی روببینه, 
اهر آبرنامه دست یکی ازدانشجوهابه اسم 
فیلیپ بود. 

پرسیدم: فیلیپ رو می‌شناسی؟ 

کاترینا گفت: آره» همون پسری که‌موهای 
بلوند قشنگی داره و ردیف جلو می‌شینه! 

گفتم: نمی‌دونم کیو میگی! 


همون پسر خوش تیپ که معمولا پیر اهن 
و شلوار روشن شیکی تنش می کنه! 

گفتم: نمی‌دونم منظورت کیه؟ 

گفت:همون پسری که کیف وکفشش 
همیشه ست هست باهم! 
بازم نفهمیدم منظورش کی بود! 


فشان نز خصبت 


مردی ا زیر درختی نشسته بودا 
پادشاهی نزد او امد ادای احترام کرد 


و گفت: 


قربان. از چه راهی می‌تسوان به پایتخت 


رفت؟ 


بسزآونخسست وزیر همین پاد شا نود 
مرد نابینا آمد و بدون ادای احترام گفت: 
آقاراهی که به پایتخت مي‌رود. کدام کرد. پادشاه بود. 


لا عادی نزد ویر ]رن فقط یک نگهپان سا 


ضربه‌ای به سر او زد وپرسید: 


هنگامی که همه آن‌هامرد نابیناراتر ی 


کردند. آو شروع به خندیدن کرد. 


مرد دیگری که کتار تابینانشسسته پو 


نابینا پاسخ داد:اولین‌مردی که از من سوال 


احمق,راهی که به پایتخت می رود کدام 


سمیه داوود بیگی beigi_somayeh@yahoo com‏ 


اون جایود که کاتریناتن صداش ويه کم 
پایین آورد و گفت: فیلیپ دیگه, همون پس ر 
مهربونی که روی ویلچر می شینه... 

این بار دقیقافهمیدم کیو میگه. ولی به 
طسرزغی قابل باوری رفتم توفکر, آدم چقدر 
باید نگاهش به اطراف مثبت باشه که بتونه از 
ویژگی‌های منفی و نقص‌ها چشم پوشی کنه.. 

چقدر خوبه مثبت دیدن... 

یک لحظه خودمو جای کاترینا گذاشتم, 
آگر از من در مورد فیلیپ می‌پر سیدن و فیلیپو 
می‌شناختم, چی می گفتم؟ 

حتماسریع می گفتم همون معلوله د یگه!! 

وقتی نگاه کاتریناروبادید خودم مقایسه 
کردم.خیلی خجالت کشیدم... 


چقد عالی مب 4اه ویزگی‌های مثبت 
آفرادروییشترببینیم وبتونیم از نقص‌هاشون 


ا عسست وزیراوبود ومردسوم 
ده بود. 

مرده تعجب ازنبینایرسیدبپدگونن ره 
شدی؟ مگر توناییناییستی؟ 

تابینا پاسخ داد:«رفتار آن‌ها پادشاه از 
رس خوداطمیتان داشت بب همین دزی 
ادای احتر ام کر ۰3 ولی نگهبان به قدری از 
7 
زد. او باید باسختی و مشکلان فراوان زند گی 
کرده باشد 


افلاعات کی سا رو ۳۵۱۹ 


ابوالفضل بیدار 


ترازو 


امیر پرندک 


جلگرد مستعد گر دشکری 

شهر چلگرد مر کز شهرستان کوهرنگ تا تبدیل 
شدن به قطب گردشگری فاصله بسیار زیادی دارد. 

چلگرد شهر توریستی است که در ٩۰‏ کیلومتری 
مر کز استان واقع شده‌است و قابلیت‌های گردشگری 
زیادی را دارد. 

آبشار شیخ علی خان. دشت لاله‌های واژ گون. 
پیست اسکی. آبشار کوهرنگ و... از حمله تقاط 
گردشگری این شهر است. 
به همراه دارد. معابر داخل شهر, نبود آسفالت کوچه 
و خیابان‌ها از جمله مشکلاتی است که شهر داری با 


آن‌ها در گیر است. 
خبرنگار اطلاعات هفتگی 
گرانی بیش از در آمد 


حقوق کارمندان ۲۵ درصد افزایش یافت اما 
بیش از ۰ درصد به قیمت کالاهای مصر فی افزوده 
شد. 
وقتی به مغازه‌ای مراجعه می کنی کالاهای 
خرید قبل خود را که قیمت قبلی روی آنها حک 
شده است. به قیمت جدید می‌فر وشند. کسانی که 
روز مزد هستند و از درآمد کافی برخوردار نیستند 
با این وضعیت چه باید بکنند؟ 
مسعود ذوالفقاری -قائم شهر 


افزایش حاشیه نشینی 
استاندار کرمان از کاهش ترا کم جمعیتی 
در کرمان خبر داد و گفت: این در حالی است که 
حاشیفشینی در کرمان افزایش بافته است . 


خبرنگار اطلاعات هفتگے 
افتتاح مر کز فوق تخصصی 


مر کز فوق تخصصی قلب و عروق شهید باکری 
بیمارستان شهید محلاتی تبریز با اعتباری بالغ بر 
۰ مارد ربا افتام مد 
با افتتاح این بخش در بیمارستان شهید محلاتی 
شاهد برطرف شدن بسیاری از مشکلات در خدمات 
ا ااا هی ف 
تعداد کمی مر کز تخصصی قلب در استان مشغول 
بخش فوق تخصصی همود یالیز این بیمارستان 
با ۲۰ تخت مجهز و مدرن به عنوان بهترین مر کز 
تخصصی استان از سوی دانشگاه علوم پزشکی معر فی 
سد ه است . 
حسین زاده خبرنگار افتخاری اطلاعات 


هفتگ 


درباچه پریشان خشک شد! 

دریاچه پریشان به همراه سایر تالابهای استان 
فارس با شروع فصل گر ما دوباره خشک شدند تا 
معضل بر داشت بی‌رویه آب برای مصارف کشاورزی 
دست از گریبان این | کوسیستمهای آسیب دیده‌بر 
ندارد. 

در حالی که در ابتدای سال جاری به دلیل بارشهای 
مناسب دریاجه‌های استان فارس آبدار شده بودند اما 
طی چند روز گذشته به دلیل تبخیر زیاد و بالا بودن 
سطح زیر کشت این دریاچه‌ها به طور کامل خشک 
شدند. 

دریاچه پریشان که از مهمترین دریاچه‌های آب 
شیرین کشور به شمار می‌رود. در فصل فروردین و 
اردیبهشت به دلیل بارشهای مناسب آبگیری شد 
و شرایط به گونه‌ای شد که جشمه‌های این دریاجه 
فعال شدند البته دریاجه‌های طشک و بختگان نیز 
وضعیت مناسبی دست یافتند اما هم اکنون بار دیگر 
این دریاچه‌ها خشک شدهو با خشکی دست و پنجه 
رد 


بارند گی در شهرستان کازرون طی چند هفته اول 
امسال به اندازه‌ای بود که حدود ۱۰۰ هکتار از دریاچه 
ارو 
مهارلو در استان فارس تا حدودی آبدار بوده و خشک 


نشده اند. 


یک کارشناس 


تعریض خیابان امام ما کو در پیج و خم 

طرح تعریض خیابان امام خمینی(ه) ما کو در استان 
آذربایجان غربی از ۲۰ سال پیش تاکنون آغاز شده 
ولی همچنان این طرح در پیج و خم مشکلات گرفتار و 
برای اتمام آن زمان مشخصی اعلام نمی‌شود. 

شهر ستان ما کو در شمال آذربایان غربی به دلیل 
همجواری باتر کیه ووجود مر ز باز گان‌بعنوان فعالترین 
مرز زمینی ایران و تر کیه نیازمند ایجاد زیرساختهای 
لازم برای تسهیل تجارت و توسعه ترانزیت از طریق 
گمرک رسمی بوده که در این راستا مسئولان طرح 
تعریض خیاب ان امام خمینی(ره) ماکو را برای کاهش 
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میزان ترافیک. تصادفات و تردد روان در این محور 
مرزی و ترانزیتی ارائه کردند. 

اما پس از گذشت حدود ۲۰ سال از مطرح شدن 
این طرح در جلسات فر مانداری و شهر داری ما کو و 
با وجود تشکیل جلسات ویژه رسید گی به وضعیت 
اجرایی این طرح در مر کز استان, تاکنون تنها ۵ قطعه 
از این طرح اجرایی شده و ۰ ۰ متر باقی مانده در 
مسیر اصلی هنوز باقی مانده و مسئولان نیز با توجه 
به مشکلات فرا روی این طرح. زمان مشخصی برای 
اتمام آن تعیین نمی کنند. 

ایجاد ترافیک و وقوع تصادفات سنگین در این 
خیابان به دلیل تر دد کامیون و کانتینرها که از مرز 
بازر گان کالا ترخیص و برای رفتن به سایر کشورها و 
ا ها اس وراه کا ام 
هر چه سریعتر این طرح رانشان می‌دهد که به 
دلیل معارض ملکی» کمبود اعتبار و عدم همکاری 
برخی دستگاههای خدمات رسان برای جابجایی 
تاسیسات. تا کنون اجرای آن به کندی پیش رفته 


هرمز جزیره‌ای برای گردشگری 
جزیره هرمز که دارای پتانسیل‌های بی‌بدیل 
طبیعی و گردشگری در کشور است و می‌تواند 
ظرفیت مناسبی برای حل مشکلات معیشتی و 


3 اقتصادی اکان ان باشد اما همچنان در دوراهی 


مشکلات مانده‌و شاهد پیدایش معضلات جدیدی 
است. 
جزایر مهم و استراتژیک مانند قشم هرمز. 
ابوموسی, لار ک؛ هن‌گام. کیش, تنب بز رگ و 
کوچک. و9 لاوان در اسان هرمزگان 5 خا رک و 
در اسان بون و تقاط وو اا باارزش ودی 
هستند که از اغاز تمدن بشری به ایران تعلق 
دای ال دحا که کنو طا مات مارات 
متحده عربی برای ایجاد جزایر مصنوعی در سواحل 
خود هزینه‌های فوق‌العاده هنگفتی خرج می کنند و 
محیط زیست منطقه را به شدت تهدید می‌کنند . 
جزیره هرمز یکی از جزایر استراتژیک ایران 
اسلامی در همسایگی بندرعباس و جزیره قشم القابی 
همچون قلب خلیج فارس و نگین خلیج فارس را از 
دیرباز ید ک می‌کشد . 


گردنه خطرناک 
گردنه خطرناک ارتباطی دره شهر - آبدانان در 
ايلام سالها است که به دغدغه مردم تبدیل شده و 
از طرفی بايد تونل کبیر کوه به عنوان مصوبه مهم 

دولت برای حذف این گر دنه شتاب گیرد. 

گردنه کبیر کوه آبدانان ایلام همچون افعی 
سیاهی پر پیچ و خم از بالا به پائین کشیده شده و اگر 
راننده‌ای ناشناس از این مسیر صعب العبور تردد 

کند با مشکلاتی مواجه خواهد شد. 
اسکندر پور 


۴۹ 


دفت ها 
گفتگو: عطیه موذن و صادق وفایی 


من گفته‌ای از شما شنیده‌ام که معتقد بود ید 
مدير دوبلاژ خودش نباید رل بگوید واین رویه را 
عملا اجراهم کرده‌اید واز شما بیشتر سابقه مد پر 
دوبلاژی دیده شده‌است اماامر وزاینگونه نیست. 
به نظر شمااین شیوه کاری چقد ر به خروجی نهایی 
ضربه می‌زند؟ 

این سلیقه مدیر ان فعلی است اما من هیچ گاه 
در فیلمی که مدير دوبلاژی آن رابر عهده داشته‌ام. 
بازی نکر دم. مد یر دوبلاژ مثل یک کار گردان است و 
باید حواسش به‌دیگران باشد. در آن زمان دوبله یک 
فیلم حد ود یک هفته طول می کشید امامن فیلمی را 
در طول ۵ ۴روز دوبله کر دم اما امروزه فیلمی راصبح 
شروع می کنند و عصر دوبله تمام می‌شود : 

این کدام فیلم بود که ۴۵ روز دوبله‌اش 
طول کشید؟ 

۲ |تللو 

تا آنجایی که می‌دانم اولین فیلم شما نبود . 

× خیر اما جزو اولین فیلم هلود : 

گر همین الان هم بخواهید فیلمی را دوبله 
کنید همین قدر وقت برای آن می گذارید؟ 

× مسلما خیر. فیلم «اتللو» یک استئنا بود. 
ماگروه‌جوانی بودیم و تازه کارراشروع کرده 
بودیم. آن زمان ما به تاز گی از هنر ستان هنرپیشگی 
فارغ التحصیل شده بودیم. شکسپیر. مولیر و سایر 
هنرمندان رامی‌شناختیم. این فیلم رابه ما پیشنهاد 
دادند تا دوبله کنیم اما من دیدم این فیلم توسط ۷ 
استاد دانشگاه مسکوبه ر وسی تر جمه شد هاست و 
برای همین از بر گرداندن آن به فارسی نگران بودم. 


این کار دقت زیادی می‌خواست ودر آن شرایط دوبله 
آن رابه گونه‌ای دیدیم که خراب می شد بنابراین 
نامه‌ای به سفارت شوروی نوشتم که اینهامی خواهند 
کار رابا کیفیت پایین انجام دهیم از تهران خارج 
شدیم.یکی از همکارانی که در استودیو بود به ما گفت 
داوطلبانی که می‌خواهند این فیلم را دوبله کنند زیاد 
هستند از طرف دیگر سفارت شوروی گفته است 
که مااین فیلم رافروخته‌ایم وصاحبش هر کاری 
که می‌خواهد می‌تواند انجام دهد. در آن زمان یکی 
از استادان هنرستان به ما گفت شما که‌دلتان برای 
این فیلم می‌سوزد خود تان دوبله فیلم راشروع کنید 
ونگذارید توسط گروه‌دیگری‌انجام شود بنابراین 
حد ود یک ونیم ماه‌دیالو گ‌های فیلم نوشته شد ویک 
ماه هم دوبله ان طول کشید. 

)هم | کنون امکانات ضبط صد اواستود یوخیلی 
مجهز تر شده‌است. گر بخواهید این امکانات رابا 
زمان خود تان مقایسه کنید ارزیابی شما چیست؟ 

در آن زمان‌مایک‌سکانس رادر حدود ۳دقیقه 
دوبله می کر دیم اگ ر در جایی از فیلم دوبله ای خراب 
می‌شد گوینده باید از ابتدا دیالوگ‌های خود را دوبله 
می کرد اماباامکانات فعلی می توانند را 
کنند دوباره دوبله کنند ا دوبله رامتوقف سازند که به 
نظر من این کار هم به فیلم لطمه می ز ند. به طور مثال 
در صحنه‌ای شما دیالوگ‌های یک وکیل مدافع رادر 
موقعیت ویژه خود دوبله می کنید که با احساس حرف 
می‌زند اگر درهمین حین گوینده تپق بزند واورامتوقف 
کنید و بعد بخواهد همان قسمت تبق را دوباره دوبله 
کند نمی‌تواند باهمان احساسی که ازاول دیالو گ‌هایش 
راداشته است آنهارابیان کند وادامه دهد.بنابر این 
تیک ات فص این کر راراج کردا ما( 
نمی‌شود که بگوییم آن رابهتر هم کرده است. 


هوشنگ لطیف پورء پیردوبله ایرا 


)دوبلورهای نسل شماهم با این شیوه دوبله 
می کنند؟ 

× بله.الان باهمین سیستم کار می کنند و 
مجبورند باهمین سرعت هم پیش روند. صبح 
کاری راشروع می کنند و تاعصر هم باید تمام بشود. 
تقصیری ندارند با تورم و گرانی‌های موجود ومخارج 
آمروز که دستمزدهابالا نر فته است مجبورند بااین 
سرعت پیش روند. همانطور که در ضرب المثل‌ها 
هم داریم که‌هر چق در پول بدهید آش می‌خورید. 
دوبلورها هم مجبورند فیلم‌های بیشتری دوبله کنند 
تا مخارج خودراقامین کنند. 

با در چنین رای «حصی همچون 
منوچهر اسماعیلی هم ممکن است با زدهی کار ش 
پایین بیاید؟ 

منوچهر اسماعیلی یک استثنا است. امثال 
این افراد نبودم اما فکر می کنم فطر تاو اخلاقااینگونه 
کار نمی کنند. 

×دوبله‌های فعلی را که می‌بینید و می‌شنوید 
چه احساسی پیدامی کنید؟ 

امن این دوبله‌ها رانمی‌بینم. 

× چرا؟ 

نمی‌خواهم آنهاراببیتم. بعضی از آنهامن را 
ناراحت می کند اگر چه بعضی‌ها هم متوسط هستند. 
اه یام دورات وامکااتی که دار مس ور 
زندگی خود رابا این روش بگذرانند. 

× یعنی هیچ راه حلی برای بهبود شرایط دوبله 
وجود ندارد؟ 

جرا وجود دارد. راه حل آن مدیریت توانمند 
است چرا تلویزیون باید ۲۰ کانال داشته باشد؟ 

برای مخاطبان. 

مخاطب ان که بی‌بی سی, وی اوای ویا 


ازایراح که رفتم دوبله را 


روزهای دوبله ایران و 


اد 
الاعات کی س رو ۳۵۹ 


پو سید مر و کتا رگزاشتم 


نام هوشنگ لطیف پور رابیشتر با عنوان مد یر دوبلاژدر فیلم هاو سریال‌های قد یمی و کلاسیک 
می‌شناسیم والبته کسی که بزر گان عرصه دوبله چون جلال مقامی» منوچهر اسماعیلی: بهر ام زند 
و بسیاری دیگر از پیشکسوتان این عرصه خود را به عنوان شا گرد او معرفی می‌کنند . 

لطیف پور در سال ۱۳۱۱ در تهران‌متولد شد. فعالیت در سینمارابادوبلاژ آغاز کر دودر 
سال ۱۳۳۷ استود یوی دوبلاژ «سایه»راتآسیس کرد که تاسال ۱۳۴۰ فعال‌بود. گویند گی 
در فیلم های مستند «راز بقا » وراوی در سر یال‌دایی جان ناپلتون و نیز مجموعه انیمیشن جیمز گر به 
که در ایران با نام «باغ گل‌ها» پخش شد از کارهای به یاد ماندنی او هستند .او در سال ۱۳۵۶ به 
انگلستان و سپس کانادارفت.اما سرانجام بهایران‌باز گشت ودر نهایت دوباره برای ادامه زند گی 
به کانادا باز گشت. این روزها طی سفری به ایران آمده است و زمانیکه فهمید یم آخر همین هفته 
برای‌یک سال,دوباره از ایر ان خواهد رفت به منزل بر اد رش ر فتیم تابااودربارهوضعیت این 


حرفه‌ای که در این سالها از آن دور شده است. بپر سیم و گپی بزنیم 


سریال‌هایی چون حریم سلطان را نگاه می کنند. 

×نظر شمادرباره دوبله همین سر یال حریم 
سلطان چیست؟ 

× نمی دانم من آن را نگاه نمی کنم 

کاپس دوبله‌ها رانگاه نمی کنید. 

نه من از ایران که رفتم دوبله رابوسیدم 
گذاشتم کنار. 

(سعی کرد ید فراموش کنید یا شرایط اقتضا 
می کرد که این کار رابه کناری بگذارید. 

× مجبور بودم فراموش کنم. کسیکه از مملکت 
خودش کنده‌می شود وبه جای دیگری می‌رود 
موقعیتش رااز دست می دهد بنابر این باید به دنبال 
کاری‌باشد که کسب در آمد کند من‌هم دوفر زند 
داشتم که یکی ۶سال داشت ودیگری ۰سالش بود 
پس باید کار دیگری می کردم.من هم سرمایه‌دار 
نبودم و باید این کار رامی کردم. 

۲ یانخواستید که باحر فه‌ای که‌با آن یک عمر 
زند گی کردید کسب درآمد کنید؟ 

من انگلیسی نمی‌دانستم بنابراین آنجا 
نمی‌توانستم از این کار بهره‌ای ببرم. حتی استادی 
داشتم که بااودر دانشکده‌ادبیات دانشگاه تهر ان تثاتر 
کار می کر دیم و زمانی که به کانادارفتم درموردمن 
بایکی از کار گردانان تقاتر آنجاصحبت کرده‌بوداما 
من پیش آن کار گردان تئاتر نرفتم چون تسلطی به 
زبان انگلیسی نداشتم. 

دوست دارم بدانم کدامیک از فیلم‌هایی را 
که دوبله کرده‌اید بیشتر دوست دارید؟ 

هیچ کدام رادوست ندارم. 

(چرا مگر می‌شود هیچ کدام از آنها رادوست 
نداشته باشید؟ 

×«بله. هیچ کدام‌از آنهارادوست ندارم... 
راستش دوست دارم و ندارم... هم | کنون اسمی از آن 
همه فیلم در خاطر م نیست به نظر م اینکه می گویند کار 
هر کسی مثل فر زندش می ماند یک حرف هنرمندانه 
وت N‏ 
کاظمی در یکی از سفرهایش به‌ایران به‌ من گفت که 
نام همه‌اين فیلم ھا رابا تاربخش ان رایادداشت کرده 
است اما من هیچ کدام آنهارانخواستم. 

×حالا که صحبت از ژاله کاظمی شد می خواهم 
نظر شمارا درباره وی بدانم؟ 

یک روز مجید محسنی قر ار بود یکی از 
فیلم‌هایش رادوبله کند و در آن به یک دختر شمالی 
نیاز داشتیم. یکی از دوستان پیشنهاد داد که از خواهر 
ES‏ کم مهم نتم ۶ 
TS‏ ۶ از ود 
دیالوگ‌هارا گفت من استعدادش رادر این کار دیدم 
ودیگر اورارهانکردم. کاظمی سالهابامادرش زندگی 
می کرد وپدری نداشت من یک حساب برای‌او باز 
کرده بودم نصف حقوقش رابه خودش می‌دادم و نیم 
دیگرش رابرایش به حساب می‌ریختم. او هم وقتی به 
۸سال رسید حسابش راصاف کرد و به خار ج سفر 
کرد.زاله کاظمی دوب ور خوبی بود تحصیلکر ده‌هم 


بود.روزی که از اینجارفت کمکش کردم تاچمدانش 
را ببندد ولی او حیف شد. گوینده بسیار خوبی بود. 

× شما نسلی از گویند گان موفق راباصداهایی 
ماند گار تربیت کرده‌اید. آیاازاین نسل فعلی 
که بازار دوبله ایران را به دست گرفته‌اند راضی 
هستید؟ 


من وضعیت دوبله امروز راخوب نمی‌بینم 
ژسازابتکه سل جد ید علاقمند نسد ویر ای این کار 


نمی‌دانم که تا چه حد می‌وانند موفق شوند . 

×کسانی مثل جلال مقامی, منوچهر سماعیلی: 
ژاله کاظمی وبسیاری دیگر خود رامدیون شما 
می‌دانند. فکر می کنید با وجود این همه کلاس‌ها 
و کارگاه‌های آموزشی می‌توان باز هم به چنین 
صداهایی دست یافت؟ 

این افراد کار دوبله رابه یکباره شروع نکر دند 
بلکه سالها در اتاق‌تاریک روی آن وقت گذاشتند. 
جلال مقامی بین ۵۰نفر به مقامی تبدیل شد ویا 
منوچه ر اسماعیلی بین ۲هزار نف ر آدم به جایگاه 
کنونی خود رسیده‌است. اینها در اتاق‌های تاریک 
یک سال منتظر می‌نشستند. چشم به دهان اساتید 
می‌دوختند و بعد منتظر می‌شدند تاجمله‌ای به آنها 
داده شود ودوبله کنند.در آن یکس ال کار دیگری 
نداشتند جز اینکه فقط به لب و دهان وحر کت صورت 
گوینده‌ها نگاه کنند. 

پس در آن زمان برای انتخاب گوینده بیشتر 
سختگیری می‌شد. 

ل(خیر. سخت نمی گر فتند امااجون ممکن بود 
یک سال زمان ببرد تاعبارتی رابرای دوبله کردن 
به کسی بدهند خیلی از متقاضیان حوصله‌شان سر 
ی‌رفت وا زاین کار دسست می کشید ند وبعضیهم 
پشتکار نشان می‌دادند.الان متقاضی زیاد است برای 
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همین هم این کلاسها و ورک شاپ‌هایی که می‌گویید . 


د کانی شده است تااز افراد علاقه مند پولی بگیر ند 
د رغال ایی کر کا ادوا ر درد نت« 
کسی یک اتاقی رادرست کرده‌ونام آن رااستودیو 
گذاشته وبابت آن ممکن است یک تا چندین میلیون 
تومان پول بگیرد. 

(چه معیاری برای تشخی ص اینکه صد ای افر اد 
برای دوبله مناسب است. وجود دارد؟ 

× مهمترین عنصر استعداد است و البته اینکه 
صداهم بای د به کارا کتر مورد نظر بخورد. مهم این 
نیست که صدای فر دی زیبا باشد اصلا ماصد ای زیبا 
نداریم. حالت صدامهم است. برای تشخیص صدا 
می توان گفت این صدا لطیف, خشن یا باس است. 

)لامنوچهر نوذری اعتقاد داشت که دوبله فن 
است نه هنر. نظر شما درباره صدای او چیست؟ 

ایک روز یکی از دوستان مرابه همایشی در 
یک مدر سه دعوت کرد. من از اجراوبیان مجری‌ این 
برنامه بسیار لذت بر دم از دوستم پر سیدم این نخص 
کیست؟ که گفت برادرش است ومن خواستم که 
به برادرش بگوید از فرداسر کار دوبله و گویند گی 
بیاید این شخص همان منوچهر نوذری بود. منوچهر 
نوذری‌هم یکی از استثناهای گویند گی واجرادر ایران 
بود اصلا او یک کاراکتر استثنایی داشت. 

اپس د ر صداو د وبله هم بوده‌اند کسانی که به 
طور اتفاقی با صدای آنها آشنا شده‌اید؟ 

از این موارد بافت هی شوه خاطر ای 
هم از یکی از خوانند گان دارم که این شخص برای 
اینکه شوه رش به زندان رفته بود و می خواست پولی 
در بیاورد به استودیو امد تابا کار دوبله‌در امدی 
کسب کند اما من وقتی صدای او را شنیدم به او گفتم 
بو اه مس کی بان وارد عرسهی ۱۰۰ 
شوی وبعداوبه یکی از خوانن د گان مطرح دراین 
حوزه تبدیل شد. 

گربه‌دوران کاری خود بر گردید فکر 
می کنید چه کارهایی‌هست که دوست دار بد 
انجام بدهید و در آن دوران نتوانسته بودید؟ 

من هر کاری که دوست داشتهام کر ده‌ام. 
بهترین زند گی‌ها راداشته‌ام وهیچ وقت برای کارم کم 
نگذاشتم. حق همه کارهایم راهم بااستفاده از انتخاب 
گوینده‌ه ای خوب‌ادا کرده‌ام.بنابراین فکر می کنم 
هیچ طلبکاری ندارم اگر بدهکاری نداشته باشم. 

×چه اتفاقی با ید بیفتد تاوضعیت دوبله ایران 
هتر شود؟ 

× بايد همه چیز ما به یکدیگر بخورد. نمی‌شود 
دوبله و گویند گی رادرست کرد وسایر بخش‌های 
شداوسیمامشکل داشته ا 
وضعی ت خوبی نداشته باشند. باید همه چیز در 
هماهنگی با یکد یگر باشد زیر اهمه مسائل هنری به 
یکدیگر وابسته هستند.عکاسی, مجسمه سازی و حتی 
معماری ما باید با یکدیگر هماهنگ باشد. 

)نظر فر زندانتان راجع به این حر فه‌ چیست؟ 


ی ۵۱ 


کسی که فک ذمی کند به ندر ت دم فر و می دند 


9ذر تن 


درایران هر چه که کم باشد آدم بااستعداد کم 
نیست!از آن طرف دراین کشور هر چه کم باشد آدم 
بااستعداد باتجر به هم کم نیست.یکی از شاخه‌های 
کاری‌صنعت فیلم و سریال سازی که در رابطه‌ای 
کاملا مستقیم با تجربه قرار دارد هم تهیه کنند گی 
است.شاید استعدادبالای ادمی در شاخه‌هایی 
مانند نویسندگی. کار گردانی و حتی بازیگری سبب 
ساز آن‌شود که در آستانه جوانی به نا گاه‌در مر کزیت 
یک پروژه مهم قرار گیر د اما در مسیر تهیه کنندگی 
عمد تاقاعده‌بر این است که فر د می‌بایست حداقل 
یک دهه در بدنه سینماو تلویزیون فعالیت داشته 
باشد تابتواند رفته رفته به یک تهیه کننده کار بلد 
بدل شود. 

اگر بخواهیم از نمونه‌های مطرح جهانی مثال 
بزنیم موردی‌مانند «گیلرمودل تورو» شاهد خوبی 
است:دل تورو که کفه فعالیتهای تهیه کنند گی‌اش 
به مراتب پر و پیمان‌تر از کار گردانی 
است از آن‌سینما گرانی است که تقر یبا 
از صفر شروع کر ده‌یعنی از دستیاری 
ادمی مانند «دیک اسمیت» طراح 
جلوه‌ه ای ویژه فیلم معروف«جن گیر» 
وآرام آرام وباتهیه و کار گردانی آثار 
کرت اجره گیب کرد وید این 
تجربیات راباساخت فیلمهایی مانند 
«ستون فقرات شیطان» به طور عملی 
عیان کرد تاتوانست رفته رفته به جایی 
برسد که بعد از نزد یک به دو دهه به 
عنوان تهیه کننده‌اثری‌مثل «هابیت: 
مسافرت غير منتظره» شناخته شود. 


دو روش ساده 
اخیر تهیه کنند گی بیش از تجربه نیاز دارد به یکی از 
این دو چیز؛ سرمایه يا رابطه ! 

کسی که سرمایه دارد از این شانس بر خوردار 
است که باسرمایه گذاری در چند پروژه محدود 
عنوان تهیه کننده قدعلم کند. کسی که به این روش 
وارد تهیه کنند گی می شود به مراتب شریف تر 
است از فردی که با عنصر دوم یعنی رابطه وارد کار 
می‌شود چون حداقل باعث آن می‌شود که به واسطه 
سرمایه‌اش‌برای‌بخشی از بدنه سینماو تلویزیون 
اشتغال ایجاد شود. 

امادرم ور ددوم همه چیز بر آم ده‌ازرانتهای 
ارتباطی است. آقای ×لینکی در سازمانی عریض و 
طویل که اتفاقا بخش فرهنگی هم دارد پیدا کردهو 
به این تر تیب حمایت مالی آن سازمان برای تولید 
فیلم یاس ریال راجلب می کند و به این ترتیب با 


۵۲ 


س 
اطاعات شم 


بودجه دولت ویاهمان بیت الم ال به نام خودش 
فیلم می‌سازد ذِ 

در هر دوروش, تجربه کمترین محلی از اعراب 
ندارد و برای همین است که آدمی که مثلازمانی 
سیاهی لشگر یا هنرور بوده به ناگاه تبدیل می‌شود 
به تهیه کننده یک فیلم پرحاشیه... و یا فیلمبر دار 
مجالس عروسی, می‌شود تهیه کننده فیلم فاخر ! 

فقط نام تهیه کننده 

بد بختانه‌مد تی‌است که‌این ر وال غلطبه‌تلویزیون 
هم راه پیدا کر ده و دریک مورد تازه کاشف به عمل 
آمده‌است که‌تهیه کننده‌سریال«دود کش» یک 
خانم ۶ ۲ساله است به نام زینب تقوایی: خانمی جوان 
که کمترین تجربه‌ای در حیطه سینما و تلویزیون 
نداشته‌وبه واسطهار تباط نزدیکی که با یکی از 
مدیران بر جسته سازمان داشته مسئولیت مهم تهیه 


یک سریال به وی سپر ده شد ه‌است. جالب اینجاست 
که اگر لیست عوامل تولید سریال «دود کش» را 
بررسی کنیم می‌بینیم از کار گردان آن محمدحسین 
لطیفی گرفته تامر تضی غفوری فیلمبردار آن وحتی 
صدابردار آن‌امیر حاتمی جملگی از باتجربه‌های 
شاخه‌های کاری خویش هستند و همین تجر به بالا 
بوده که باعث شده سریال هم سروشکل آبرومندی 
داشته باشد امااینکه چطوراست در کناراین آدمهای 
باتجربه یک تهیه کننده کاملاناآ شنادر راس کار 
قرار گرفته به شدت اعجاب آور است. 

البته آنهاکه‌این خانم جوان رابه عنوان تهیه 
کنن ده کار معرفی کرده‌ان‌دبرای آن کهمبادا 
بی‌تجر بگی کار دستشان بدهد یکی از کار کشته‌های 
عرصه تولید یعنی محمدصادق آذین رابه‌عنوان 
مدیر تولید پر وژه‌در کنار لطیفی قر ار داده‌اند تاهمه 
اموراز طریق آذین‌پیگیری شود وایشان فقط اسمش 
بالای پروژه باشدا 

چرا؟ چون به این طریق بر ای این خانم رزومه 
سازی صورت گرفته و در ماههای بعد به واسطه 
همین سریال هم که شده باز هم به ایشان که جزو 


ی و۳۵۲۵ 


نیر وهای بی تجر به اما معتمد مدیران است. کار تهیه 
محول شود. 

منشی دبیرخانه -ناظرکیفی ! 

آنها که اخباراعجاب انگیز رسانه ملی راییگیری 
می کنند حتما یادشان هست که چندی قبل و به 
هنگام پخش سریال «راستش رابگو» هم افشای 
سن پایین تهیه کننده کار که خانمی بود به نام فاطمه 
سمرقندی حواشی بسیاری رابرای تلویز یون به 
وجود آورد. ضمن اینکه همین الان بر نامه «سین 
مثل‌سریال» هم به تهیه و کار گر دانی یک چهره‌جوان 
وناشناخته دیگر به نام خانم محبوبه قاضی مير سعید 
روی آنتن می‌رود ! 

این استفاده از نیر وهای بی تجر به اما دارای نفوذ 
به تهیه کنند گی ختم نشده و شاخه‌هایی مانند نظارت 
کیفی که جزو بی مسماترین مشاغل موجود در 
تلویزیون است راهم دربرمی گیرد؛ 
[ نشان‌به ان‌نشان که‌ناظر کیفی‌سریال 
«دود کش» نه تنها کمترین تجربه 
در تولید آثار سینمایی و تلویزیونی 
ندارند که همه سابقه‌شان منشی 
گری در دبیر خانه یکی از شبکه‌های 
تلویزیون بوده است! 

چه شد که این شد ؟ این پرسش 
راباید مدیران رده‌بالای رسانه‌ملی 
پاسخ دهند اما در بلبشوی اوضاع 
8۰| حاکم‌بررسینماو تلویزیون بدنیست 

۳ نقل‌قولی کنم‌ازهارون‌یشایایی تهیه 

کن | 
خورشید». یشایایی که با کوله باری از تجربه در 
سالهای اخیر به دلیل عدم قرارگیری در دایره 
نیروهای خودی نتوانسته در حیطه تهیه کنند گی 
فعالیت داشته باشد اخیرا در گفتگویی با نگارنده 
درباره‌دلیل این وضعیت گفته است:» آنچه مشخص 
است اینکه تهیه کنند گی به پستی کاملا کلیشه‌ای 
درسینماو تلویزیون بدل شدهو مدیران ماترجیح 
می دهند | دمهای معتمد خودشان راحتی به قیمت 
اینکه کمترین ربطی به این صنعت نداشته باشند 
به‌ن ام تهیه کننده پروژه‌هاجا بزنند به دوعلت؛اول 
اينکه | دمهای باتجر به زیر بار توصیه‌های‌سفارشی 
مدیران‌بالادست نرفته و کیفیت رافدای مضیقه 
های مالی نمی کنند و دوم اینکه آدمهای باتجربه 
اهل بله قربان گویی نبوده و نظر شسخصی خود را ولو 
اینکه خیلی هم تند و گز نده‌باشد به مدیر بالادستی 
اعمال می کنند. مدیران این سالهای ما هم که تاب 
شنیدن ناز کتر از گل راندارند طبیعی است که دور 
نام‌باتجر به‌هاراخط کشیده و خود به تولید تهیه 
کننده روی می ورند 4 


شاه کو س کلیبی جو و ۵ 
سید محمد خاتمی شامگاه پنجشنبه, ۲مر داد ماه به پشت صحنه سر یال «شاهگوش»به کار گر دانی 
داوودمیرباقری آمد.داوودمیرباقری, کار گر دان سر یال «شاهگوش»هم باحضور خاتمی,به طور رسمی 


درمراسم آغا رسمی ساخت سریال«شاهگوش».علاوه‌بر عوامل سریال, هنرمندان دیگری نیز میزبان 
افطاری سازند گان«شاهگوش» بودند.رضا کیانیان. حسن فتحی. سیر وس مقدم. جواد نکونام.پیمان قاسم 
خانی. سامان مقدم. امیر جعفری بهنام تشکر. مهناز افشار الهام پاوه نزاد. بهاره‌رهنما و... از جمله چهره‌های 


شناخته‌شده‌ای بودند که در مراسم سس پر 
شامگاه گذشته حاضر شدند. 

سید محمد خاتمی بعد از صرف 
افطار وبرپایی نماز جماعت. شاهد 
برداشت اولین سکانس‌های این سریال 
بود.رئیس‌بنیادباران‌دردست نوشته‌ای 
ابرازامیدواری کرد سریال میر باقری. 
تر نای ما کار با 

مراسم آغاز به کار رسمی ساخت 
سریال وهمین طور سایت آن‌به آدرس 

www shahgoosh com 

مجتمع بار وک بر گزار شد. 


ESE 


ناگفته‌های جالب بازیگر آثار حاتمی کیا از جنگ 


ام Aa E‏ را 
درسینمای‌دفاع مقدس ایفا کر ده‌است‌در گفت و گویی 
در پاسخ به علت همکاریش با محسن مخملباف در 
فیلم سینمایی «توبه نصوح» گفته است: آن زمان‌اين 
مسائل و تقسیم بندی‌های سیاسی نبود. همه بچه‌های 
یک مسجد بودیم. من هیچ وقت آدم‌ها رامحکوم 
نمی کنم. گر چه اصلابه هیچ عنوان کارهایشان را تائید 
نمی کنم.اما آن زمان این ماجراه انبود. این بازیگر 
ماه وروی در ها رما تیه خاطرات 
شیرینی از همکار یش باحاتمی کیاودوران جنگ 
تعریف کرده‌است که در ادامه می‌خوانید : 


دزد وسایل خانه‌اش رابردوهمان روز همسرش 
شهید شد 

یک خاطره کوچک بگویم. رزمنده‌ای به نام شهید 
کارور داشتیم. وقتی داشت گردان را اماده‌ می کرد 
که به خط بزند. به او اطلاع داد ند صاحبخانه بیرونش 
کر ده او هم به همسرش گفت وسایل رابار وانت کند 
وفعلابه خانه مادرش برود تاو بتواند ب ر گر دد و به 
ا ای اه ل کا 
کرد واز قضا یکی از وانت‌ها دزد بود و دار و ندار اینها 


رابرد.همان شب هم مرد 
شهید شد. حالاتکلیف 
این زن و بچه چیست؟ از 
این خاطرات خیلی زیاد 
یک شرل باشد. 

خاطره شهید حمید فلاح پور رابرای حاتمی کیا 
تعریف کردم 

دراز کرخه تاراین وقتی می گوید دلم می‌خواد تو 
ر کابت باشم.بگی بر قصم می ر قصم و... براساس یک 
اتفاق واقعی بود که در خیبر رخ داد. به شسهید حمید 
فلاح پور گفتم شما زنده برنمی گردی. گفت می‌دانم. 
ان شب رفت و جنازه‌اش ده سال بعد آمد.اين رابرای 
حاتمی کیا تعریف کردم واو آن سکانس رانوشت. 

یا ابوالفضل (ع) کی داره این رو راه می‌بره؟! 
کش و برویم. چون انتقال پول به براتیسلاوادردسر 
زیادی داشت. تصمیم گرفتیم مقداری دلار رابا 
خودمان ببریم. وقتی سوار هواپیما شدیم, بلند گوی 
پی. من هم که فکر می کر دم به دلیل این دلارهاست 
دادم.تااین که‌بالاخره‌امنیت پر وا ز آمدو آن‌قدر 
گشت تا مرا پیدا کرد و گفت با ما بیایید. خلاصه مارا 
به طبقه بالابرد. دیدیم که همه دارند ناهار می‌خورند. 
خلب ان هم دارد ناهار می‌خورد. من هم که از ار تفاع 
می‌تر سم گفتم ی اابوالفضل(ع) کی داره‌این روراه 
می‌بره؟!من چه می‌دانستم هواییما یک د کمه دارد 


۹ الاعات کی 


ا 


بقیه از صفحه ۵۲ 


آیاپیش آمده که بخواهید آنهارابه‌اين کار 
تشویق و یابرعکس از آن‌منع کنید؟ 

× اخیرء فر زندان من زند گی خودشان را دارند 
و اصلانمی‌دانند دوبله چیست! آنها به دنبال کار و 
زند گی خود رفته‌اند. فرزندان من وقتی شش سال 
داشتند ازایرآن خارجشد ند وحتی کارمن راندیده‌اتد 
که بخواهند با آن آشنایی داشته باشند. 

)و شسماهم هیچ گاه نخواستید این هنر را به 
فرزندان خود عرضه کنید؟ 

×> باخنده| البته دوبله چیزی نیست که 
بخواهید آن راموروثی انتقال دهید وحرفه نسل 
اندر نسل باشد. امروزه هم که نسل اندر نسل پارتی 
بازی است. 

(ش ماس فرهای زیادی به خارج ازایران 
داشته‌اید و مدت زیادی راهم در کانادازند گی 
کرده‌اید.بین صنعت دوبله درایران واین کشورها 
چه تفاوتی وجود دارد؟ 

× در آنجادوبله‌ه ای بسیار موفقی انجام 
می‌شود.شرق کانادافر انس وی زبان است وغرب 
کاناداانگلیسی زبان و در همه این مناطق دوبله‌ها به 
صورت حرفه‌ای انجام می‌شود. 

×زمانی می گفتند که دوبله ایران بعد از ایتالیا 
در جهان در ر تبه دوم قرار دارد یعنی دهه ۴۰ که 
دوران طلایی دوبله بود. 

× بله»در آن زم ان د وبله منل امروز رواج 
زیادی نداشت وایران و ایتالیا دوبله‌های بسیار 
حر فه‌ای‌داشتنداماا کثر مناطق به ز بان‌های انگلیسی. 
اسپانیایی» فرانسوی و... در حرفه دوبله و گویندگی 
پیشرفت‌های زیادی داشته‌اند. 

×فکر می کنید می‌توان زمانی را تصور کرد 
که حرفه دوبله از میان برود؟ زیراهم اکنون 
فیلم‌های‌دارای زیر نویس بسیار زیادشده‌اند و 
شاید بسیاری یک فیلم رابه زبان اصلی بیشتر 
بیستد ند 

× من نمی‌دانم. زمانی که ما دوبله می کر دیم 
تعدادباسوادها کم بود بااین حال هنوز هم عامه‌مردم 
دوبله فیلم رابه زیر نوی س آن ترجیح می‌دهنداما 
خود من از اینکه فیلم فرهادی رابا زیرنویس ديدم 
هیچ ناراحت نشدم. 

× کاش کمی بیشتر در ایران می‌ماند ید! 

)من حدود چند هفته د رایران بودم وبلیت 
بر گشتم راقبل |زاینکه به ایران‌بيايم مجبورشد م 

×فکر می کنید دفعه بعدی چه زمانی به‌ایران 
خواهید آمد؟ 

× گر عمری باشد بهار سال آینده 

برمی گردم. 


۵۳ 


دوستان ق اوان نان 


مه 


دهنده کامیا 
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ای در ند گی د 


تست دلکه 


فشان ذاو دی زمان به گونه‌ای کست ده است. 


رد در کت 


قصه یک اه 
مصطفی گلیاری 


دارم. گفتم مزاحم نیستین! بپرسین! گفت: درباره قصه 
آهه... ممکنه خواهش کنم قصه آه من روهم بنویسین؟ 
پرسیدم:چرا؟ گفت:سال‌هاس دنبال چاهی می گر دم 
که توش آه‌بکشم. سراغ همه چاه‌ها رو هم گرفتم تا 
به قصه آه‌رسیدم. گفتم:اگه از کفترای چاهی سراغ 
می گرفتین. زود تر پی‌داش می کردین. لبخندش رااز 
پشت تلفن حس کر دم وادامه داد م:تلفنی و توساعت 
تعبیر خواب نمیشه آهبکشین. پر سید:پس چکار کنم ؟ 
شماره گوشیم رادادم. قرار شد فر داظهر زنگ بزند. 
نزد.چند روز گذشت وخبری‌نشد.دوست داشتم 
آهش رابشنوم. در صدایش چیزی بود که طعم آهی 
عمیق‌می‌داد. شاید از ان | ههای قدیمی بود.از ان 
آه‌هایی که لرد و ذردشان چنان ته نشین شده که رسوبی 
قهوه‌ای‌تر از خونی کهنه ساخته... زنگ زد: 

«خیلی عذر می‌خوام که دیر زنگ زدم آخه نمی شد 
ز نگ بزنم. خودمم دیگه نمی تونم از خونه بیام بیرون. 
می‌خوام دفتر خاطراتم رو بدم براتون بیارن. تو رو خدا 
بخونین و آه منوبنویسین. دق کردم از بس که حرف 
نزدم. اسم خودم واسم‌هایی رو که تو دفترم هست. 
عوض کنیسن بقیه‌ش مهم نیسست» دختر خواهرش 
دفترش را آورد. تیپی زیبا و کلاسیک داشت: 

شب.وقتی که جیر جیر ک ها خوابیدند. دفترش را 
باز کردم. آشفته نوشته بود. از لیست خرید و بدهی‌ها 
و آرزوهای مالی گرفته تا تکه‌هایی از خاطراتش که 
از کود کی آغاز می‌شد: «اولین چیزی که از خاطرات 
کود کی خودم به یاد می آورم. پاشویه حوضی است که 
در حياط داشتیم. مادرم مرااز پاهایم گرفته بود وسرم 
کنار حوض آویزان بود. پاشویه حوض رامی‌دیدم. 
می‌ترسیدم سرم به آن بخورد. بغضم خفه شده بود. 
نفس کشیدن برایم سخت بود. می‌خواستم التماس 
کنم که مراببخشد. زبانم بند آم ده بود. مادربز ر گم 
داد می کشید:بکوبش زمین مثه گوجه فرنگی لهش 
کن این بدقدم روا 

می گفتند من بد قدم‌هستم. شش ساله‌بودم که پدر م 
از خانه رفت. مادرم بسیار زیبا بود. عکس جوانی اش 
رابرای‌شمافر ستاده‌ام.مد روز لباس می‌پوشید. با 
یکی از هنرپیشههای نیمه معر وف دوست بود واز 
وقتی که پدرم طلاقش داده بود. بیشتر وقتش رابا او 
می گذراند. هر دو مطلقه بودند و جوان. دوستش یک 
فولکس قور باغه‌ای نقر ه‌ای داشت. هفته‌ای دو سه شب 
دنبالش می آمد وباهم به پارتی و گردش می‌رفتند. 
من می‌ماندم ومادربز رگم که زنی خشن وعصبی بود. 
تاوقتی که مادرم برمی گشت.از من کار می کشید و 
کتکم می‌زد. مادرم که می آمد. کلی از من بد می گفت. 
مثل ان شب که نز دیک بود مادرم مغزم رابه پاشویه 
بکوبد و هلا کم کند. خودم نمی دانستم چه حرفی به 
چه کسی زده‌ام که فضولی محس وب می‌شده.اگر آقا 


۵r 


بجز خود قصه که و اقعی است. همه اسم‌ها مستعار است. 


غر که همس_ایه بود پا انی یی کرد شاید با 
حالت غیرطبیعی آشکاری که مادرم داشت. بلایی 
e‏ 

در چنین محیطی بزر گ شد م. چهار ده ساله بود م 
که مادرم با وحید ازدواج کرد و مقدار زیادی اسوده 
شدم چون آقاوحید که فیلمبر دار بود من و مادرم رابه 
خانه اجاره‌ای خودش برد واز مادربز رگم دور شدیم. 
آنجابود که‌اولین دوست پسرم را گرفتم. دوستی ما 
خیلی زود تمام شد. یک سال بعد در باشگاه جوانان که 
سر خیابان ما بود با جوانی به اسم‌هادی آشنا شدم. 
جوان خوب و خوش تیپی بود. سر وزبان خوبی هم 
داشت. پدرش بازاری و از چر مچی‌های معروف بود. 
بعداز این که‌هادی چر مچی چند بار مرادید. اظهار 
علاقه کرد و خواست اجازه بدهم با مادرش بیاید خانه 
ما.من هنوز مفهوم دوست داشتن رادرک نمی کردم. 
بیشتر دوست داشتم بااو لجاجت کنم بنابراين وقتی که 
این حرف رازد.پرویز را که تازه به جمع ما آمده‌بود. 
نشان‌هادی دادم و گفتم:«من تو فکر پرویزم ونمی‌تونم 
به‌توفکر کنم.»وبلند شدم که‌بروم.هادی آمد و 
دستش را جلودر گذاشت و گفت: نمیذارم بری. کفش 
نوک تیزی پایم بود که تازه مد شده‌بود. نو کش فلزی 
بود.لگد خیلی محکمی به ساق پایش زدم. فهمید م 
زخمی شد ولی به روی خودش نیاورد و کنار رفت. 

من‌از سر لجبازی رفتم وباپرویز دوست شدم 
ولی خیلی زود از او بدم آمد. برعکس‌هادی خشن و 
بدجنس بود. دوست داشت همه را تحقیر کند.از او 
جداشدم وحس کردم دلم برای لجبازی‌هایم باهادی 
تنگ شده ولی غر ورم اجازه نمی‌داد جلو بروم. خودش 
پاپیش گذاشت وساق پایش رانشانم داد که بخیه 
خورده بود. دلم سوخت و عذرخواهی کردم. گفت: دلم 
می‌خواد جای این زخم هميشه بمونه تا هر وقت نگاش 
می کنم» یاد توبیفتم... از این حرفش دلم لر زید اما به 
روی‌خودم نیاوردم.یاد گر فته بودم که باید به پسرها 
بی محلی کرد.هادی از بی‌محلی‌های من عاشق تر شد 
وهر روز بایک شاخه گل سر کوچه می‌ایستاد تامن از 
خانه بیرون بيایم. بعد اگر اجازه می دادم جلو می آمد 
وسلام می کرد. اگر هم اجازه نمی دادم فقط نگاهش 
راجلومی فر ستاد. در نگاهش چیزی بود که خونم را 
جوش می آورد. 

روزی وحید. شوهر مادرم به من گفت: «فریده 
جون! تاز گیا باجوونی به اسم‌هادی دوست شد ی. خوبه 
بدونی که خونواده‌هادی هر گز نمیذارن عروس‌ شون 
بشی.» تا آن روز به این موضوع فکر نکر ده بودم. وضع 


و 
اطلاعات کل ارو ۳۵۹۹ 


مالی ما خوب نبود. مستأجر بودیم. حجاب درست و 
حسابی هم نداشتیم. خانواده‌هادی غیر از این که خیلی 
پول‌دار بودن د. حد وحدودهای مذهبی راهم خوب 
رعایت می کر دند.مادرش جادری‌بود. خواهرهایش 
روسری داشتند و کوتاه نمی‌پوشیدند. البته خودهادی 
تعصب خاصی نداشت ولی خانواد هاش؟ آیامراقبول 
می کر دند ؟ وضع من برای همه معلوم بود: دختر طلاق 
ودختر مادری که‌باهنرپیشه‌هارفت و آمدمی کرد 
وشوهر دومش فیلمبردار درجه سه بود... وقتی که به 
این چیزها فکر کردم. قلبم ریخت ودیدم چقدرهادی 
رادوست دارم. خیلی انتظار کشیدم تادو سه ساعت از 
صبح گذشت ورفتم که‌هادی راببینم. می‌دانستم مثل 
هر روز بایک شاخه گل منتظر است. 

جلو رفتم و قبل از سلام علیک پر سیدم: 

منودوست‌داری؟لبخند زد و گفت:خیلی. پر سید م: 
هنوزم می‌خوای بهت اجازه‌بدم بیای خواستگاری؟ 
گلب رگ‌ه ای گل را کند وروی سرم ریخت و گفت: 
معلومه اخرش راضی شدی!من از خدامه بیام 
خواستگاریت... گفتم: پس تا پشیمون نشدم. بیا! 

فر دایش گفت هفته بعد خانواده‌اش خواهند آمد. 
باورم نشد و پرسیدم:خبر دارن قراره‌بیای خواستگاری 
من؟ خندید و گفت: مهم اينه که من تورومی‌خوام. 
اوناحرفی ندارن... یک هفته گذشت و غیر از دیوارهای 
اتاقم. کسی نفهمید چقدر بی تاب بودم. شب موعود. 
خانواده‌اش آمدند. مادرش دو خواهررش, پدرش: و 
عمه‌اش. همه جادر کلو که سر کرده بودند. پدرش 
ته‌ريش داشت وانگشترهای عقیق. مادرم با دیدن 
تیپ آنهادست پاچه شد وچارقد کوچکی سر خودش 
ومن کرد و سینی چای رادستم داد. از اولش معلوم بود 
که نیسندیده‌اند. جای را که خوردند.رفتند. فر دا روز 
عزای من بود. همه افر اد خانواده‌هادی, به من رای قر مز 
داده‌بودند. وقتی که‌هادی این خبر رابه من داد زار زار 
گریه کردم.هادی‌دل داری‌داد که زمین‌وزمان رابه 
هم می‌دوزد ورضایت خانواد هاش راخواهد گرفت.او 
تصمیم گرفت تار وزی که خانواده‌اش رضایت ندهند. 
نهاز اتاقش بیرون بياید نه چیزی بخورد. هر چه 
التماسش کردم که این کار رانکند. نشد که نشد.هادی 
رفت توی مبارزه‌منفی ومن تنهاماندم.روزی صد 
باردق‌می کردم وازسر کوچه که پاتوق‌هادی بود. 
می گذشتم و اشک می ریختم. روز دوم اعتصاب غذاو 
تحصن‌هادی‌بود. پرویز رادیدم که راهم را گرفت و گله 
کرد که چراتر کش کرد هام. به او گفتم‌هادی رادوست 
دارم و قرار است ازدواج کنیم. پوزخند زد و گفت هیچ 


پسر سالمی دختری مثل مرانخواهد گرفت. سرش 
فریاد کشیدم مهم اينه که‌هادی منوپسندیدهاخندید 
و گفت:«اولو آخرش مال خودمی. خیال هم برت نداره 
وفکر نکنی زن‌هادی‌میشی. عمر اگه بذارم باهادی 
بری.» خوف برم داشت اما کم نیاوردم و ناسزایی بارش 
کردم ورفتم حوصلهنداشستم کل کل کنم دلم وفکرم 
پیش‌هادی بود. بسیار نگران حالش بودم و کاری از 
من برنمی آمد. حتی چند بار در خانه آنهارازدم و 
خواهش کردم بگذارندهادی رایبنم تاشاید به خاطر 
دل‌من آب و غذایی بخورد ولی موّدبانه مرارد کارم 
فرستادند. 

روز سوم اعتصاب‌هادی بود که پیشخدمت آنها 
به‌خانه ما آمدوخبر داد دوروزدیگر برای‌نتیجه 
خواستگاری خواهند آمد. هیچ کس باور نمی کرد که 
آن خانواده‌قبول کر ده‌باشندمن عروس شان شوم 
ولی وقتی که کوچه چراغانی شد و عروسی مرادر 
حیاط بز رگ خانواده‌هادی دیدند. ناجار شدند باور 
گنت شسرط ازدواح این بود که با حجاب کامل بش وم 
وواجبات دینم رادرست کنم.با کمال‌میل پذیرفتم 
زیراته دلم همیشه باخداراز و نی ازمی کردم و به او 
می گفتم مرابه نوجوانیم ببخشد. حالا که چنین وضعیتی 
پیش آمده‌بود. صمیمانه به سمت خدابر گشتم. او هم 
بسیار بزر گوار است زیر | هميشه در گاهش به رویم باز 
بوده و هست. 
بزر گ‌به مادادند. من هیچ زحمتی نداشتم. مستخدمی 
بود که‌شام‌وناهارورفت وروب و کارهای‌دیگربه‌عهد هاو 
بود. من وهادی‌هم که در ماه‌عسل‌بودیم وزند گی بسیار 
خوشی داشتیم.نه اندوهی بود نه دلهره‌ای. زخم ساق 
پای‌هادی‌هم بود که‌اگر دهان باز می کر د.قلب‌هادی را 
نشانم می داد که پر از «من» بود.هادی مرا می‌پر ستید. 
همین عشق بود که خانوادهسختگیرش راوادار کرد 
به من به عنوان همسر تنهاپسرشان احترام بگذارند و 
جایگاه خوبی داشته باشم. خانواده‌اش ادم‌های بدی 
نبودند. خواهر هایش هیچ عقده‌ای به من نداشتند و 
باهم دوست بودیم. وقتی که مادرش فهمید باردارم. 
شب و روز قربان صد قه‌ام می‌رفت. مادر خودم هم که 
گرفتارمشکلاتش با وحید بود.وحید زنی راصیغه کر ده 
بود و می‌خواست به خانه بیاورد. من خودم را کاملاً از 
آنها کنار کشیده‌بودم زیر اهیج دلم نمی خواست زند گی 
خوبی که نصیبم شده بود. خراب شود. 

روزی که پسرم متولد شد. روز عزیزی بود.مرا 
به بهترین بیمارستان تهران بر دند و اتاقی خصوصی با 
پرستاری بیست وچهار ساعته برایم گرفتند. بااین که 
د کترم روز دوم زایمان گفته بود می توانم به خانه بروم. 
مادرهادی یک هفته مرادر بیمارستان نگه داشت تا 
مطمئن شود حالم خوب است. در آن‌مدت.مادرم حتی 
یک بار هم به دیدنم نیامد. بغضش رامدت‌هاست در 
دلم زندانی کر ده‌ام. بگذریم... مراباسلام و صلوات 
به خانه بردند ویک ماه‌تمام ناز ونوازشم کردند و 
هدیه‌های گرانبها به سر و روی خودم و پسرم ريختند. 
اسمش را گذاشتند محمد.مثل گل محمد ی سرخ 


و سفید ولطیف و معطر بود. دست‌های کوچکش را 
هنوز به یاد دارم که گاهی دور از چشم دیگران, به 
دهان می گذاشتم ومی‌بوسیدم ومی‌مکید م.روزی‌هزار 
باربویش می کردم. بویش هر گز از مشام جانم پاک 
نمی‌شود. 

محمد سه ماهه بود.هادی ویدرش برای‌قراردادی 
تجاری‌به‌ایتالیار فته بودند. پسرم‌رادر کالسکه گذاشته 
شد. کمی به من و محمد نگاه کرد بعد با حر کتی سریع. 
باش وگرنه مثه خیار می کوبمش زمین.» التماسش 
چشم. محمدم را که بدجوری گریه می کرد. بغلم داد و 
گفت:« آرومش کن!» پسرم را آرام کردم وبا ترس و 
خواهش پر ویز رانگاه کردم. گفت:«تودوست‌دخترمن 
بودی. خیانت کردی و زن يارو پولداره شدی.» برايش 
توضیح دادم که چند ماه‌قبل از اين که بااو آشناشوم» 
باهادی آشناشدم و سر یک لجبازی د خترانه,وانمود 
کردم که می‌خواهم با او دوست شوم. 

چشم‌هایریزوبه‌هم‌نز دیک پر ویز تغییرحالت‌دادند 
و گفت:«پس من وسیله‌ای بودم واسه جناب عالی! آره؟ 
حالت رو می گیرم. کاری می کنم از اون خونه بندازنت 
بیرون...» بچه رادر کالسکه گذاشتم و شتابان به خانه 
رفتم. از ترس می‌لرزیدم. خودم رااز اهالی خانه 


بهانه آوردم کمی خسته هستم. همه 

فهمید ند حالم خوب نیست ولی مؤدب بودند و وانمود 
کردند حرفم راباور کرده‌اند. تا شب خودم رابه خواب 
زدم. شب آمدند وبرای شام صدایم کر دند. گفتم از 
دوری‌هادی دلتنگم و آرامبخش خورده‌ام تا بخوابم. 
راحتم گذاشتند ولی بسیار ناراحت بودم. چرامادری 


نداشتم تادر آن لحظه بحرانی سرم رابر دامانش 
می گذاشتم ودلداریم می‌داد؟ چرادر خانواده‌ای متولد 
نشده‌بودم که‌ازنشان دادن آنهابه دیگران خجالت 
نکشم؟ بااین چراها خوابم برد. نیمه شب بود که‌با 
صدایی بیدار شدم. سایه‌ای دیدم که داشت از پنجره 
داخل می‌شد. پرویز بود. زبانم بند آمد. به سختی بلند 


۳ 
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شدم تا فرار کنم. به اتاق پرید و بازویم رامحکم گرفت | 


ومراروی تخت انداخت و گفت:«جیغ بکش! کمک 
بخواه!» حس می کر دم دارم خفه می‌شوم. قدرت هیچ 
تریک تریک می‌لرزیدم. پرویز کمی نگاهم کرد و چند 
بار محکم با مشت به در اتاقم ضربه زد. فهمیدم عمدا 
دارد اهل خانه رابیدار می کند وقصدش این است 
که وانمود کند من واو با هم روابطی پنهانی داریم. از 
این که دیدم‌باخودم کاری‌ندارد. گر یه بی صدایم به 
هق‌هق تبدیل شد و صداهایی از دهانم درمی امد که 
مفهومش خدایا شکر بود ولی زبانم در دهانم خوب 
نمی چ ر خی د.وقتی که صد ای پای مستخدم واهالی 
خانه راشنیدم, ناگهان دلهره گر فتم زیر اگر م ی آمدند 
وپرویزرامی‌دیدند. چطور می توانستم ثابت کنم گناهی 
ندارم و پرویز برایم نقشه کشیده؟ 
آنهاآمدند وپرویزرادیدند. پرویز نقش زد که 
عاشق من است و با هم روابطی داریم. او رابه کلانتری 
بردن د. در آنجا هم همین حرف‌ه ارازد. فريادهاو 
رادر کلانتری نگه‌دارند تاهادی وپدرش بر گردند. 
آنها همین که از ماجراباخبر شدند. به ایران بر گشتند. 
من فقط قسم می‌خوردم که پرویز دروغ می گوید. 
ماجرای پار ک و ترس من و |مدنش رااز پنجره؛بارها 
تعریف کردم ولی کسی باور نکر د مخصوصاً که پرویز 
به‌خوبی نقش می‌باخت. از همه بدتر این بود که مادر و 
خواهرهای‌هادی به او گفته بودند آن شب من سردرد 
وخستگی وعشق به‌هادی را بهانه کرده و زودتر به 
اتاقم رفته‌ام حتی بچه رابه مستخدم سپردهام تابا 
آ سود گی از مهمانم پذیرایی کنم!امن محکوم بالفطره 
بودم. اما رضایت دادند و پرویز آزاد شد نمی‌خواستند 
آبروریزی‌شود. شاید فکر کنید پر ویز دیوانه‌بود که 
برای بردن آبروی من خودش رابه خطر انداخت ولی 
انگار از اولش می‌دانست که فقط چند روز زندانی 
خواهد شد.ا و آسیبی ندید.دلش هم حسابی خنک 
خریدند. طلاقم را کف دستم گذاشتند و تعهد گرفتند 
پدرهادی برایم توضیح داد که برای محمد بهتر است 
نداند مادر نادرستی دارد و خوب است فکر کند مادر 
بسیار ارجمندی داشته که بر اثر بیماری در گذشته... 
من گریه‌ها کردم وسرانجام به جان محمد وهادی 
آه که چه درد جگرسوزی بود! خاک کویش رابه 
دیده کشیدم ورفتم. پرویز هم آمد و آن‌قدر سر راهم 
سبز شد تا خرش از بدبختی بسیار, زنش شدم. همان 
شب عروسی. کتک خوبی به من زد و گفت: قصدش 
فقط این بوده که مر اخوار وخفیف کند تامن‌باشم ودیگر 
برای رسیدن به مقاصدم. از عواطف او سوءاستفاده 
مراتحقیر می کر دو ازارم می‌داد. جایی نداشتم بروم. 


بقیه در صفحه ۵۷ 
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ق ۵ا از سینه خطاه اشتاه دږ ون شر می خورد. 


۵ امیر مهدی دح 


سلسله گزارش‌های زندان 


بقیه از صفحه ۲۳ 


من‌اشتباه کردم 


مرفین‌های جاسازی شده راهم پیدا کر دند و آنها 
راضمیمهپرونده کرده و مراهمراه پرونده به آ گاهی 
منتقل کر دندامن در آنجا همه آنچه را که برای شما 
شرح دادم برای آنهاهم گفتم.اماخب شواهد چیز 
دیگری رانشان‌می‌داد.امیدوار بودم این دوست و 
همشهری من که مخبر بود. حداقل بیاید و بگوید که 
من در این معامله هیچ نقشی نداشتم واین مواد اصلاً 
به‌من مربوط نمی‌شود. اما متاسفانه تاامروز هیچ 
خبری از او نشده. 

مأموران تلفن همراه مراروشن و تحت کنترل نگه 
داشتند و متوجه شدند جز فروشنده‌ماشین که بارهاو 
بارهاتماس گرفته و گفته زود تر پول رابرایش ببرم که 
ماشین رابه نامم بزند. هیچ کس دیگری با من تماس 
نگرفته و من هیچ تقشی در این موضوع ندارم.اما بااین 
حال هزینه لاب اتور رابامن محاسبه کر دند و گفتند تا 
روشن شدن پرونده من باید در زندان بمانم! 

الان چندین ماه از تاریخ دستگیر شدنم می گذرد. 
دراین مدت هیچ خبری از خریدار یافروشنده 
مرفین‌ها به دست نیامده و من هم همچنان بلاتکلیف 
در زندان هستم. 

تلفنی به خانواده‌ام اطلاع داده‌ام. اما ان بیچاره‌ها 


ماجرای واقعی خارجی 


بقیه از صفحه ۱۳ 


بیدار می‌ماند. مورد حمله مردی قرار گرفت که کلاه بیسبال بر سر داشت.مهاجم 
باچاقوبه قفسه سینه اوضربه زد. میشل لبه تیز چاقورا گرفت ولگدی به مهاجم 
زدوچاقوراازدست‌اوبیرون کشید. کف دستش عمیقا برید ولی‌مقاومت کر دوبا 
همان چاقو ضر به‌ای به سینه مهاجم زد. مرد مهاجم عقب عقب رفت و گفت: «خیلی 
متأسفم.»سپس تلوتلوخوران گریخت... دی.ان.ای خون‌های باقیمانده‌در صحنه 
اقدام به قتل میشل جمع آوری شد: خون‌هااز رگ های بی رحم مایکل گار گیولوبیرون 
جهیده بود. او ششم ژوئن ۲۰۰۸ دستگیر شد. در ماشینش یک کیف با مقداری خرت 
و پرت و «یک جفت بوت» طبی آبی رنگ بچه گانه پیدا شد. 

کار آ گاهان خیلی زود سر نخ‌های دیگری هم پیدا کر دند.«یک لنگه بوت طبی» در کیفی 
پلاستیکی در خانه مایکل پیدا کر دند که‌همان مار ک کار خانه سازنده‌بوتی‌راداشت که 
در صحنه قتل برونو پیدا شده‌بود. آزمایش سلول‌های پوست روی بوت با دی.ان.ای 
گار گیولو مطابقت داشت و گار گیولو را به دو قتل و یک سوء قصد مرتبط می کرد. 


۵۶ 


بدر عزیزمان جناب آقایاحمدپاسیان 
اولین سالگرد در گذشت مادر گرامیتان را به شما تسلیت 
عرض نموده و برای ان مرحومه غفران الهی از در گاه 


هم کاری از دستشان برنمی آید. نه سواد درست و 
حسابی دار ندنه جایی رابلد هستند ونه کس و کاری در 
تهران‌داریم که حداقل یک شب آنجابمانند. شرایط 
مالی‌شان‌هم آنقدر خوب نیست که بتوانند در هتل یا 
مسافر خانه بمانند. به همین خاطر فقط تلفنی از حال و 
روزشان خبر دارم. 

بیشتر نگران همسرم هستم. تازه یک سال بود 
که ازدواج کرده بودیم 
و حالا این مشکل برای 
من به وجود آمده.حتما 
خیلی خجالت کشیده 
وقتی آنجاخبررسیده 
من رابه خاطر مواد 


اگر می‌دانستم چنین دردسری برایم درست می‌شود. 
هر گز نمی آمدم.می‌دانم خودم هم سهل‌انگاری کر دم. 
باید می‌دانستم شرایط تهران بامنطقه مافرق دارد. 
اگر کمی باتجر به بودم» بعد از دیدن بساط تریاک باید 
از خانه دوستم بیرون می آمدم و درک می کردم آنجا 
جای‌امنی نیست. من نه قصد موادفر وشی داشتم ونه 
اصلاًاینکاره بودم. فقط باید بگویم اشتباه کردم... 


دستگیر کرده‌اند! کاهش واف زایش هزن ۴ آلے ٭اکیلو گرم دریک دوره 

جندوقتقبل نمایند گے محصولا زر ۱ درایران 
یکی از خواهرزاده‌هایم 
که دان نشگاه قبول شده 

کم اا 

را دارای فجوژ رسمی 
برع از وزارت بهداشت 
بودوفهمی ده که‌غیر ستارگان تیک 
از من دو نفر دیگر هم شماره پر واته بهره برخاری 
متیر شسفقای, اما ال ااعع ۷ 


برای وام و سند به نام 
زدن یک ماشین آمدم 
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گا رگیولو برای سوء قصد به جان میشل مورفی و قتل الرین و برونو زندانی شد. 
اجرای عدالت با تخیر 

شب در گلنویو از راه رسیده است. والدین تریشیا دور میز آشپزخانه نشسته‌اند و 
دعامی کنند.اشکی که شاید اشک آرامش باشد. نگاه محزون آنهاراخیس کرده. 
آنهاامیدوارن دحالا دیگر کمی به آ رامش بر سند زیرا گار گیولو در هفتم جولای 
۰١١‏ ۲.به قتل تریشیا اعتراف کرده بود. او اتهام خود را پذ یر فته و در زندان منتظر 
حکم داد گاهاست.انگیزه او چه بود ؟ شاید کسی هنوز نمی داند چرا. شاید هم بیماری 
زنجیری است که فقط دوست دارد بکشد و فرقی هم نمی کند قربانی‌اش چه کسی 
باشد.وشاید چنداحتمال دیگر ولی پدر ومادر تریشیابیست سال‌صبر نکر ده 
بودند تابه جای پاسخی قطعی, به شایدها برسند. مایکل هر گز به کسی نگفت چرا 
قربانیان خود رامی کشته! پا کاسیوها خوشحالند که سرانجام عدالت اجرامی‌شود 
وقاتل دختر شان مجازات خواهد شد هر چند دیر! | نها اتاق دختر شان را در سال 
۳ طوری نگه داشته‌اند که انگار همان بیست سال پیش است. اما پر ونده‌ای 
که‌دردل آنهاخونین است و سياه هنوز بسته نشده‌است: ریک با صدایی لر زان و 
پقش کردم کر سس کی اهر دهم دود 


از طوف قرزندان 


ا م 
الاعات بی س رو ۳۵۹۹ 


قصه‌یک آه 


بقبه از صفحه ۵۵ 


همان روزی که‌هادی و خانواده‌اش مرابیرون 
کردند. مادرم خط ونشان کشید که «من زن مطلقه تو 
خونهم راه نمیدم.» من از او حمایت عاطفی می‌خواستم. 
دریغ کرد و شدم اسیر پرویز. سی و پنج سال مرا کتک 
زد ورنجم داد ودلم راسوزاند. خوب بلد بود اذیتم کند: 
«فریده!باورت نمیشه... محمد روپیدا کر دم.چه جوونی 
شده‌اعین شلغمیه که با تو نصفه نیمه کر ده‌باشن.» 
می‌دانستم دروغ می گوید واز محمد خبری ندارد ولی 
ته دلم می گفتم شاید راست گفته باشد.مادر بودم دیگر! 
التماسش می کر دم. زجرم می داد ومسخره‌ام می کرد 
که «بد بخت! گیر م که محمد روپیدا کردی... باقسمی 
که خوردی چکار می کنی ؟» راست می گفت. من قسم 
شرعی خورده بودم. از وقتی که باهادی ازدواج کردم و 
قسم خورده بودم به مذهبم تعهد داشته باشم. هیچ وقت 
تعهدم رانشکستم.حتی نمازم رازیر بار تمسخرهای 
پرویز می‌خواندم. مهرم رابرمی‌داشت. روی سرم آب 
می‌ریخت. چادرم رامی کشید. و من گریه می کردم و از 
خدا می‌خواستم تنهایم نگذارد. 

در آن‌سی وپنج سال.عقده‌های پرویز سیاه‌تر 
شدند. کارش به اعتیاد هم کشید طوری که برای 
تأمین هزینه‌های اعتیادش, خانه رامکان کرد ومرا 
وادار می کرد از معتادها پذیرایی کنم. خودم هم در آن 
گیر ودار معتاد شد م.انگار در دو رنج وافسردگی کم 
داشتم که رفتم واعتیاد وبیچار گی‌هایش راهم روی 
کول خودم گذاشتم. این تنها گناهی بود که می کردم 
اماتوان‌وانگیزه‌ای بر ای رهایی از آن‌نداشتم.مواد 
هم که در خانه ريخته بود. رگ من هم که همیشه 
فدایی تزریق بود. پس به قول حافظ: «در شب قدر 
ار صبوحی کرده‌ام عیبم مکن /سرخوش آمد یار و 
جامی در کنار طاق بود». نشته می کردم تاروز گار 
رانفهمم. تایادم برود پسری دارم که محمد است و 
اک ف و دک ق 
کر د. خراب می شد م تابوی لباسش را که بوی پودر 
تالک وپوست بچه می‌داد.ف رام وش کنم اماهر چه 
نشته‌تر و خراب تر می شد م طعم و بوی محمدم بیشتر 
بیداد می کرد.و روزی رسید که روز گار غدار جفاپيشه. 
بزرگ‌ترین بیدادش را کرد: 

حدود پنج سال پیش که سی‌سال از زند گی‌نفرت‌بار 


گزارش 


نشان می‌دهد وعوارض جسمانی بر وز می کند. 


بقیه از صفحه ۲۵ 


توهم شیشه بسیار وحشتنا ک است ومصر ف کنند گان 


آن پس از مدتی به همه بد بین می شوند وهمه رادشمن 
خود می‌دانند به گونه‌ای که حتی به خانواده خود دیگر 
اطمیشان فذازند. آنهافقط خ ودرا ناور دارد ومعتعقد 
می‌باشند از زمانی که مصرف شیشه راشروع کر ده از 
همه مردم داناترند وچیزهای را متوجه می‌شوند که 


من وپرویز گذشته بودوسی سال در فراق محمد م 
وهادی عزیزم رنج می‌خوردم. به دلیل مشکلات مالی 
زیادی که ناگهان گریبان پرویز را گرفته بود مرا وادار 
کرد در خانه یکی از دوستانش کار کنم. هفته‌ای دوروز. 
کار من و چند خانم دیگر پذیرایی از مهمان‌های مهم 
او بود. گاهی هم در ظرف‌هایی مخصوص, بر ایش مواد 
جاساز می کردیم.به جان محمدم که بسیار مقدس 
است. کار م پر از محنت بود.بدبختی بود ومرارت. 
وپنج سال بر من گذشت. بعد از شور بختی عمرم که 
دردوری و بی‌خبری از محمدم وهادی عزیزم سپری 
شده بود پنج سال تمام. روزهای پنجشنبه و جمعه‌اش 
شوربخت ترین روز گار عمرم محسوب می‌شود. بگذار 
از آن‌پنج سال فقط آخرین روزش رابگویم: پنجشنبه 
بود. داشتیم کو کائین جاساز می کر دیم. سه‌نفر بودیم. 
خل راب ترا یر رت ودد ررد یکی 
ایا کرد ری درآ ماهر 

این بازی روز گار بود: پس از دوروز بازداشت 
موقت.مرابه داد گاه‌بر دند. خانمی که مأمور من بود وبه 
دست من و خودش دستبند زده‌بود. مرادلداری می داد 
که: «گیر قاضی خوبی افتادی. خیلی آقا و فهمیده‌س. 
اول حال وروزت رو می‌پرسه بعد قضاوت می کنه.» 
دلم کمی قرص‌شد ولی‌وقتی که دید م پرویز هم به 
داد گاه آمده حالم بد شد. از اونفرت داشتم. چراهیچ 
وقت جرأت نکرده‌بودم در غذايش سم ‌بریزم ؟ با 
نفرت نگاهش کردم و گفتم:«اين آش رو تو گذاشتی 
تو کاسهم.» راست در چشم‌هايم نگاه کر د و تهدیدم 
کرد که‌اگر پای‌اوراوسط نکشم.وقتی که‌زندانی 
شدم برایم پول و لباس خواهد آورد و گرنه مراب آن 
اعتیاد شدید. رها خواهد کرد. بعد هم تکه‌ای تریاک 
در دهانم انداخت وتا مآمور من به خودش بیاید. فرار 
کرد.تریاک را که بسیار تلخ بود. مکیدم و قورت دادم و 
بعد از دو روز خماری, کم کم گرم شدم اماعصبی بودم و 
می‌دانستم باید تهدید پر ویز راجدی بگیرم چون بدون 
پول» در زندان از خماری‌می‌مردم. تصمیم گر فتم حرفی 
نزنم زیر اچه پرویز رالومی‌دادم, چه سکوت می کر دم. 
رل کی وود ی جر 
زیباو برومند و محجوب بود که نگاهی باهوش داشت. 
بامهربانی نگاهم کرد وبه مآمورم گفت دستم راباز 
کند. بعد پر سید آب يا غذایا چیزی می‌خواهی؟ گفتم: 
«اگه چایی باشه» ممنون میشم.» سربازی راصدا کرد و 


دیگران از درک آن عاجزند. 

و وتان سول هت سب شور 
می کند واقعاچراکسانی کهآ گاهانه وب ااطلاع از 
عوارض مواد مخدر به سمت آن می‌روند ودر کنار 
آن دست به جرم می زنند درک نمی کنندپشیمانی 
اولین چیزی ا ست که پس از دستگیری به سراغشان 
می اید در حالی که سودی ندارد. چرانمی خواهند باور 
کنند استفاده‌از مواد مخدر | ن‌چنان روح وروان انان 
را تخریب می کند که جنایت رانه تنهاجرم بلکه نوعی 
روال عادی زند گی می‌دانند. من چندین بار در زندان 


۹ الاعات ی 


گفت برایم چای‌بیاورد. چای را که خوردم. لبخند بسیار 
مهربانی زد و گفت: «من محمد چرمچی, قاضی پر ونده 
شماهستم.مادر جان توی پرونده شما نوشته شده که 
اسم تونو کتمان کردین. نمی‌خواین اسم خود تونو بگین 
تابهتر بتونم کمکتون کنم ؟» 

حرف‌هایش رامی‌شنیدم. حتی می‌فهمیدم چه 
اشتباه نکنیدامال تریاک نبود. شو که شده بودم. نفسم 
پر از بوی پودر تالک شده‌بود. زبانم طعم انگشت‌های 
ناز ک نوزادم رامی‌داد.زبانم لال اگر توانسته‌باشم 
نگاهش می کرد م. دهانم باز بود. کاسه‌های چشمم 
داشتند می تر کیدند و من جلو باران بغض سی و پنج 
ساله‌ام را گر فته بود م.اگر ازپیشانی سخت‌سنگ 
چیزی می‌شنیدی»از زبان من نمی‌شنید ی! خفه بودم و 
خاموش.مرابه زندان‌بردندوبیست روز دیگر به داد گاه 
کنندامانشد وهمه گفتند این بهترین قاضی دنیاست 
مگر دیوانه‌ای؟ نه!دیوانه نبودم.عاشق بودم وسو گند 
خورده بودم. حتی اگر سوگندی هم نبود. باز به خودم 
اجازهنمی‌دادم محمدم رادر آغوش بکشم وبگویم من 
مادر توهستمامن؟ زنی رانده شده‌به جرم خیانت؟ 
هرچند فقط من و خداو پرویز می‌دانیم که خیانتی نبود 
و توطئه بود.ازاینهانگذشته» چراباید ناگهان نمایان 
می‌شدم ومی گفتم مادرت زنی گرامی نبودهونمرده؟ 
شود نه!زبانم لال اگر حرفی زدم. هیچ! محمدم بامن 
مهربانی‌هاکردوبارها مر امادر جان صدازد. ومن به 
کوه می گفتم بیا طاقت نستوه مرا تماشا کن! 

زندانم زیاد طولانی نبود.با اسمی جعلی پشت 
دیوارهای سرد رفتم ومجهول تر از سرنوشتم بیرون 
کنم و بروم از دور تماشایش کنم اما هر گز به من اندرز 
ندهید که بروم وبگویم مادرش‌هستم.نه‌امن اهدسی 
وپنج ساله‌ام را فقط در چاه قصه یک آه مجله اطلاعات 
ندارم قاضی محمد چر مچی بفهمد ماد رش از نگاه‌مردم 
زنی ناارجمند بوده و هنوز زنده‌است. 

آخر دفترش نوشته بود: می‌دانی گناه من چیست: 
جرا زاده شدم؟ 

پایان 


با کسانی که حکم‌اعدام آنهاصادرشده‌بود گفتگو 
کرده‌ام ودر همه‌موارد. نهامنتظر یک معجزه‌بودند 
تابارهایی از زندان یک زند گی جدید راشروع کنند. 
ناامیدانه منتظر بخشش دیگران بودند تابتوانند به 
زند گی خود ادامه دهند. در اینجااست که دوست 
داری‌تمام کسانی که خود خواهانه وباسر کشی به سوی 
مواد مخدر رفته‌اند ودست به رفتارهای مجرمانه 
می زنند متوجه روزی‌باشند که سرانجام باید تاوان 
رفتار خودرا بدهند. 2 
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دید گاه خو 


ب مر دم هتر ین ۱ گر 


» 


دد گا 


ان است. 
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اهالی والیبال ایران تصور می کر دند مسابقه 
اولبا آلمان را شاید ببازيم امابازی دوم رامی‌بريم 
چون تا زمان‌بازی‌دوم» ساعت بدن با زیکنان هم 
تنظیم شده و مشکلی از نظر بدنی نخواهند داشت 
اما دقیقا برعکس این اتفاق رخ داد. 

×۲ به هر حال ورزش رانمی‌شود پیش‌بینی 
کرد اگر بخواهیم علمی‌اش را بگوییم, شاید باعلم 
جور درنياید. ولی بازی اول که آمدیم درسالن: 
انرژی خاصی گرفتیم. جو سالن را دیده‌بودیم اما آن 
روزمردم | مده‌بودند به استقبال‌ماتا تشکر کنند. 
شایداگر بازی‌اول رامی‌باختیم بازهم ما راتشویق 
می کر دند. وقتی بازی اول شروع شد ماپایاپای 
آمدیم.وقتی‌هم که امیر غفور سه چهار امتیاز از 
سرویس گرفت مافاصله گر فتیم. آن‌انرژی بر گشت 
به تیم ما.شاید اگر امیر آن سرویس‌ها رادر ست اول 
نمی گرفت.بازی به آن راحتی درنمی آمد. بازی دوم 
اما واقعا نمی شد.من تنهاشبی که بعد از باز گشت 
به کوبا توانستم بخوابم. دو روز بعد از بازی دوم با 
المان بود.اصلانمی‌توانستیم بخوابیم.پریشب تا 
ساعت ۸صبح بیدار بودم. ۸ تا ۱۳ ظهر خوابیدم. 
یعنی ۴ساعت.درسه شبی که در هتل بودیم.هر شب 
من‌ورحمان داوودی که‌هم اتاق بودیم ۲تاقرص 
می‌خوردیم که بخوابيم.بااین حال که سه تا قرص 
می‌خوردیم.ساعت یک می‌خوابیدیم و ۴:۳۰ صبح 
بیدار می‌شدیم. صبحانه را باید ۹ ۰ می‌خوردیم. 
ولی ما زود تر بیدار شده‌بودیم. رحمان ساعت ۶:۳۰ 
گفت بیا بر ویم صبحانه بخوریم. گفتم الان زود است 
ولی گفت با برویم. رفتیم پایین دیدیم همه بچه‌ها 
امده‌اند صبحانه بخورند. 

یعنی بی‌خوابی شما را از پا انداخت. 

۲( بی خوابی و خستگی. خستگی سفر و اختلاف 
ساعت خیلی بد بود. من شنیده‌ام وقتی یک مسافر تی 
۵۸ 


ب کور اف 


بااینکه‌اوج موس یش راکرده‌بود.می‌خواست‌اولین حضو رش رابه‌جشن 
خداحافظ یا ز تیم مل یگره بزند.اماخولیوولاسکو سرمربی تیم ملی به اواجازه نداد.به نظر ولاسکو هنوز برایاوخداحافظی 
زوداست.هرچندلیبروی ری زنقش ملی پوشدلش می‌خواس ت زاین به بعد به جای د و,دو زدن نگرانی در چشمان‌ترمه,برق 
خوشحالی راببیندامانشد.وبالاجبارماند. چا که‌همسرش‌هم همین رام ی خواست.حرف از ف رهادظ ر یف لیب روی‌تیم‌مل ی والیبال 
است. وکهازنظ رخیلی‌هاد ررقابتها لیگ جهانی د رخشید.وقتی در بازی‌باصر بستان ب رای‌ب رگشت‌تو پ از روی‌پنل تبلیغاتی 
افتاد.برایلحظه‌ای نفس‌هاراد رسینه حب سکرد.حتی‌سر مر بی‌صربستان‌هم جلوی چشمانش راگ رفت تاصحنه دلخ راشی را 
نبیند.)مااوخیلی زود بلند شد.صحیح وسالم بلند شد تابه قول خود ش‌ستارت پی روز یهای تیم‌ملی درا یتالیا و کوبا را زده‌باشد. 
ظر یف حالاا زتیم ویبووالنتیاد رلیگ ب ترا یتالیا پیشنهاد دا رد ود رحال بر رسی‌پيشنهاداین‌تیم‌است. 


تلاو توپار یرم 


داری که ۸ساعت اختلاف ساعت دارد. باید ۷-۶ 
روز استراحت کنی تا بدنت به شرایط عادی بر گر دد. 
الا شما حساب کن که ماوقتی رسيذيم کمتر از سه 
روز مهلت داشتیم و بعد با آلمان بازی کردیم. 

جو خوبی که برای والیبال شروع شد. از 
آن در یافت توبود.همان دریافتی که باعث 
مصدومیت کمرت شد.این ب رگ برنده‌بازی‌با 
صربستان در تهران بود. خیلی‌ها این حر کت تو 
راباحر کت عابدزاده‌در بازی با استرالیامقایسه 
می کنند که پشتک می زد. یک جوری جوبر گشت 
واعتماد به نفس تیم بالارفت. 

۲( بچه‌ها می گفتند جرا یک دقیقه بیشتر روی 
زمین‌نخوابیدی که جورابیشتر دردست بگیریم. 
گفتم نه باباولش کن. چه فیلمی بازی کنم؟ ولی خب 
رفتم به ایتالیا؛ کم کم کمردردم شروع شد. در بازی 
باکوباهم درد داشتم وخیلیآذیتم کرد. ولی‌ من 
آدمی هستم که دردم رابه کسی نمی گویم. حتی به 
ولاس‌کو هم نگفتم که درد دارم. آمدیم اینجا هم به 
او نگفتم که کمردرد دارم. گفتم فکرش راحت باشد 
چون سیب دیده زیاد داشتیم و نمی خواستم من هم 
به مشغله‌های ذهنی‌اش اضافه شوم. 

(شنیده بود یم قرار بود بازی دوم با المان. 
بازی خداحافظی شما باشد. د رست است ؟ چطور 
شد که به این فکر افتادی؟ ظاهر | آقای ولاسکو 
هم مخالفت کرده. 

۲ من این موضوع رافقط به سیچلو گفتم. 
این تصمیمی است که خیلی وقت بود گرفته بودم. 
یعنی قبل از لیگ جهانی به خود ولاسکو گفته بود م 
ولی وقتی آمد ایران قراردادش راتمدید کرد. آمد 
باشگاه پیکان و از من پر سید می‌توانی در لیگ جهانی 
به‌من کمک کنی؟ گفت اگر صد در صد می توانی 
کمک کنی» بیا و خداحافظی نکن. من به صد در صد 


و 
اعلاعات کی ارو ۳۵۱۹ 


تو نیاز دارم. من هم همان جا گفتم می آیم. گفتم لیگ 
جهانی هم که تمام شود. چون نتایج خوبی گرفتیم در 
بازی دوم با آلمان خداحافظی کنم. یکی از دلایلش 
هم که خانواده‌ام است.همسرم و دخترم ترمه. ولی 
یکی دو باری که با همسرم صحبت کردم مخالفت 
کرد. گفت اصلااین کار رانکن.من خیلی باخودم فکر 
کردم چون ديدم در اکثر رده‌ها بازی کردم والان‌هم 
بهترین شرایط برای خد احافظی است. ولی وقتی با 
سیچلوصحبت کردم مخالفت کرد.من یک پیشنهاد 
از ایتالیادارم که سیچلو گفت در چنین شرایطی که 
از ایتالیا هم پيشنهاد داری حیف است اگر بخواهی 
خداحافظی کنی. 

۳ گر قبل از لیگ جهانی خد احافظی‌می کر دی 
ومی‌دیدی که ایران در لیگ جهانی این نتایج را 
گر فته. حسرت نمی‌خوردی؟ 

×۲ مالیبر وهای خوبی در ایران داریم. تاوقتی 
من در تیم ملی هستم.به جوان‌تر ها نوبت نمی رسد. 
من به همین دلیل گفتم باید بروم. گفتم تاوقتی‌در 
تیم ملی باشم به کسی نوبت بازی نمی رسد که سیچلو 
گفت سیستم ما اين‌طوری است که هر کسی در تیم 
ملی هست.باید تا خرش باشد. مخالفت کرد.ولی 
اگر به خودم بود این کار رامی‌کردم . 

× یعنی می‌خواستی فداکاری کنی؟ 

من به خاطر خانوادهام می‌خواستم فد کاری 
کنم. ولی همسرم می گوید وقتی من گفتم به تیم ملی 
نرو تو رفتی. حالا که رفتی تا آخرش بمان. 

همسرظر یف :من نمی‌توانم قبول کنم که به خاطر 
مااین کار رامی کرد.من آدمی‌هستم که احتیاجم 
رابه زبان می آورم. آن زمان من می گفتم که انتظار 
دارم کنار خانواده‌ات‌باشی. ولی نبود. لازم دانست که 
نباشد. من هم قبول کر دم.اماالان دیگر دوست ندارم 
از تیم ملی بیر ون بياید. چون‌الان ز مانش نیست. البته 
خستگی هم یکی از دلایل این موضوع است. من فکر 
می کنم خانواده‌بهانه ب ود!می دانید چرامی گویم ؟ 
چون آن‌موقع که‌ما گفتیم نرورفت.بعد که‌می گوییم 
برو می گوید می‌خواهم نروم . 


شما چه موقعی گفتی به تیم ملی نرود؟ 

همسر ظر یف.وقتی که به مسابقات جهانی 
رفتدخترمان ۷-۶ ماهش‌بود. م دام به خاطر 
پدرش مریض بود. 

ظریف :وقتی بر گشتم. دخترم یک ماه من را 

ابه هر حال شما با یک والیبالیست معروف 
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خانم من نمی دانست که من والیبالیست 
هستم. اصلا هم به خاطر اسم فر هاد ظریف بامن 
ازدواج نکرد. یعنی بعد از اینکه ما ازدواج کردیم 
فهمید که فرهاد ظریف کیست؟ من از سال ۷۹در 
والیبال‌هستم.سال ۲ که تیم ملی جوانان بودم نامزد 
کردیم. همسرم هم پیگیر نبود. همسرم دان دوو 
نبود.اصلاازدواج مابه سبک قد یمی‌ها و سنتی بود. 
وماازدواج کردیم. 

همسر ظر یف :البته خانواده ایشان گفتند که 
پسرشان ورزشکار است اما به عنوان یک ورزشکار 

ظریف:سعید معروف می گفت رفته بودم پلیس 
+ ۰ ۱.لباس ورزشی تنم بود ومن رانمی‌شناخت. 
پرسیده‌بود ورزشکاری؟ گفته بود بله. بعد پرسیده 
بودفامیلیت چیست؟ گفته بود معر وف هستم. 
کارمند پلیس + ۰ ۱ گفته بوداگر معروفی برای 

۲(متولد چه سالی هستی ؟ 

واقعی‌اش رابگویم؟ 

× بله. 

× ۲( ۱۳۵۷/۱۰/۳ البته در 
شناسنامه‌ام خورده ۱۳۶۱/۱۲/۱۲ 

× پس الان در تیم از همه 

2٤×‏ باامیر غفور ۱۱ سال اختلاف 
سنی‌دارم.با فرهاد قائمی ۰ اسال. 
فقط باسعید ومهدی نزدیک هستم. 
سعید ۲۹ سالش است. 

(در مورد موضوع خداحافظی 
از تیم ملی. الان وقتش نیست.الان 
باید بازی کنید. 

OX‏ شمادورادور می‌بینید که ما 
یک مسابقه انجام داده‌ایم. مثلا رفتیم 
باکوبابازی کردیم.وقتی بازی اول 
با کوبا تمام شد.بعد بر گشتیم هتل 
که ساعت حدود ۱۲ -۱ شده بود. 
من خیلی بد خوابم. تاصبح نخوابیدم. 
یعنی نزدیک به ۰ساعت نخوابیدم. 
وقتی رفتم توی زمین به سیچلو گفتم 


خیلی زیاد است. 

(شماهم کمی‌از سختی‌هایی که زند گی با 
یک ورزشکار دارد بگویید. در طول این مدتی که 
دختر تان به دنیا آمده‌چند بار پدرش در اردوی 
تیم ملی بوده؟ در لیگ که مشکل ندارید؟ 

۲(همسرظر یف :چرا. د رلیگ هم مشکل داریم. 
شاید لیگ از اردوی تیم ملی سخت تر هم باشد. چون 
از وقتی که آقای ولاسکو آمده متاهل‌های اردوی 
تیم ملی که بچه هم دارند. هم ظهر به خانه می آیند 
هم شب. بماند که وقتی می آیند به خانه, وقتی برای 
این فکر حر فه‌ای ولاسکو است. چون بازیکنی که با 
به خانه می آید و می آید که چه مسئولیتی رابرعهده 
طور دیگری برخورد می کرد و برنامه‌ ای برای این 
قضیه نداشت. 

در لیگ که برای تیم‌های شهر ستانی بازی 
می کنند شما هم به آن شهر می‌روید؟ 

۲(شمادر بازی باایتالیا کمی‌با آن‌ها کری 
خوانی داشتید. حتی سیچلو و مربی ایتالیا هم با 
یکدیگر کری خوانی می‌کر دند . 

۲(اصلا مر بی ایتالیا در دنیامعروف است 
به‌اعتراض کردن. ولاسکوبه مامی گفت این‌ها 
شخصیت شان همین‌طوری است. ولاسکو برای 
بازی دوم به ما گفت خصوصیت ایتالیایی‌ها طوری 


است که وقتی با تو کری می‌خوانند باید یک ثانیه | 


توی‌چشمشان‌نگاه کنی وب رگردی.ماهم‌همین 
حساب دستشان می آید. ایتالیایی‌ها دوست دارند 
وقتی به مشکل می خورند از نظر روحی و روانی روی 
سرشان بلا آوردند. 

این باخت آخر. در پاداشی که گر فتید تاثیر 
گذاشت؟ 

× صلا بحث پاداش نبود. هر کسی هر چیزی 
را که قرار بود بدهد. داد. 

(مجوز ورود یک خودروبه ایران راهم 
گرفتید؟ 

۲(قرار شد نام خودروها رامشخص کنند که 
از بین آنها یکی را بیاوریم ۰ 

گر واقع بین باشیم می‌بينیم که قرار نیست 
ولاسکو تاابد در ایران بماند. فکر می کنی بعد از 
رفتن ولاسکو فد راسیون از مربی ایرانی استفاده 
می کند؟ 
می‌خواهند کسی رابیاور ند.باید بهتر از ولاسکوباشد. 
چون من بازیکن وقتی باایک مربی کار می کنم که 
اطلاعاتش بالاست.نمی‌توانم با کسی که پایین تراز 
مربی قبلی است کار کنم. شاید بعضی از بازیکنان که 
می آیند تیم ملی, وقتی به باشگاهشان برمی گر دند 
با مربی باشگاه به مشکل می خور ند. البته فعلا به این 
قضیه فکر نکر ده‌ایم چون ولاسکو فعلا قرار داد دارد. 
به نظرم پیمان اکبری هم باید مثل حسین معدنی 
بیاید کنارولاسکو کار کند. من از نظر فنی نمی گویم. 
فنی که اصلا نیازی به تعریف من نیست. 
منظور من ریزه کاری‌هاوروانشناسی‌های 
ولاسکواست.اومی‌داند باهر کسی باید 
چطوری برخورد کند. 

(فکر کنم ولاسکوهرلحظه‌برایتان 
یک سورپرایز دارد. 
می گرفتند. حتی همسر والیبالیست قرن 
دنیاهم می آمد با ولاسکو عکس یاد گاری 
می‌گرفت . 

× ولاسکو خیلی جالب است. در 
هر دوره مسابقه, یک باز یکن جد ید 
رو می کند. 

× واقعاهمین‌طوراست.علی 
مباشری و رحمان داودی راببین. بازی 
علی مباشری از نظرما که بازی می کنیم. 
چند برابر حمزه زرینی است. ولی یک 
سری بازیکنان چون اسم و رسم ندارند. 
به چشم نم یآ یند. مباشری بازیکنی است 
که بازی‌اش به چشم نمی ید . 


بقیه در صفحه ۶۲ 


یی سک 2۹ 


امصلحت دیگر ان ازدواج کر دن در جهنم زرستن است. 


9 شو داور 


٩ 


«می‌خواهیم توانستن ر آمعنی کنیم.می‌خواهیم 
تغییر رازند گی کنیم. می‌خواهیم خواستن را 
بفهمیم, خواستن رابخواهيم.مااز آن‌بالاشمارا 
پایین خواهیم کشید. ما از آن بالا ترانه زند گی 
رابرای کوهنوردی‌مان خواهیم خواند. دست در 
دست هم. غرق شادی, غرق غرور. غرق افتخار.» 

نامه‌ای که آیدین بز ر گی برای‌انتشار درر سانه‌ها 
بعد از صعود نوشته. شاید به خوبی‌نشانه روحیه 
کسانی باشد که مسیری رابه نام ایران در راه‌رسیدن 
به قله ۸۰۴۷متری برودپیک یا 1۳ در هیمالیا به 
ثبت رساندند. 

حرفه‌ای‌ه ابا ز گشایی و ثبت مسیر در چنین 
ارتفاعی آن‌هم در هیمالیا را کاری می‌دانند کارستان 
ونامه آیدین بزرگی بخوبی نشان می‌دهد با چه 
روحیه‌ای می‌تواند کاری کند کارستان . 


توماس لامل بعد از یکی از پروازهای تحسسی 


کار بز رگ این کوهنوردان تحت الشعاع دعوای 
قدیمی کوهنوردان مستقل و فدراسیون کوهنوردی 
قرار گر فته, داستانی که هر بار کوهنوردی مستقل 
پای‌یکی از صعب العبور ترین قله‌ه ای دنیا جان 
می‌بازد از نو تازه می شود بی آنکه گشایشی حاصل 
شود. 

اسکات پوری: کوهنورد آمریکایی که تیم ایرانی 
رادر اسلام اباد دیده و با انها چند روز رادر کمپ 
اصلی گذران ده؛ این کوهنوردان رادارای «بالاترین 
سطح توانایی» توصیف کردهاست. این کوهنور دانبا 
اينکه در بالات رین سطح حرفه‌ای‌بوده‌انداز فد اسیون 
دل چر کینی داشتالند ۲ 

فدراسیون کوهنوردی در بیانیه‌ای گفته با اينکه 
این تیم مجوز صعود نداشته اما فدر اسیون از هیچ 
تلاشی بر ای‌نجات آنهافر و گذار نکر ده‌است. محمود 
شعاعی, رئیس فدراسیون کوهنوردی ایران گفته: 


۴ ا سان هرارش 


«ملاک عمل کوهنوردان, تنها ب رافر اشته شدن پرچم 
ای ران بر فراز قلل نیست:باید دید چه هزینه‌ای در 
این راه‌پرداخته شده است و آیا نتیجه این حوادث 
جزاین است که افراد به ظر فیت ه ای واقعی خود 
شناخت نداشته ودراین راه‌علاوه‌بر داغدار کردن 
خانواده‌هاء رشته کوهنوردی رادجار آسیب‌های 
فراوان کر دلند؟ » 

داستان صعود 

باشگاه کوهن_وردی آرش از مدته اپیش در 
صدد فتح برودپیک از راه تازه بوده و به گفته باشگاه 
پیش زاین سه بار برای این کاراقدام کرده که 
به نتیجه نرسیدهبودهاست -از جمله درسال 
۹ کوهن وردان ایرانی برای ثبت مسیر جدید 
به برودپیک اقدام کردند اما ناموفق بودند و به دلیل 
نامناسب بودن وضعیت جسمانی مجبور به باز گشت 
شدند.حاج سعید کوهنورد واز اعضای قد یمی باشگاه 
آرش می‌گوید «فدراسیون کوهنوردی بویژه در 
زمان ریاست صادق آقاجانی صعودهای متعددی به 
قله‌های بالای هشت هزار متری هیمالیا داشته است 
اماتمام آنهااز مسیرهای استاندارد بوده اما تاچند 
سال پیش باز کردن راهی تازه در ارتفاع بالای هشت 
هزار در هیمالیا حتی در ذهن کسی نمی‌گنجید .» 

کیومرث باب‌ازاده کوهنورد پرسابقه و مدير 
بر نامه صعود گفته بود زمان صعود را ۲۰ روز در نظر 
گرفته‌اند که فقط کفاف یک بار تلاش بر روی این قله 
رابه تیم می‌دهد زیرادر ازای هر روز تلاش اضافه 
باید ٩۰‏ دلار بیر دازند. 

بعد ازرسیدن گروه‌پنج نفره‌به کمپ سوم آیدین 
بز ر گی»پویا کی وان ومجتبی جر احی صعود راادامه 
می‌دهند وافشین سعدی ورامین شجاعی در کمپ 
سوم می‌انند 

آنچه تا بحال از صعود به قله می‌دانیم این است 
که ظاهر اهیچ مشکلی در کار نبودهاست. صعود از 
مسیر جدید باموفقیت انجام می‌ شود و هر چند در 
روز دوم پیشر وی فقط در حد صد متر بوده امامسیر 
به نام ایران ثبت می‌شود . 

به نوشته لیندزی گریفین در سایت فدراسیون 
کوهنوردی بریتانیا «آ نها از یک پله سنگی سست و 
ناپای دار بهارتفاع ۲۰متر وشیب یخی ۷۵درجه 
صعود کردند و در این صعود ۱۶۰۰ متر طناب ثابت 


و 
رطلاعات میس رو ۳۵۱۹ 


نصب کردند. کوهنوردان‌ایرانی در سهار تفاع 
۰ ۷۳۵۰ ونزدیک ۸۰۰۰متر شب رابه روز 
رساندند.» 

سه کوهنورد درابتدای روز سه شنبه ۵ ۲ تیر 
به قله می‌رسند و قاعد تاوقت کافی داشتند در 
پایان روز خود رااز مسیر استاندارد به کمپ سوم 
برسانند. اما چنین نمی‌شود . 

توماس لامل کوهنورد سرشناسی که‌باهلی 
کوپتر به جستجوی تیم ایرانی رفت می گوید: «آنها 
جایی بسیار دور از مسیر نر مال و در ارتفاعی حداقل 
۰ متری قرار دارندو ۰ ۰ ۵متر زیر قله و خارجاز 
مسیر نرمال هستند.به نظر می‌رسد که آنها از روی 
قله سنگی یال اشتباه پایین آمده‌اند.» 

رضازارعی هیمالیانورد نوشته:«حدود دوماه 
پیش از سفر تیم در پی یافتن 3۴5 مسیر با زگشت 
از قله بود و در نهایت فقط 7۲5 مسیر کمپ اصلی 
تا کمپ ۳رابدست مئ ورد : 

حاج سعید کوهنورد وازاعضای قدیمی باشگاه 
آرش می گوی داین سه کوهنورد چون از مسیر 
دیگر ی صعود کر ده‌بودند راه‌بر گشت برایشان نا 
آشنابوده‌و کمی زودتر از آ نچه که باید به سمت چپ 
پیچیده‌اند و در نتیجه خود را پای دیواره‌ای بافته‌اند 
که شیب ۸۰ درجه داشته است.» 

گزارش‌های‌بعدی‌براساس 0۴8 تلفن 
ماهواره‌ای‌هم حاکی از آن است که آنها گردنه‌مابین 
قله اصلی و فرعی رابا گردنه اصلی بین کمپ سوم و 
قله فرعی اشتباه گر فته بودند. 


مشکل نداشتن )بر گشت بوده‌یا 
خستگی؟ 

به گفته حاج سعید.«حوادث کوهنوردی| کثر ادر 
راه بر گشت اتفاق می‌افتند. شیب رو به پایین است 
وعوارض خستگی, کمبود اکسیژن و بی‌خوابی به 
سرعت بدن کوهنورد راخسته می کنند. ذهن توان 
خود رااز دست می‌دهد و حتی می گویند توان ذهنی 
یک فرد بالغ به حد یک بچه ۸ساله افت می کند.» 

مایک فریس, کوهنورد آمریکایی که سال 
۰۴ ۲ در کنار کوهنوردان ایرانی اقدام به صعود به 
برودییک کرده می گوید:«اگر دو روز طول کشیده 
باشد که کوهنوردان‌ایرانی از قله به گر دنه بررسند 
یعنی آنها بی‌اندازه کند حر کت می کر ده‌اند چون در 
شرایط عادی طی این مسیر فقط چند ساعت طول 
می کشد. در ستیغ بین قله اصلی و قله فر عی خطر 
بهمن و جود دارد وشاید همین سرعت آنهارا کند 
کرده‌باشد. شیب پایین گر دنه تند ویخ‌زده‌است. 
در بر گشت از مسیر عرضی (تراورس) به سمت 
اهتافو ت فاق عور ریو از 
ممکن است یک یادو کوهنورد دچار ارتفاع گرفتگی 
شده باشند و این سرعت انها را کند کرده است.» 

آیدین در تلفن‌هایی که زده صحبتی از بهمن 
نکرده اما اشاره کرده حال یکی از هم نوردانش خوب 
نیست.دلیل ارتفاع گرفتگی بوده‌یا چیز دیگر روشن 


نیست .سوال دیگر این است که چرا آیدین دوروز 
بعد از زمان مقرر برای فرود از قله تماس تلفنی 
می‌گیرد؟ در این دو روز چه گذشته؟ چرااو زودتر 
تماس نگر فته؟ روشن است که تلفن او کار می کر ده 
و باتری هم داشته. 

حاج سعید می گوید اینکه بعد از دو روز تماس 
گرفته شده‌او را متعجب نمی کند: «مثلا اگر مسیری 
رامی‌توان در شش ساعت طی کرد وخامت وضع 
هوا-که در آن ارتفاع اتفاقی عادی است -چند روز 
می‌تواند کوهنوردان رازمین گیر کند. کوهنوردان 
هم بلافاصله احساس بحران نمی کنند مگر آنکه 
وضعیت نامطلوب طولانی شود یا مسائلی مثل 
شکستن دیرک چادر یاپاره‌شدن آن‌یااتمام آب 
وغذاشرایط رابحرانی کند.بعلاوه‌استفاده‌از تلفن 
در آن‌ارتفاع کارراحتی نیست.سرمایاتری فلق را 
سریع تخلیه می کند. بنابر این تلفن راباید چسبیده 
به بدن نگه داشت تا گرمای‌بدن آن راحفظ کند؛ 
بنابراین تماس‌هامعمولا با قرار قبلی وبصورت 
محدود انجام می‌شود.» 


آیدین بزر گی دراولین تماس بعد از صعود خبر 
می دهد حال یکی از اعضای تیم خوب نیست و چادر 
هم پاره شده و اب و غذاو امداد لازم دارند. بهر حال 
دو روز ماندن اضافی در ارتفاع بالای ۰ ۷۵۰متر پس 
از صعود کاری است بسیار طاقت فر سا. آ یدین گفته 
انهابه اب و غذااحتیاج دارند. تدار کات کافی نبوده 
و انهامجبور شدهاند برای‌اين که صعود را | سان‌تر 
کنند بار سبکتری ببر ند آیا دو روز اضافی باعث تمام 
شدن ذخیره اب و غذاشده؟ 

هیمالی‌انوردی کار بسیار پر خطری با احتمال 
مرگ حتی برای کوهنوردان ورزیده و با امکانات و 
تدار کات کامل بسیار زیاد است. 

تلاش برای امداد رسانی آغاز می‌شود. 
گفته شد دو باربر ارتفاع سعی کردند خود را 
به کوهنوردان ایرانی برسانندوساعت ۷صبح 
به گردنه رسیده‌اند.«ظاهرا برای این که دید 
بهتری نسبت به منطقه داشته باشند گر دنه 
راطی و مقداری از مسیر قله فرعی راصعود 
کرده‌اند که در مقدار کمی خارج از مسیر یک 
جسد دیده‌اند که تنها و چیزی ویا کسی دور وبر 
او نبوده‌است.به احتمال زياد این جسد مربوط 
به کوهنورد لهستانی ماسیچ بر بکا می‌باشد که از 


زمستان آنجا مانده و هنوز پیدانشداست .« 

حاج سعید می‌گوید «هر کوهنورد کار آزموده 
و هیمالیا دیده‌می‌دانست که بعد از آآخرین تماس 
آیدین بزرگی (شنبه ۲۹٩‏ تیر), در آن ارتفاع؛ بدون 
آب وغذاو کپسول | کسیژن حداکثر فقط یک روز 
شانس زنده ماندن وجود داشته‌است .» 

اقدامهای مختلف امداد و تجسس به نتیجه 
نمی‌رسد. توماس لامل: سیمون مورو و دنیس 
اوربک و کوهنوردان خبره‌همگی گفته‌اند امیدی به 
زنده‌ماندن یاحتی یافتن آنهاوجود ندارد.پزشکان 
هم عقیده دارند امکان زنده‌ماندن آنهادر آن ار تفاع 
بعد از این همه روز وجودندارد . 

ام روز (سوم مرداد) خانواده‌های بزرگی. 
جراحی. کیوان و هیات مدیره‌باشگاه آرش موافقت 
خود را با پایان عملیات جستجو اعلام کر دند. 


اشکال کار کجا بود؟ 

پاکستان برای کوهن وردان ایرانی بر نپال 
ارجحیت دارد. دسترسی سریع تر است و ارزانتر. اما 
پاکستان برای تجسس در ار تفاع‌های بالانه خلبان 


| ورزی ده‌داردنه‌هلی کوپتری که بتواند به ارتفاعات 


بالات ۰۰ ۶۰متر برسد. به خلبانان خارجی هم اجازه 
پرواز نمی دهد. گفته می شود این امکانات در نیال 
وجود دارند.بنابراین شاید صعود از یا کستان برای 
سه کوهنورد ایرانی گران تمام شد. تجسس باید 
هرچه سریعتر انجام شود اما پا کسان از این نظر 
دجار محدودیت و فقر امکاناتاست ۰ 

حاج سعید می گوید حض ور یک عضو باتجر به 
در کم پ اصلی اهمیتی انکارناپذیر دارد.در زمان 


مدیریت‌اوداشت اماخودش در تمام صعودهای 
بالای هفت یاهشت هزار در هیمالیا در کمپ اصلی 
حضور داشت و تیم راهدایت می کرد به همین دلیل 
صعودها با کمترین حادثه به پایان می‌رسید. یکبار 
که آقای آقاجانی نتوانسته بود در کمپ اصلی باشد 
محمدارازجان خودراازدست دادواین اهمیت 
موضوع رانشان می‌دهد. 

کیومرث بابازاده کوهن ورد قدیمی ومدیر این 
پروژه نتوانسته با تیم سفر کند چون این پول صرف 
پرداخت وثیقه سربازی‌یکی از اعضای تیم شده 
واومجب ور شده‌از سفر با تیم صرف نظر کند و 

a r er 


پجای هدای ت تیم از کمپ اصلی از تهران این کار 
راانجام دهد.در زمانی هم اوباید برای تجسس و 
امداد فعالیت می کر ده‌ظاهر اتماس‌های پر شماری 
که‌بااواز همه سو گر فته می شد هدر دسر شده‌بوده 
است.رامین شجاعی هم که در کمپ اصلی هدایت 
تیم رابررعهده داشته بعلت بیماری ار تفاع مجبور 
به پایین آمدن‌شده‌وبه گفته حاج سعید این نشان 
می‌دهد که «برای پروژه‌ای بااین عظمت تیم پنج 
نفره‌تیم کوچکی بوده‌ومنابع مالی و حمایتهایی که 
تیم لازم داشته کافی نبوده است.» 

درده‌سال گذشته که هیمالیان وردی‌وفتح 
قله‌های بالای هشت هزار متر در ایران بطور جدی 
شکل گرفته. هشت کوهنورد در هشت حادثه 
جداگانه جان خود رااز دست داده‌اند اما این بدترین 
حادثه کوهنوردی ایران بوده که سه نفر با هم جان 
باختاند . 

آقای حاج سعید می گوید دنبال مقصر گشتن 
دردی را دوا نمی کند:»‌هیمالیا و ار تفاعات بالای 
هشت هزار متر حتی برای ماهرترین کوهنوردها 
و کاملترین امکانات و تدا ر کات خطرناک است و 
همچنان قربانی می گیرد.باشگاه آرش‌همیشه در 
مقابل فدراسیون بوده و حالااین نگرانی وجود دارد 
فدراسیون باطرح این مسئله که این صعود بدون 
مجوز بوده به نوعی قصد انتقام گیری از باشگاه آرش 
رادارد.» 

حاج سعید به نقل از دوستانش می گوید پدر 
پوباکیوان درباره‌این که جنازه فرزندش بر بالای 
کوههامانده گفته است خود پویا خواسته بوده| گر 
چنین اتفاق ی افتاد «عقاب رااز بلن دابه زیر خاک 
نکشانید.» 

این سه کوهنورد هم توان کوهنوردی مستقل 
ایران رااثبات کردندهم ضعف امکانات و تدا ر کات, 
عدم حمایت و تقابل فدراسیون و باشگاه‌های 
مستقل.اگر فدراسیون خود رامتولی انحصاری 
کوهستان و صعود نداند و کوهنوردان مستقل را 
مایه اعتلای این ورزش تلقی کند. اگر باضوابط و 
قواعد دست و پا گیر و غیر متعارف بر دشواری‌های 
فتح کوه اضافه نکند و اگر باشگاه‌های مستقل هم 
بدانند همکاری با فدراسیون کارهایی عظیم تر از 
این رامیسر می کند شاید دیگر عقاب از بلندا به زیر 


خاک کشیده نشود. ۳ 


مسیرایران (رنگ قرمز) و مسیر سبز(مسیر استاندارد) که مسیر 
برگشت سه کوهنورد ایرانی بوده 


خاطرات کلانتر 
بقیه از صفحه ۴۱ 


رسید که گفتم.... این وسط هیچ کدامشان به من و 
داداش چهارده ساله‌ام که شیش سال از من کوچکتره 
تااینکه سه‌ماه‌قبل با«پرهام» آشناشدم... جوان 
خوش قیافه‌ای بود که خودش روعاشق من معرفی کرد 
ومنم که کمبود محبت داشتم حرفش وقبول کردم و 
با خانواده‌اش آشنا کنه, به خونه‌شون برد که همانجا 
زنی به نام «گیتی» که خودش رامادر پرهام معرفی 
کرده‌بود. برام یک لیوان آب پر تقال آورد و آن‌را که 
خوردم بیهوش شدم وبه خودم که آمدم و فهمیدم چه 
بلایی سرم آمده؛پرهام دامنم رولکه‌دار کرد و تازه 
آن موقع بود که فهمیدم منوبه گیتی فروخته! گیتی 
هم خیلی ر ک وراست بهم گفت؛ حالا که نمی تونی به 
خونه‌تون بررگردی.برای‌من کار کن تاسر یک سال 
پولدار بشی وبتونی بری خارج تااز این زند گی نکبتی 
که بایدر و مادرت‌داری خلاص بشی!» وقتی ازش 
پرسیدم باید چیکار کنم؟ گفت:«دوراه‌داری؛ یامواد 
جابجا کنی. و یا اینکه...» 

سحر دوباره به گریه افتاد و گفت:«شغل دوم 
«خودفروشی» بود که من اولیشو انتخاب کردم...اما 
به خدا این اولین باری بود که دارم این کارو می کنم.... 
البته چند مرتبه با دخترهای دیگه به عنوان کار آموز 


ت بقیه از صفحه ۵٩‏ 

ار حمان داو دی کسی‌است که‌اصلاخودش 
را یک طور دیگری نشان داد؟ 

۲البته این طور نیست که فکر کنید او حتما 
در تیم ملی می‌ماند. شاید در دور بعدی اصلا 
انتخاب نشود. پوریافیاضی کسی است که در 
لیگ بهترین بازیکن پست خودش است اما در 
تیم ملی به سختی می‌تواند به جمع ۲ ۱بازیکن 
برسد. نوع بازی تیم ملی با تیم های باشگاهی خیلی 
فرق می‌کند . 

می گویند در بازی آخر ولاسکو گذاشت 
تیم ببازد که بچهها مغرور نشوند . 

نه بابا. بنده خدااصلا دوست نداردبازی 
دوستانه راهم ببازد. چه برسد به بازی با آلمان در 
ورزشگاه آزادی.اين اولین باری است که یک تیم 
برای‌اولین بار به‌ لیگ جهانی‌می آید و ۱۵ امتیاز 
می‌گیرد. آخرین باری که یک تیم به لیگ جهانی 
رسید. چک بود که ۲یا ۴ امتیاز گرفته بود. 

×اصلاتیم سوم گروه‌سوم ۳ اامتیاز 
داشت. 

× بله. وقتی بازی با روسیه تمام شد ولاسکو 
کک کل ار د ورت رای ال 
دوره که به‌ لیگ جهانی آمد همه بازی‌هایش 
راباخت. حتی یک بازی هم نبرد. حتی یک 


۶۲ 


اصاعات حم 


رفته بودم....اما قرار بود امروز برای اولین بار تنهایی 
به ماموریت برم که این اتفاق افتاد و شما سر راهم قرار 
گرفتین.... حالا نمی‌دونم باید بگم بدش‌انس بودم ویا 
خوش‌شانس؟!محسن آ هی کشید و گفت:«نه دختر 
جون مطمتن باش خوش شانس بودی...» 

محسن مشغول تکمیل بر گه باز جویی بود و من 
کمی فکر کردم و موقعی که بازپرسی تمام شد به 
دختر جوان گفتم: 

-سحر خانم خوب گوش کن... اگر حرفهایی که 
زدی تمامش حقیقت داشته باشه و هیچ دروغی نگفته 
باشی, من کمک مهمی بهت می کنم؛ یعنی توی پرونده 
ات‌می‌نویسم که توخودت به کلانتری آمدی وبه طور 
داوطلبانه باند گیتی رولودادی.... مطمئن باش وقتی 
قاضی این را متوجه بشه. در حکمت تخفیف موثری 
خواهد داد... 


بازجویی که تمام شد سحر را به بازداشتگاه 


دوساعت بعد گیتی که زن ٩‏ ۲ساله‌ای بود_وسابقه 
چهار بار زندان به مدت پنج سال داشت -همراه بقیه 
دختران‌بینوایی که‌مانند «سحر» فریبش راخورده 
بودند. بازداشت شدند و معلوم شد که تمام حرفها 
واعترافات سحر عین حقیقت بوده. محسن وقتی به 
اعتر افات سحر نگاهی انداخت. آهی کشید و گفت: 

کلانتر نکنه ماجرای زند گی سامان بادختر 


بازی‌را۲-۳هم‌نکرد. ماهم می گفتیم ای خداما 
مثل آرژانتین نشویم که همه بازی‌ها راببازيم. 
این طوری شدهبود. اصلا فکرش رانمی کر دیم که 
شرایط ایرظوری بر گردد . 

سال بعد در کدام تیم لیگی بازی می کنی؟ 
باریج اسانس؟ 

۳( شاید بروم ایتالیا. 

از کدام تیم پیشنهاد داری؟ 

در سری آ است؟ 

نمی دانم اسم لیگشان دقبقا چیست اما 
می‌چانم لیگ برترشان است . 

۲ پیشنهاد را به ولاسکو داده بودند؟ 

آ(ک(ز نگ زده‌بودند به ولاسکو که ما چند تا 
بازیکن می‌خواهیم . 

موسوی را هم می‌خواهند؟ 

راحت به شما بگویم. همه بازیکنانمان را 
می‌خواهند.البته از نظر مالی در آنجا شرایط خوب 
نیست. ولی من برایم پول مهم نیست. 

×الان قرارداد یک باز یکن حرفه‌ای والیبال 
چقدر است؟ 

در ایتالیا پارسال تا ۰۰-۶۰۰ 
می‌دادند.اما امسال بودجه‌هایشان کم شده. فکر 
کنم امسال به بچه‌ه ای‌ما ۷۰-۶۰ هزاریورو 
پیشنهاد داده‌اند. ولی بچه‌های ما اینجا بیشتر از این 
می گیرند. تازه کنار خانوادشان هم هستند . و 
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و 


موردعلاقه‌اش هم مثل پدر ومادر سحر بشه؟ اون 
وقت من به چه عذاب وجدانی دچار خواهم شد! 

لبخندیزدم و گفتم:«تو کار درست روانجام دادی 
محسن... بقیه اش به اون دختر و پسر مربوطه که قدر 
عشق همدیگه رو بدونند...؟!» 

استوار در حالی که دو تالیوان چای برای من و 
محسن ریخت و داخل اتاق شد گفت:«راستی کلانتر 
دلیل دومی رو که دوست داری با ماشین گشت بیای 
تو خیابون نگفتی ؟» 

قبل از اینکه من حرفی بزنم محسن گفت:«من 
نفهمیدی همین که کلانتر بایک نگاه به اون مینی ماینر 
موفق شد یک باند بز رگ رامتلاشی کنه‌یعنی چی؟ 
یعنی همان دلیل دومی که می‌خواست بگه.... نشنیدی 
میگن «تومومی‌بینی ومن پیچش مو..؟»  .‏ 

خب منظور کلانتر همینه که من و توفعلا بايد 
بدونیم تابه کلانتر بر سیم وایشون هم واسه همین هر 
از گاهی میاد توی خیابون تااینطور سوژه‌هااز دستش 
نره...تو واقعاً آی کیو هستی کریمی! 

استوار که شاکی شده بود گفت: «می دونستم... 
مخصوصاً سوال کردم تا خود کلانتر بگه.... تو فکر این 
باش که اگر سامان وزنش بعدهادچار اختلاف بشن 
مقصر تویی! 

محسن نگاهی به من کرد و گفت:«باز کم آوردی 
استوار ؟!» و بعد هر سه زدیم زیر خنده.... ۳ 


پاورفی‌خارجی 


بقیه از صفحه ۳۳ 


موضوع نفرین فراعنه بر سرزبان‌هاافتاد.ماجرا 
ازاین قراربود که درسال ۹۶۶ ۱ میلادی, دولت 
مصرپذیرفت که گنجینه«توتان‌خامن» رابرای 
شر کت در نمایشگاه به پاریس بفر ستد. شخصی به 
نام «محمدابراهیم» برای این کار بر گزیده شد. شبی 
در خواب دید که به نفرین فراعنه گر فتار آمده‌است 
وفردای آن‌روز.اتومبیلی اورازیر گرفت ودوروز 
بعد در بیمارستان در گذشت! 

همان گونه که ذ کر کردیم افر اد زیادی دررابطه 
باکشف مقبره «توتان‌خامن» به مر گ‌های عجیب 
و غریبی در گذ شتند. اما دراین میان, فقط یک نفر 
جان سالم به در برد. این شخص کسی جز«هاورد 
کارتر» باستان شناس انگلیسی نبود که موضوع 
نفرین فراعته تیان عمر.به ریش خند گرفت!او 
سرانجام درسال ۹ ۱ میلادی, در ۶۶سالگی به 
م رگ طبیعی در گذشت. 

دراینجااین پر سش‌مطرح می شود که‌چر ا« کار تر» 
که کاشف اصلی مقبره و عامل واقعی نفوذ به آرامگاه 
فرعون جوان بود.مانند بقیه بلایی بر سرش نیامد و 
از این نفرین جان سالم به در برد؟ راستی راز زنده 
ماندن اوچه‌بود؟ این موضوعی است که‌درسطور 
بعد. از آن پرده برخواهیم گرفت. ۳ 


پیغام‌بای‌روشنایی 


از:د کتر نوید خدادوست 


0 رە ۱ 

5 این روزها چند موضوع متفاوت برای شمادرهم 
پیچیده‌اند شده‌اند. طوری که ندانستن دلیل تکرار آنهاهر روحی را 

می‌آزارد. اما چون شما ثابت کرده‌اید که انسانی خاص هستید پس می‌شود به شما 
تکیه کرد ویقین داشت که در مسیر زند گی میدان راخالی نمی کنید. در مورد دوست 


نزدیکتان هم بهتر است یقین حاصل کنید که می‌توانید آرامش کنید! بعد.. البته 


یک اتهام نه چندان مهم و تعیین کننده را 

رد مشت پشت سر گذاشتید هر چند که ممکن است 

1 خودتان هم خیلی دقیق متوجه علت آن نشده 

باشید.در مور دبحران‌بیر ون از خانه‌هم اگردقت کنید به خوبی در می یابید 

که عامل بروز مشکلات شما بوده‌اید و بس! چرا که وقتی می توانید به خدای مهربان 

پناه ببرید و آرام بگیرید روی خود و داشته‌های فردی‌تان سر مایه گذاری می کنید و 

نتیجه همین می شود که می‌بینید. دوست خوبم می دانم ذهنتان مشغول یک موضوع 
مهم است اما همانطور که گفتم توکل کنید! 


د ر گیر و دار یک مشکل جسمی ذهنتان 
مشغول است هر چند که این موضوع می‌تواند 
#در بیر ون از شما شکل گرفته وبعد به جسم وروح شماسرایت کر ده باشد. 
پیرامون موضوع مالی هم فقط کافیست به دورو بر خود با دقت بیشتری نگاه کنید تا 
دریابید که شما تنها نیستید. در ضمن اگر نمی‌دانید که تغییر رفتار شما باعث ایجاد 


و شما هم ناخود آ گاه تن به آن داده‌اید. 


وبلند بگذارید وبه نقطه آرامش بر سید.اماهنوز 


زمانی از آن نگذشته که مجبور می‌شوید پاسخگوی دیگران باشید و همین موضوع 
شمارامجبور می کند تابی گدار به آب بزنید واین یعنی شروع یک موضوع دیگر 
که‌البته خیلی شما را خوشحال و سر حال نخواهد کرد مگر اینکه همین حالاطمع را 
کنار بگذار ید و باحر کتی انقلابی موضوع رابه نحوی عاقلانه حل کنید. اگر بخواهید 
در کنار دیگران شما هم مثمر ثمر واقع شوید. 


یک حر کت ارزشمند و با پشتوانه رابا کمک 
هم انجام داده‌اید و توانسته‌اید از دیواری سخت 


همین خصلت خوب شماست که باعث شده 
نتوانید به دیگران نه بگویید و در مقابل یک دنیا 
انرژی منفی رابه جان بخرید وسر خم نکنید اما وقتی عاقلانه موضوع رامورد کنکاش 
قرار دهید درمی‌یابید که ناخود گاه شما هم در این مشکل در گیر هستید و فقط در 
صورتی که شفاف تر عمل کنید و مهربانی رااز خود هم دریغ نسازید می‌توانید بر 
مسایل غالب شوید چون شماطوری رفتار می کنید که گویی خود تان هیچ اهمیتی 
ندارید در حالی که تا شما هستید دیگران هم هستند! 


همچنان که طی یک ماجر ای اتفاقی انرژی رفته 
خود راباز يافتید و گویی‌جانی دوباره‌در وجودتان 
ایجاد شد.در گیر یک موضوع محاسبه شده دیگر 
هم شدید. می گویم محاسبه شده چون خود تان می‌دانستید چنین می‌شود و آمادگی 
هم داشتید. اما بدانید همیشه نمی شود خود رامبرادانست و تکیه بر لطف الهی راهم 
باید حتماً مد نظر داشته باشید. در ضمن اگر نگران یکی از عزیزان هستید کافیست 
با خود کنار بیایید که هنگام آرامشش, حداقل شما آن را دچار خلل نسازید. 


ذهنتان شاد و آزاد و رهاست اما جسمتان 
گاه گاهی شمارا در گیر خودش می کند و آنچنان 
همه چیز را تحت‌الشعاع خودش قرار می‌دهد که گویی هیچ کاری جز 
تسلیم شدن رانمی‌توان مدنظر قرار داد. در حالی که شما تاهمین حالا راهم باتکیه بر 
سهم شگفت انگیز خود تان پیش رفته‌اید و از این به بعد راهم اگر بخواهید می‌توانید 
کولاک کنید. در مورد دل‌مشغولی شمانسبت به موضوع ذهنی تان هم یقین داشته 
باشید هر وقت زمانش برسد بر آورده خواهد شد. يقین بدانید! 


بااهمیت کرده‌ای دود رحالی کهمی‌توانیدبا 
آرامش ثمام از چیزی که فقط فکرتان آن راساخته عبور کنید باقاطعیت 


روی موضوع پافشاری می کنید و منافع خودتان راهم قربانی آن می‌سازید. در حالی 
که اگر دقت کنید موضوع شماتنها تا آن نقطه که به شما مر تبط هست تعیین کننده 
است واز آن بعد دیگر هیچ!در ضمن اگر فکر می کنید این شما هستید که دیگران را 
در کنترل دارید و می‌توانید تعیین کنید که چه کنند سخت در اشتباه هستید! 


می‌خواهید یک کار انجام دهید کارستان, 

می‌خواهید یک پله که نه بلک چندپله رایک جا 

بالا بر وید و خود را حداقل برای مدتی خلاص سازید.اما می‌بینید که کار 

پیش نمی ر ود و مجبور می‌شوید باز سخت تر از قبل تلاش ومبارزه کنید.در مورد فرد 
نزدیکی که گاهی روی ذهن شما تیک ایجاد می کند هم مواظب باشید چون این شما 
نیستید که همه چیز رادر کنترل دارید و گاه تا پلک بر هم می‌زنید. همه چیز آنچنان 
در هم می‌پیچید که باز کردن گره کاری بس ناممکن به نظر می‌رسد! 


در حال تجربه دنیای جدید و ماجرایی 
جدیدتر هستید اما همچنان معتقد هستید که 
درحق شما کوتاهی می‌ شود در حالی که شما به اندازه کافی تلاش خود 
رابه کار بسته‌اید و از این به بعد راباید به خداوند بخشنده ومهر بان بسپارید. در 
موردنگرانی که برای فردی‌ایجاد کر ده‌اید هم دقت کنید که‌ماجر اتلخ تر نشود 
چون گاه‌ یک نقطه کوچک می تواند به دایره تیره بزر گ تبدیل شود در حالی که 
هر دو طرف ماجرابه آن اعتقاد ندارند. در ضمن اگر مشکل جسمی رامانع کارتان 
می‌دانید کافیست کمی به خودتان استراحت بد هید. 


بایک حر کت آنچنان وارد دنیایی شیرین 
و دلچسب شده‌اید که گویی چون فر زندی که 
مادرش رایافته باشد در شور و شعف فر و رفته‌اید و من در حالی که این 
روحیه لطیف شما رامورد ستایش قرار می‌دهم باید به شما گوشز د کنم همانطور که 
خودتان رادر استانه تجر به یک شادی می‌دانید. احتیاط کنید چون می تواند موضوع 
تغییر کند وازشماهم هیچ کاری بر نیاید جز گوشه‌ای نشستن وغصه خوردن‌در 
حالی که شما فردی شاد و مهر بان هستید و می‌شود روی روح پاک و بلندمرتبه شما 
سر مایه گذاری بلندمدت کرد.اگر دست از زیر کی بکشید. 
یک ماجرای هیجان‌انگیز و البته نه چندان 


شیرین رااز ذهن گذراندید و حالا وقتی به آن 


فکر می کنید گاه‌دلشاد و گاه دل‌چر کین هستید در حالی که‌امااگر به 

رفتار یا کارتان‌بی‌توجهی شود زمین و زمان برایتان نامفهوم می شود و 
نمی‌توانید به انچه که در ذهن داشتید بر سید. در مورد کسی که ذهنتان رابا خودش 
به‌اين سوو آن سومی‌بردهم بهتر است آرام بگیرید وموضوع رام کول به آینده 
کنید. چون خورشید همیشه پشت ابر نیست! 


ر 
٩‏ مروا و ٩۲‏ اطلاعات لی 


— «ه 


فت خو 


۱ 


ستی در کار کسی نن 


کنی. اول خودت ر ابه جای او بگذ ار 


ڈول ودن 


ای روزه داران چنین بخواهید 
دهان از انچه غیر خدایی است ببند ید 
و چشم رابه آنچه شیطانی است نگشایید 
و گوش را آلوده هر زمزمه پلید نسازید 
و حتی خیال باطل را هم از دروازه دلها بزدایید 
سلام؛قبول باشه طاعات و عبادات خالصانه همه 
خدا روشک رکه توفیق به ماداد تاماه‌رمضان‌دیگری 
رولایق روزه‌داری‌باشیم. سر سفره‌هایافطاری‌به‌ب ر کت 
ماه میهمانی خدا هميشه انواع خوردنی‌ها وجود داره که 
ه رکدام به نوع خود چشم نوازی و دلبری می‌کنند. 
حلوا,خرماوشله زرد از قدیم‌الایام پای ثابت 
سفره‌های افطاری بوده و هستند. 
امااین روزها کمتر می‌بینی م که شله زرد وحلواسر 
سفره‌افطار حاضرباشند.البته من فک ر میکنم دلیلاین 


مواد لازم: 

آرد گندم: ۲لیوان 

کره‌یاروغن حیوانی: ۵۰ گرم 

روغن:نصف لیوان 

مغز گرد و آسیاب شده: ۰ ۰ ۱ گرم 

شیر: ۱ لیوان 

وا 

پودر کاکائو: ۱/۵ قاشق غذاخوری 

شکر: ۲ لیوان (البته شکر می‌تواند بین ۲ تا ۲لیوان باشد) 

ارد رادر تابه ریخته و کمی حرارت می‌دهیم تا 

بوی خامی آن گر فته شود.یادمان باشد که رنگ حلوا 
به‌میزان تف دادن آردبستگی دارد.اگر آرد رازیاد تف 
بدهیم حلوای ما رنگ تیره تری خواهد داشت. 

بعدازاینکه ارد کمی تف داده‌ شد روغن را 
به آن اضافه کرده و کمی‌هم باروغن آرد راسرخ 
می کنیم.(مانند حلوای معمولی)هنگامی که زمان 
سرخ شدن ارد به حد دلخواه شما رسید. کره یا روغن 
حیوانی رانیز اضافه کر ده و حلواراازروی شعله بر 


عدم حضور ترس از خوب در نیومدن حلوا و یا شله زرد 
باشه.در خصوص حلوا این ترس بیشتر به چشم میاد. 
اما یادمون باشه کسانی که مشهور هستند به خوب 
حلوا درس ت کردن یه روز مثل من وشما مبتدی بودن 
واونهاهم ترس از خراب شدن حلواشون ر و داشتند اما 
تجربه پشت تجربه وتمر ین پشت تمرین باعث شده 
که حالا برا خودشون صاحب سبک باشن. 
من‌همتصمی مگرفتم |مروز ب ه کمک شمادستور 
تهیه یک حلوای خوشمزه وخوش طعم رو بنویسم‌تااین 
چند روز باقیمانده از ماه مبا رک رو بی‌نصیب نباشی م از 


خوردن یک حلوای ناب و پر انرژی. 

رولت حلوای کاکائویی که هم ساده‌است هم 
کمی متفاوت با حلوای سنتی ما البته مطمتن هست مکه 
کوچولوهای دوست داشتنی ماهم خیلی خوششون میاد 
از این خوردنی خوشمزه ایرانی 


می‌داریم.شیر وشکر رادر قابلمه‌دیگر ريخته وحرارت 
می‌دهیم تاشکر در شیر حل شود. پودر کاکائو رابه 
مخلوط اضافه کرده و شعله را خاموش و گلاب رابه 
مواد اضافه می کنیم. 

محلول شیر.شکر. گلاب و کا کائورابه آرد تف داده 
شده‌اضافه کر ده‌وروی شعله قر ار می‌دهیم ومر تب 
هم میزنیم تأحلوا قوام لازم را پیدا کر ده غلیظ شده و 
به روغن بیفتد.یادمان باشد که چون حلوای ما در دو 
مرحله روی شعله قرار می گی رد پس در مر حله اول 
خیلی آرد راسرخ نکنیم که در آخر حلواسوخته به نظر 
بیاید. اکنون حلوا را از روی شعله بر میداریم. 

درون یک سینی رابا کیسه فریزر پوشانده و حلوا 
رابه قطر | سانت کف آن پهن می‌کنیم. گردوهای 
اسیاب شده‌راروی حلواريخته.با پشت قاشق کمی 
روی آن راصاف کرده ومی گذاریم کمی خنک شود 
سپس آن رالوله کرده‌وبا کیسه فریزر در یخچال 
گذاشته تا سرد شود. 

بعد از اینکه حلوا کاملاسرد شد و خودرا گرفت 
آن را برش زده و سرو می کنیم. 


: توصیه‌سر آشپزاینجوری غذاکولکه| ٤‏ 
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زهراحیدری 


پیام از شماچاپ ازما 
زیرنظر: کریم ملکی 
نوشتن‌نام فامبلی الزامی است 


آن دسته از خوانندگانی که مایل هستند پیام های تبریک - تولد - تشکر و قدردانی شان در این صفحه چاپ 


شود لطفاً از ساعت ٩‏ صبح الی ۱۷ (شنبه تا چهارشنبه) با شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۳۵۸ تماس بگیرند یا به 
شماره ۲۲۲۷۱۸۱۳ نمابر ارسال دارند و یا به نشانی مجله (بخش پیام از شماء چاپ از ما) پام خود را 
حداکثر در دو سطر حداقل یک هفته قبل از رسیدن موعد آن ارسال کنند. 


۶تار ای عزیو. نو هگلم ۱۶ مرداد را باشانزده‌هزار شاخه گل رز به تونازگل 
زیبایمان تبریک می گوییم» دوستت داریم عزیزم 
پدربزرگ حاج رضا و مادرجون از تهران 
۶ همسر م محمد و پسر چ احسان و دخنو عزیج اله ۰ | و ۱۶ وبیست وهفتم مرداد 
سالروز تولدتان را با تقدیم هزاران شاخه گل یاس تبریک می گویم 
همسر و مادرتان -خاکبری کرمی -تهران 
۶ امیر مهدی کلم ششم مرداد سالروز تولدت را به تو و خانواده‌ات تبریک می گویم 
مادربزرگ و پدربز رگ و دایی‌ها 
احمد و مهدی و حمید و زن دایی الهیه نیکبخت -شهرری 
۶ کاظم جان,توبمان تا من بمانم تو باش تامن باشم. سپاس بابت تمام خوبی‌هایت 
هزاران شاخه گل مریم تقدیم به وجود نازنینت دوستت دارم 
مریم مصطفایی -حمیده 
از تین مهر بان و دو ست داشستنی مازلالترین گل واژه شادی راهمیشه بر 
چشمانت و شیرین ترین تبسم خوشبختی راهميشه بر لبانت آرزو داریم.نازنین 
عزیزم تولدت مبارک مامان لیدا و بابا حسین-تهران 
اکیر عر یز خوش بختی یعنی خدا آنقدر دوستت داشته باشد که وجودت آرام 
بخش کسی باشد ۶مرداد تولدت مبارک نامزدت الهام جانخواه 
و اهر دوست دااشتنیمان سیماجان ۵ | مرداد در تقویم ذهنمان برای‌هميشه 
ماند گار خواهد ماند تولدت مبارک ای بهترین 
برادرانت سعید -محمد و اسماعیل شبان آزاد بندر لنگه 
بو الفضن چان.تو زیبا ترین هدیه خداوند به من هستی ٩‏ مرداد هفتمین سالروز 
تولدت مبارک پدرت مهران ولی‌پور -تهران 
پر یار جان.۸مرداد جشن دوباره بودنت راسپاس می گویم و آرامش زلال 
زندگی رابرایت آرزومندم. تولدت مبارک 


همسرت شبنم حیدری -زنجان 

يدر عبرم بودنتان دلیل بودنم است شما پناه‌من بعد از خدا هستید. تولدتان را 
با هزاران شاخه گل رز تبریک می گویم 

دخترتان مریم فتحی -مشهد 

گر حیم جان. همسر مهر بان تولد تان رااز صمیم قلب تبریک می گویم و امید وارم 

هميشه سایه پرمهرت بر سر ما باقی بماند زری مقدم-مشهد 

يدر عویرجدنیا را برایتان شاد شاد و شادی را برایتان دنیادنیا آرزومندم تولدت 

مبارک علیرضافتحی -مشهد 


يسدر اج جان به دنبال کوچکترین فرصت بودم تا بز ر گترین تبریک را تثار قلب 


تولدت مبار ک خاطره پورسان -تهران 
ماس ان و بابای عزین سالروز تولدتان رابا تقدیم هزاران شاخه گل رز تبریک 
می‌گوییم 


فرزندانت-نگار -نوشین -بریسا و داماد تان بهزاد پو رخلیلی-سده لنجان 
4 ۵ 4 ۳۵ 5 ۰ * 4 5 و e»‏ = 
فر رز اذه عرز یو ج.مهربانی تومثل خورشید, زند گی مرااز تاریکی به روشنایی روز 
تبدیل کرده‌است. تولدت مبار ک 
شاهرخ محمدی - گچساران 
27 
۳ هاشم عرز دون یسر خو بج.۱۷ مر داد چهار د همین سالروز میلادت فر خنده‌باد. 
دوستت داریم 
برادرت هادی و حامدی صمیمی -زنجان 


شکلبای پنبان در تصویر بچه ها می چر خند 


۶ جمشید جان. همسر خو ب۱۶ مرداد بیست و هفتمین سالروز تولدت و همچنین 
ازدواجمان مبارک, دوستت دارم همسرت پروانه عوض‌زاده-تبریز 
مه ۳ 4 ۹ ۳ یا ۲ 
يدر و مسادر عزیز و مهربانم مذو چهر کریمی و فریده قوقانی- گلهای بهشتی 
سایبانتان ستاره‌های آسمانی ارمغانتان یک سبد گل میخک نثار تان, قلب کوچکم 
تقدیمتان تا بگویم دوستتان دارم گچساران کیانا کریمی 
م تفا یکت فک ۳ مه ۱ 
65 مليڪاو مبیناغز یاف دو گلهای هستیمان موفقیتهای شمارا در امر تحصیل و در 
نتیجه تلاش آموز گارانتان به نظاره می‌نشینیم و در صندوقچه‌ای از خاطراتمان جا 
می‌دهیم به امید آن که درخت وجودتان را در آینده پرثمر ببینیم 
ماهشهر علی و زهره غزباف 
سید مر ضیه دجیر ی.صدها شاخه گل سرخ دامنی پر از یاس سفید وپروانه‌هایی 
از جنس امید ولبخندهایی از شادی در لحظات شیرین زند گی تقدیمت باد تا 
بگوییم ۲۳ مرداد روز تولدت مبارک باد 
گچساران پدر و مادرت و خواهرت سیده زهرا 
ر هر اجانمی‌دانی که دانه‌های شیرین و خوشرنگ انار هزاران دانه است, ولی تو 
فقط یک دانه‌ای تا من بگویم عزیزتر از جانم تولدت مبار ک 
گچساران خواهرت فاطمه قربانی 
#۶ گفته بودم که به خوبان ندهم هر گز دل باز چشمم به توافتاد و گرفتار شدم. 
باز ۱۵ مر داد شد و یادم افتاد باید تولد بهترین دختر ایران زمین را تبریک بگویم. 
تولدت مبار ک خاله‌ات راضیه محمدی قم 
7 ح 7 2 + , 2 1 ۱ 
مریم جان.هیچگاه | خرین نگاهت را فراموش نمی کنم. نگاهت سر شار از عشق 
و محبت و وعده‌با زگشت ۱ ۱ مرداد سالروز تولدت مبار ک 
برادرت کیان حیدرپور -اهواز 
همسر عجرم محمو د جان:۲۵ مرداد سالروز تولدت مبار ک. دوستت دارم 
همسرت سارانوری -اسلامشهر 
۶ هستی جان,چه کنم دست خودم نیست که یادت نکنم.می‌خواستی گل نشوی تا 
به تو عادت نکنم. ۱۸مرداد تولدت مبا رک خاله سمیه و ساره محمدی -کرج 
محبوبهجان, تمام لحظه‌های عمرم بدرغه نفس کشیدن توست. به دنبال 
کوچکترین فرصتی بودم تابزر گترین تبریک رانثار قلب مهربانت کنم. ۱۵ مرداد 
تولدت مبار ک خاله راضیه محمدی قم 
نارای عر یز و دو ست دالشتنی, تو خوشبوترین گل وجود خانواده‌مایی که خانه‌ما 
رامعطر کردی, ۱۶ مرداد میلادت مبار ک 
پدر و مادرت محمد و مریم از تهران 
مامان هاجر خو بم.تولدت مبار ک. خیلی خیلی دوستت دارم 
۱ پسرت امیر محققیان -اصفهان 
هریم و مهناز عزیز. خو اهر های مهرجان و دو ست د اشتنی..من بابت تمام زحماتی 
که بی‌هیچ چشمداشتی برای من و خانواده‌ام می کشید قدردان شما هستم. 
برادرتان سهراب نکوئیان 
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ماه مبارک رمضان گرامی باد 


حساب های سیرده سرمایه گذاری و بژه سال ۳ 


MLAS 


سود علی الحساب در سر رسید 


| ساله تا ۵ ساله 
تس حنیب: 1 لیر لفابت ۳۴ آمرذاف 
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